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لات شیوه نامه نگارش مقا
 

1. شرایط علمی
-	مقاله	دارای	اصالت	و	نوآوری	باشد.	

-	در	نگارش	مقاله	روش	تحقیق	علمی	رعایت	و	از	منابع	معتبر	و	اصیل	استفاده	شود.	
-	هر	مقاله	شامل	چکیده،	کلید	واژه	ها،	مقدمه،	متن	اصلی	و	نتیجه		پژوهش	باشد.	

2. شیوه  نامه نگارش مقاله
* شیوه تنظیم مقاله: 

کثر	دارای	150	واژه	و	در	بر	دارندۀ	مسألۀ	تحقیق،	روش	تحقیق	و	مهم	ترین	 -	چکیده		حدّا
نتایج	باشد.	

کثر	تا	7	واژه	از	میان	کلماتی	که	نقش	نمایه	و	فهرست	را	ایفا	می	کنند	و	 -	کلیدواژه	ها:	حدا
کار	جست	و	جوی	الکترونیکی	را	آسان	می	سازند،	انتخاب	شود.	

-	مقدمــه	شــامل	بیــان	مســأله،	اهمیــت	و	ضرورت،	ســؤالات،	فرضیــات،	پیشــینه،	روش	و	
نتایج	تحقیق	می	باشد	و	خواننده	را	برای	ورود	به	بحث	اصلی	آماده	سازد.	

-	منابع
* نحوه تنظیم ارجاعات: 

ـ	ارجاعات	در	متن	مقاله	بین	پرانتز	به	صورت	)نام	خانوادگی	مؤلف،	ســال	انتشــار:	شــماره	
صفحه	یا	شماره	جلد/	صفحه(	نوشته	شود.	

گر	ارجاع	بعدی	بلافاصله	به	همان	مأخذ	باشد	از	)همان:	شماره	جلد	/	صفحه(	استفاده	 ـ	ا
شود.	

*	منابع	مورد	استفاده	در	متن،	در	پایان	مقاله	منابع	به	شیوه	APA	آورده	شود:	
-	کتب:	نام	خانوادگی،	نام	نویسنده	)سال	انتشار(:	»نام	کتاب«،	نام	مترجم	یا	مصحح	یا	

محقق،	محلّ	انتشار:	نام	ناشر،	نوبت	چاپ.	
-	مجلات:	نام		خانوادگی،	نام	نویســنده	)ســال	انتشــار(:	»عنوان	مقاله«،	نام	نشریه،	دوره	

نشریه،	شماره	صفحات	مقاله.	
-	مجموعــه	مقــالات	یــا	دایرة	المعارف	هــا:	نــام		خانوادگــی،	نــام	نویســنده	)ســال	انتشــار(:	
»عنــوان	مقالــه«،	نام	کتاب،	نام	ویراســتار،	محل	انتشــار:	نام	ناشــر،	شــماره	چاپ،	شــماره	

جلد،	شماره	صفحات	مقاله.	
-	ســایت	های	اینترنتی:	نام	خانوادگی	نویســنده،	نام	)آخرین	تاریخ	و	زمان	تجدید	نظر	در	

پایگاه	اینترنتی(:	»عنوان	و	موضوع«،	نام	و	آدرس	سایت	اینترنتی.	
کثر	8500	کلمه	و	بین	15	-	25		صفحه	تنظیم	گردد.	 -	مقاله	باید	حدا



4

دوره اول
شماره اول
پیاپی: 1
بهار و تابستان
1401

-	عناویــن	)تیترهــا(	با	روش	شــماره	گذاری	عــددی	و	ترتیب	اعــداد	در	عناوین	فرعی	مثل	
حروف	از	راست	به	چپ	تنظیم	شود.	

-	مقاله	در	کاغذ	A4	با	رعایت	فضای	مناسب	در	حاشیه	ها	و	میان	سطرها،	در	محیط	ورد	
2007،	متــن	مقالــه	با	قلم	BLotus 13	)عربــی Badr 13،	لاتین TimesNewRoman10 و	

یادداشت	ها	و	منابع BLotus11 حروف	چینی	شود.	
3. چگونگی پذیرش مقاله

-	مقاله	باید	دارای	شرایط	علمی	مذکور	و	بر	اساس	شیوه	نگارش	مقالات	تنظیم	گردد	و	از	
طریق	سامانه	ارسال	گردد.	

-	هیئت	تحریریه	در	پذیرش،	رد	و	ویرایش	مقالات	آزاد	است.	
4. محورهای مورد پذیرش

کیــد	بــر	 -	بررســی	دیدگاه	هــای	اندیشــمندان	مســلمان	در	حــوزه	مســائل	اجتماعــی	بــا	تأ
آموزه	های	قرآن	کریم

کید	بر	آموزه	های	قرآن	کریم -	مسائل	مربوط	به	نظریه	های	عدالت	اجتماعی	با	تأ
کید	بر	آموزه	های	قرآن	کریم -	حقوق	اجتماعی	زنان	با	تأ

کید	بر	آموزه	های	قرآن	کریم -	حقوق	اجتماعی	اقلیت	های	دینی	با	تأ
کید	بر	آموزه	های	قرآن	کریم -	مسائل	مربوط	به	فرهنگ	اجتماعی	و	اجتماع	فرهنگی	با	تأ

-	و	...
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Social Cautions of the story of Noah (pbuh) in the Holy 
Quran

Mahmoud Karimi1

Nabiullah Salari2

Abstract:
Many social exemplary lessons can be deduced from the sto-
ries of the Holy Quran; while the commentators in the inter-
pretation of the stories of the Qur'an have entered this field 
less. Prophets are the leaders of their community; therefore, 
the way people are invited, their confrontation with opponents 
and their reaction to cultural and social conditions can be a 
good example for the leaders and people of a religious commu-
nity. In addition to explaining the verses from the point of view 
of commentators, this paper seeks to express the social lessons 
of the story of Prophet Noah in verses 59 to 64 of Surah A'raf. 
Prophet Noah's way of responding to the enemy's media war, 
the slander that "Mala" or nobles privileged persons hurled at 
him, and his serious compassion and enlightenment to prevent 
people from going astray, who become pessimistic about the 
religious community under the influence of the enemy's slan-
ders. Among the lessons that are mentioned in this research 
are: Lessons that a religious society like the Islamic Republic 
of Iran can use. The research method in this study was descrip-
tive-analytical and the method of collecting information was 
library and based on written and electronic sources.
Keywords: Prophet Noah; social lessons; the story of Noah; 
nobles; Surah A'raf

1.  Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Imam Sadiq University, 
Tehran, Iran (corresponding autho(.karimiimahmoud@gmail.com
2. Graduated from Master's degree in Qur'anic and Hadith Sciences, Imam Sadiq University 
(A.S.), Tehran, Iran. nabi.salari@gmail.com

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4. 0 International License. 
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نوع	مقاله:	پژوهشی

عبرت های اجتماعی داستان حضرت نوح)ع( در قرآن کریم

محمود کریمی1  
لاری2 نبی الله سا

چكیده:
اســتنباط	 کریــم،	 قــرآن	 داســتان	های	 از	 فراوانــی	 اجتماعــی	 عبرت	هــای	
می	شــود؛	در	حالی	که	مفســران	در	تفســیر	قصص	قرآن،	کمتر	بــه	این	حوزه	
ورود	کرده	انــد.	پیامبــران،	رهبــران	جامعــۀ	خــود	هســتند؛	بنابرایــن	شــیوۀ	
کنــش	آنان	نســبت	به	 دعــوت	مــردم،	مواجهــۀ	آنــان	بــا	مخالفــان	و	نوع	وا
شــرایط	فرهنگــی	و	اجتماعی	می	توانــد	الگوی	خوبی	بــرای	رهبران	و	مردم	
یــک	جامعۀ	دینی	باشــد.	این	مقاله	به	دنبالِ	آن	اســت	تا	عــلاوه	بر	توضیح	
آیــات	از	دیــدگاه	مفســران،	به	بیــان	درس	های	اجتماعی	داســتان	حضرت	
نــوح	در	آیــات	59	إلــی	64	ســورۀ	أعراف	نیــز	بپردازد.	شــیوۀ	پاســخِ	حضرت	
نوح	به	جنگ	رســانه	ای	دشــمن،	تهمتی	که	»مَلأ«	یا	خواص	به	او	می	زنند	
کــه	 گمراهــی	مردمــی	 و	دلســوزی	و	روشــنگری	جــدی	بــرای	جلوگیــری	از	
تحت	تأثیر	تهمت	های	دشــمن	به	جامعۀ	دینی	بدبین	می	شــوند،	از		جمله	
عبرت	هایی	اســت	که	در	این	پژوهش	به	آنها	اشــاره	می	شــود؛	عبرت	هایی	
که	یک	جامعۀ	دینی	مانند	جمهوری	اسلامی	ایران	می	تواند	از	آن	استفاده	
کنــد.	روش	تحقیــق	در	ایــن	پژوهــش،	توصیفی		ـتحلیلــی	و	شــیوۀ	گردآوری	

اطلاعات،	کتابخانه	ای	و	بر	اساسِ	منابع	مکتوب	و	الکترونیکی	است.
 کلید واژه ها:	حضرت	نوح؛	عبرت	های	اجتماعی؛	داستان	نوح؛	مَلأ؛	سورۀ	

أعراف

1.	دانشیار	گروه	علوم	قرآن	و	حدیث،	دانشگاه	امام	صادق)ع(،	تهران،	ایران)نویسنده	مسئول(.
.karimiimahmoud@gmail.com

2.	دانــش	آموخته	کارشناســی	ارشــد	رشــته	علــوم	قرآن	و	حدیث،	دانشــگاه	امــام	صادق؟ع؟،	تهــران،	ایران. 
�nabi.salari@gmail.com

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4. 0 International License. 
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1. مقدمه
یکــی	از	ســیاق		داســتان	حضــرت	نــوح	علیه	الســلام	در	قرآن	کریــم	که	بــه	مواجهۀ	آن	
حضرت	با	»ملأ«	اشاره	دارد،	در	سورۀ	أعراف،	آیات	59	تا	64	بیان	شده	که	حضرت	نوح	
به	رســالت	مبعوث	می	شــود	و	قومش	را	به	توحید	ربوبی	دعوت	می	کند،	امّا	»ملأ«	به	
مقابله	با	نوح	بر	می	خیزند	و	برای	اینکه	قوم	به	او	ایمان	نیاورند،	او	را	گمراه	می	خوانند.	
حضــرت	نــوح	خود	را	از	هر	گونــه	گمراهی	مبری	می	کند	و	به	معرفی	خود	و	روشــنگری	

می	پردازد،	امّا	در	نهایت	او	را	تکذیب	می	کنند	و	تعداد	کمی	به	او	ایمان	می	آورند.	
با	توجه	بــه	اینکــه	هــدف	از	نقل	قصه	هــای	پیامبران،	عبرت	گرفتن	اســت	)جوادی	
آملــی،	1392:	29/	255(،	ایــن	مقاله	در	صدد	اســت	عبرت	ها	یا	درس	های	اجتماعی	

داستان	حضرت	نوح	علیه	السلام	را	از	آیات	سورۀ	اعراف	استنباط	کند.	
در	پژوهش	هــای	گذشــته	دربــارۀ	حضرت	نوح	در	قــرآن	کریم،	کمتر	بــه	عبرت	های	
اجتماعــی	پرداختــه	شــده	اســت.	برای	مثــال	در	مقالــۀ	»تحلیل	عملکــرد	اجتماعی	
حضــرت	نــوح	بر	پایۀ	قــرآن«	)خالقی	و	پرویــن،	1394:	109-127(	بــه	انجام	اموری	
	مکــرر	و	منظم	برای	دعــوت	و	هدایت	قــوم	خویش	جهت	 کــه	حضــرت	نــوح	به	طورِ
ســاختن	جامعــه	ای	مطلوب	به	کار	می	بســت،	پرداخته	شــده	اســت.	و	نیــز	در	مقالۀ	
دیگــری	باعنــوانِ	»الگــوی	ارتباطــی	حضرت	نــوح	در	قــرآن	کریم«	)فرخــی	و	امینی	
صــدر،	1393:	43-60(،	الگوی	ارتباطی	حضرت	نوح	در	قرآن	کریم،	بر	اســاسِ	مدل	
هایــدر،	مــورد	بررســی	قــرار	گرفته	اســت.	همچنیــن	در	پایان	نامــۀ	»رهبــری	انبیاء	از	
دیدگاه	قرآن	کریم،	مطالعۀ	موردی:	حضرت	نوح«	)صادقی،	1362(،	سعی	شده	که	
مــدل	رهبــری	حضرت	نوح	و	فرایند	رهبــری	از	آیات	قرآن	کریــم،	مربوط	به	حضرت	

نوح،	به	دست	آید.	
با	توجه	به	اینکه	»ملأ«	نقش	مهمی	در	مقابله	با	رســالت	حضرت	نوح	دارند	و	ســبب	
گمراهــی	مــردم	می	شــوند،	شــیوۀ	مقابلۀ	حضرت	نــوح	با	آنــان	می	توانــد	دربردارندۀ	
عبرت	هــای	اجتماعــی	مهمــی	بــرای	یــک	جامعــۀ	دینــی	ماننــد	جمهــوری	اســلامی	
ایران	باشــد؛	بنابراین	وجه	نوآوری	این	مقاله	آن	اســت	که	به	عبرت	های	اجتماعی	

داستان	حضرت	نوح	که	مورد	نیاز	ادارۀ	جامعۀ	دینی	است،	می	پردازد.

2. عبرت های اجتماعی داستان حضرت نوح)ع(
حضــرت	نوح	اولین	پیامبر	اولوالعزم	اســت	که	در	طول	حیات	خویش	درگیری	های	
زیادی	با	مردم	و	اشراف	جامعۀ	خود	داشت.	از	درگیری	های	حضرت	نوح	با	قومش،	
می	توان	عبرت	هایی	اجتماعی	استخراج	کرد	که	هر	جامعۀ	دینی	برای	ادارۀ	جامعه	

باید	به	آن	توجه	کند.	
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2-1.  توجه جامعه به تاریخ و عبرت های آن
بیــان	داســتان	انبیــاء	مثــل	داســتان	حضــرت	نــوح،	از	ســویی	زمینــۀ	پندگیــری	و	
عبرت	آمــوزی	مســلمانان	را	فراهــم	می	ســازد	)جــوادی	آملــی،	1392:	29/	247(	و	از	
	آزار	و	اذیت	قوم	ایشان	و	نیز	هشدار	به	قومش،	سبب	تسلیت	 سوی	دیگر،	به	خاطرِ
و	تثبیت	پیامبر	اسلام	)حضرت	محمد	صلی	الله	علیه	و	آله	و	سلم(	است.	)طبرسی،	
1372،	4:	ص668(.	قــوم	حضــرت	نــوح	در	عــذاب	الهی	غرق	شــدند؛	چون	کوردل	
 ْ ُ بُُوا بِآياتِنا إِنَّهُمَّ ذِينَ كَذَّ بودند	و	از	هشدارهای	نوح	علیه	السلام	عبرت	نگرفتند: »وَ أَغْرَقْنَا الَّ

كانُُوا قَوْماً عَمِيَن«	)الأعراف:	64(.
یــک	جامعــه	باید	تاریــخ	و	عبرت	هــای	آن	را	بداند	و	آن	ها	را	مســتمراً	یــاد	آوری	کند؛	
همان	طور	که	داستان	انبیاء	چندین	بار	در	قالب	وحی	بر	پیامبر	اسلام	نازل	می	شد	

و	ایشان	آن	را	به	مردم	ابلاغ	می	کردند.

2-2. دعوت رهبر جامعه  با تعابیر و خطاب های عاطفی و نرم
آیــات	59	الــی	64	ســورۀ	مبارکــۀ	أعراف،	داســتان	ســیاق	حضــرت	نوح	علیه	الســلام	
است.	یکی	از	موضوعات	مهم	در	این	سیاق،	شیوۀ	برخورد	و	تعامل	حضرت	نوح	با	
»مــلأ«	قومش	اســت.	از	آنجا	که	حضرت	نوح	نقش	رهبــری	و	هدایت	جامعۀ	خویش	
را	بر	عهده	داشــته،	شــیوۀ	برخورد	ایشــان	می	تواند	الگویی	برای	رهبران	و	مسئولان	
یــک	جامعــۀ	دینی	باشــد.	راز	تعبیر	عاطفه	برانگیــز	عبارتِ	»یا	قوم«	در	آغاز	ســخن،	
ایجاد	انگیزه	و	جذب	مردم	به	ســوی	اوســت؛	بدین	ســان،	حضرت	نوح	به	ملیت	و	
طایفــه	و	نــژاد	مردم،	حرمت	نهاده	و	آنان	را	از	خــود	می	داند؛	آنگاه	آنان	را	به	بندگی	
هُ.« )جوادی	آملی،	1392:	29/	250(	 َ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْْرُ فرامی	خواند:	»يا قَــوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَّ
در	مواجهۀ	حضرت	موسی	با	فرعون	نیز	خداوند	به	موسی	و	هارون	امر	می	کند	که	با	
ُ أَوْ  ذَكَّرَّ هُ يََتَ ناً لَعَلَّ هُ طَغى ، فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّ فرعون	به	نرمی	سخن	بگویند:	»اذْهَبا إِلى  فِرْعَوْنَ إِنَّ
شى« 	)طه/	43-44(.	همچنین	خداوند	به	پیامبر	اسلام	می	فرماید:	»]ای	پیامبر![	 يَخْ
گر	درشــت	خوی	و	 پــس	بــه	مهــر	و	رحمتی	از	ســوی	خدا	بــا	آنان	نرم	خوی	شــدی	و	ا

کنده	می	شدند.«	)آل	عمران/	159( سخت	دل	بودی،	از	پیرامونت	پرا
	با	توجه	بــه	ایــن	مطالب،	مبلغ	یا	رهبر	جامعه	بایــد	با	تعابیر	و	خطاب	های	عاطفی	و	

نرم	مردم	را	به	حق	دعوت	کند.

کید رهبر جامعه بر ولایت الهی و توحید ربوبی 2-3. تأ
اولین	مســئله	ای	که	حضرت	نوح،	بعد	از	مبعوث	شــدن،	با	قوم	خود	مطرح	می	کند،	
توحید	اســت	که	برخی	از	تفاســیر	به	این	نکته	اشاره	می	کنند.	)ر.ک:	ثقفی	تهرانی،	
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1398:	2/	438؛	مــکارم	شــیرازی،	1374:	219/6(	و	نیــز	برخــی	از	مفســران	عبــارت	
»اعبــد	الله«	در	آیۀ	59	ســورۀ	أعراف	را	با	تعابیــری	نظیر	»وحد	الله«	یا	»أفرده«	معنی	
بیضــاوی،	 524/1؛	طبرســی،	1372:	667/4؛	 )ر.ک:	ســمرقندی،	بی	تــا:	 کرده	انــد.	
1418:	17/3؛	ابن	کثیر	دمشقی،	1419:	387/3؛	آلوسی،	1415:	388/4؛	مغنیه،	1424:	
345/3؛	ابن	عاشور،	بی	تا:	145/8(	که	این	معانی	به	مسئلۀ	توحید	اشاره	دارد؛	البته	
معنای	»اخلاص«	نیز	برای	عبارت	»اعبد	الله«	بیان	شــده	اســت.	)ابوالفتوح	رازی،	
1408:	245/8؛	جرجانــی،	1377:	187/3(.	همچنین	عبــارتِ	»مَا	لکم	مِنْ	إِلهٍ	غیره«	
	سِــوَاهُ«	معنی	شده	)ســمرقندی،	بی	تا:524/1(؛	بنابراین	می	توان	 به	»لَیسَ	لَکُم	رَبِّ
ه«	بیانگر	»توحید	ربوبی«	اســت	و	رهبر	 َ ما لَكُمْ مِــنْ إِلهٍ غَــيْْرُ گفــت	عبــارت	»اعْبُــدُوا اللَّهَّ
جامعۀ	اســلامی	باید	مردم	را	بیش		از	هر	چیزی،	به	این	مســئله	تذکر	دهد.	پیام	امام	
خمینــی	در	فتح	خرمشــهر	که	در	آن	اشــاره	بــه	آیاتی	می	کنند،	دال	بــر	توحید	ربوبی	
«	)آل	عمران/126(؛	»مَا رَمَيْــتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ  ِ صْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْــدِ اللَّهَّ اســت؛	مانند: »مَــا النَّ

َ رَمََی.« )انفال/	17(	)ر.ک:	امام	خمینی،	1386:	16/	259-257( اللَّهَّ
2-4.  توجه به نقش خواصّ و اشراف در اثرگذاری اجتماعی

با	دقت	در	آیۀ	59	سورۀ	أعراف،	مشاهده	می	شود	که	مخاطبِ	حضرت	نوح	قومش	
بودند،	امّا	کسانی	که	در	برابر	دعوت	نوح	ایستادند	)با	توجه	به	آیۀ60	سورۀ	أعراف(،	
قومــش	نبودنــد،	بلکــه	»ملأ«	بودنــد؛	چون	منافــع	خود	را	بــا	بیداری	مــردم	در	خطر	
می		دیدنــد	و	مذهــب	او	)نــوح(	را	مانعــی	بــر	ســر	راه	هوســراني	ها	و	هوس	بازی	هــای	
خویش	می	دانســتند.	)مکارم	شیرازی،	1374:	220/2(	بیشتر	لغت	نامه	ها	واژۀ	»ملأ«	
را	بــا	تعابیــری	چون	»اشــراف«،	»وجوه«	و	»رؤســاء«	معنی	کرده	انــد.	)أزهری،	1421:	
290/15؛	صاحــب،	1414:	363/10؛	عســکری،	1400:274؛	ابــن	فارس،	1404:	346/5	؛	
ابن	منظور،	1414:	1/	159؛	فیومی،	1414:	580/2؛	مصطفوی،	1360:	155/11؛	قرشی،	
1371:	6/	271(	برخــی	نیــز	»مــلأ«	را	»جماعتــی	که	برای	مشــورت	جمع	می	شــوند«،	
معنی	کرده	اند.	)فراهیدی،	1409:	346/8؛	صاحب،	1414:	363/10؛	راغب	اصفهانی،	
1412:	776(	همچنین	گفته	شــده	که	»ملأ«	جماعتی	هســتند	که	هیبت	شان	چشم	
یا	سینه	ها	را	پُر	کند.	)عسکری،	1400:	274؛	فیومی،	1414:	580/2؛	طریحی،	1375:	
1/	396؛	قرشــی،	1371:	6/	271(	علامــه	طباطبایــی	نیــز	در	وجــه	تســمیه	»مــلأ«	
می	فرماینــد:	»عظمــت	و	ابهت	شــان	چشــم	را	پــر	می	کنــد.«	)طباطبایــی،	1417:	2/	
285(	همچنین	در	تفســیر	نمونه	آمده	اســت:	»چشم	را	پر	می	کند	و	شگفتیِ	بیننده	
را	بر	می	انگیزد.«	)مکارم	شیرازی،	1374:	235/2(	در	مجموع،	می	توان	گفت،	»ملأ«	
بــزرگان	و	خــواص	جامعه	می	باشــند	که	سخن	شــان	در	مردم	دیگر	تأثیر	گذار	اســت.	
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»مــلأ«	به	جــایِ	اینکه	به	توحید	ربوبــی	ایمان	بیاورند،	حضرت	نــوح	را	به	»بودن	در	
ا لَنََراكَ فِِي ضَلالٍ مُبِيٍن«	)الأعراف:	60(؛ »رَموهُ بالضلالة  گمراهی	آشکار«	متهم	کردند: »إِنَّ
و الســفاهة«. )مغنیــه،	1424:	3/	345(	با	توجه	بــه	ایــن	مطلــب،	هر	کــس	کــه	بــه	نوعی	
هدایــت	گروهــی	از	مــردم	را	بر	عهده	دارد،	باید	ســینۀ	خــود	را	آمادۀ	انــواع	تهمت	ها	
بکند؛	حتی	تهمت	هایی	سخت،	مثل	تهمتی	که	به	پیامبر	اسلام	زدند	و	به	ماجرای	
»إفک«	معروف	است.	در	همین	مورد،	آقای	قرائتی	در	تفسیر	نور،	ذیل	آیۀ	60	سورۀ	
أعــراف،	می	نویســد:	»مخالفــان	در	تهمت	زدن	ســخت	و	جدی	هســتند.«	)قرائتی،	
1383:	90/4(	طبــق	نظــر	مفســران،	در	اینجــا،	مــرادِ	»مــلأ«	از	»ضلال«،	عــدول	از	کار	
درست	به	خطاست.	)طوسی،	بی	تا:	4/	436(	که	برخی	از	مفسران	با	تعابیری	چون 
ــوَابِ«	به	این	نکته	اشــاره	کرده	اند.	 لْحَقِّ وَ الصَّ «	یــا »ذَهَابُ عَــنِ ا لْحَقِّ »عُــدُولُ عَــنْ طريق ا
)ر.ک:	ابوالفتوح	رازی،	1408:	8/	247؛	زمخشــری،	1407:	2/	113؛	طبرســی،	1377:	
1/	444؛	قرطبی،	1364:	7/	234؛	آلوســی،	1415:	4/	389؛	میرزا	خســروانی،	1390:	3/	
ن	و	ظاهــر«	معنی	 259(	دربــارۀ		واژۀ	»مبیــن«	بایــد	گفــت	کــه	مفســران	آن	را	بــه	»بیِّ
کرده	اند.	)طوسی،	بی	تا:	4/	436؛	ابوالفتوح	رازی،	1408:	8/	247(	که	در	این	صورت،	
«	اســت.	)حســینی	شــیرازی،	 می	توان	گفت	»ضلالٌ	مُبین«	به	معنیِ	»الإنحراف الْوَاضِحِ
1424:	2/	194(	با	توجه	بــه	ایــن	معانــی،	بایــد	گفــت،	»مــلأ«	گمراهــیِ	حضــرت	نوح	را	
بدیهــی	می	دانســتند	کــه	علــت	آن	را	آقــای	قرائتــی	این	گونه	بیــان	می	کنــد:	»وقتی	
فطرت	مســخ	شــود،	راهنمــای	واقعی	را	گمــراه	می	پندارد.	امروز	نیــز	گروهی	که	خود	
را	روشــنفکر	می	داننــد،	رهروان	پیامبــر	را	مرتجع	و	ســاده		لوح	می	پندارند.«	)قرائتی،	
	»فی ظِلَالِ الْقُرْآنِ«،	ذیل	این	آیه،	به	روشنفکرانی	که	»ملأ«	زمان	 1383:	90/4(.	تفسیر
هســتند،	اشــاره	می	کند.	)ر.ک:	شــاذلی،	1412:	3/	1308و1309(	رهبر	جامعۀ	اسلامی	
بایــد	بدانــد	در	برابــرش	اشــرافی	)خــواص(	هســتند	کــه	بخشــی	از	قدرت	در	دســت	
آن	هاســت؛	بــه	گونه	ای	که	مردم	را	به	ســمت	خود	می	کشــانند	و	بر	آن	هــا	اثرگذارند؛	
گر	رهبر	جامعه	می	خواهد	در	جامعه	اثر	گذار	باشــد،	باید	در	برابر	اثرگذاری	 بنابراین	ا

اشراف	بایستد.

2-5.  اهمیت جنگ رسانه ای دشمن در مقابل فعالیت های دینی و اجتماعی 
حضــرت	نــوح	به	رســالت	رســید	و	از	جانــب	خداوند	مأمور	شــد	تا	یک	جامعــۀ	دینیِ	
مبتنــی	بــر	توحیدِ	ربوبی	را	تشــکیل	دهد	تــا	در	آن	جامعه	حــدود	و	قوانین	الهی	اجرا	
شــود.	برای	این	کار،	شــروع	به	تبلیغ	کرد،	امّا	با	مخالفت	عده	ای	از	اشــراف	و	بزرگان	
مواجــه	شــد؛	چون	تشــکیل	یــک	جامعۀ	دینــی	منافع	اشــراف	را	به	خطــر	می	اندازد.	
گــر	حضــرت	نــوح	کاری	بــه	مســائل	اجتماعــی	نمی	داشــت	و	مثل	صوفی	مســلکان	 ا
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عمــل	می	کــرد،	کســی	بــا	او	بــه	مخالفــت	نمی	پرداخت،	امّــا	دیــن	الهی	صرفــاً	امری	
فردی	نیســت	و	اتفاقاً	بیشــتر	امری	اجتماعی	اســت؛	بنابرایــن	هنگامی	که	حضرت	
نوح	شــروع	به	تبلیغ	کرد	تا	یک	جامعه	دینیِ	مبتنی	بر	توحیدِ	ربوبی	تشــکیل	دهد،	
ا لَنََراكَ  اشراف	قوم،	جنگ	رسانه	ای	را	علیه	او	به	راه	انداختند	و	به	او	تهمت	زدند:	»إِنَّ
فِِي ضَــلالٍ مُبِيٍن«	)الأعــراف:	60(؛	»رَموهُ بالضلالة و الســفاهة«.	)مغنیــه،	1424:	3/	345(	
کــه	ســخن	اشــراف	بــر	مــردم	تأثیر	گذار	بــود،	کار	بر	حضرت	نوح	ســخت	شــد.	 از	آنجا
می	توان	گفت،	وقتی	یک	جامعه	دینی	تشــکیل	می	شــود	)مانند	جمهوری	اســلامی	
ایــران(،	آن	جامعــه،	هدفِ	جنگ	رســانه	ای	دشــمن	و	آماج	تهمت	ها	قــرار	می	گیرد؛	

بنابراین	نباید	از	تخریب	های	رسانه	ای	دشمن	غفلت	کرد.	

ک های مادی و دنیوی        2-5-1. تضعیف جایگاه رهبری با ملا
قــوم	نــوح	چــون	او	را	می	شــناختند	و	مادی	نگــر	بودنــد	)ما نَــراكَ إِلاَّ بشََــراً مِثْلَنــا	)هود/	
27((،	نمی	توانســتند	وجــه	برتــری	برای	نوح	قائل	شــوند	)وَ	ما	نَری		لَکُــمْ	عَلَیْنا	مِنْ	
فَضْلٍ	)هود/	27((؛	لذا	برای	توجیه	عدم	ایمان	آوردن	به	خدا،	جایگاه	او	را	که	رهبر	
ــا لَنََراكَ فِِي ضَــلالٍ مُبِيٍن.«	)الأعــراف:	60(	هرچه	 و	هــادی	جامعــه	بود،	منکر	شــدند: »إِنَّ
حضــرت	نــوح	خیرخواهانــه	آن	ها	را	نصیحت	کرد،	ســودی	نبخشــید	و	او	را	تکدیب	
کبر	قرشی،	بزرگترین	مانع	قبول	رسالت	 بوه.«	)الأعراف:	64(	سیدعلی	ا

َ
کردند:	»فکذّ

ــاسَ أَنْ يُؤْمِنُــوا إِذْ جاءَهُُمُ  از	دیــدگاه	مخالفــان	را	طبق	آیۀ	94	ســورۀ	اســراء،	»وَ مــا مَنَعَ النَّ
ُ بشََراً رَسُولًا«،	بشر	بودن	رسول	می	داند.	)قرشی،	1377:	3/	 دى  إِلاَّ أَنْ قالُوا أَ بَعَثَ اللَّهَّ الْْهُ
كُُمْ عََلى  رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُُمْ وَ  بْتُُمْ أَنْ جــاءَكُُمْ ذِكَّْرٌ مِنْ رَبِّ 435(	آیۀ	63	ســورۀ	أعراف،	»أَ وَ عَجِ

ونَ«	نیز	مؤید	این	قول	است.	 كُمْ تُرْحََمُ قُوا وَ لَعَلَّ لِتَتَّ
طبــق	نظــر	ســمرقندی،	بعد	از	پایــانِ	آیۀ	62	ســورۀ	أعراف،	بــزرگان	)ملأ(	بــه	ضعفاء	
گفتند:	»از	او	پیروی	نکنید؛	او	بشــری	مثل	شماســت.«	نوح	به	آن	ها	پاســخ	داد:	»أَ وَ 

بْتُُمْ ...«	)سمرقندی،	بی	تا:	1/	524و525(	 عَجِ
بْتُُمْ ...(	که	چگونه	مدعیِ	این	منصب	 قوم	نوح	از	ســخنان	او	تعجب	می	کردند	)أَوَ عَجِ
خطیــر	اســت	و	چگونه	از	چیزهایــی	که	نمی	دانند،	آن	ها	را	با	خبر	می	کند!	)حســینی	
شــیرازی،	1424:	262/2(	در	تفســیر	ایــن	آیــه	)63	ســوره	أعــراف(،	بیشــتر	مفســران،	
اســتفهام	در	آیه	را	»اســتفهام	انــکاری«	در	نظر	گرفته	انــد.	)ر.ک:	میبدی،	1371:	1/	
647؛	زمخشــری،	1407/	2/	115؛	طبرســی،	1372:	4/	669؛	بیضــاوی،	1418:	3/	18؛	

فیض	کاشانی،	1418:	1/	379؛	آلوسی،	1415:	392/4؛	طباطبایی،1417:	8/	175(	
برخــی	نیز	اســتفهام	را	در	معنــای	»تقریع	و	ملامت«	در	نظر	گرفته	اند.	)ر.ک:	طوســی،	
بی	تــا:	440/4؛	ابوالفتــوح	رازی،	1408:	8/	249؛	جرجانــی،	1377:	3/	189(	و	برخــی	نیــز	
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معنای	این	استفهام	را	»تقریر	و	توبیخ«	دانسته	اند.	)ر.ک:	ابن	عطیه	اندلسی،	1422:	
2/	416؛	قرطبی،	1364:	7/	235(	برخی	از	مفســران	»واوِ«	بعد	از	همزه	را		واو	عطف	بر	
مقدر	»کذّبتم«	در	نظر	گرفته	اند.	)ر.ک:	زمخشری،	1407:	2/	115؛	فخررازی،	1420:	14/	
297؛	ثقفی	تهرانی،	1398:	2/	438(	که	در	این	صورت،	معنی	آیه	این	گونه	می	شود:	»أَ 
بْتُُمْ ...«	این	چه	واکنش	تکذیب	آمیزی	است	که	شما	دارید؛	آیا	در	شگفتید	که	 بتُُم وَ عَجِ كَذَّ
مــردی	از	شــما	برای	ابلاغ	پیام	الهی	برگزیده	شــده	اســت.	)جوادی	آملــی،	1392:	29/	
که	حضرت	نوح	بشــری	مثل	خودشــان	بود،	برایشان	سخت	بود	که	از	او	 272(	ازآنجا
پیــروی	کننــد؛	به	عبارتی،	عده	ای	برای	اینکــه	از	رهبر	پیروی	نکنند،	به	بهانه	جویی	
روی	می	آورنــد.	ایــن	بهانه	هــا،	گاهــی	اشــکال	وارد	کــردن	به	شــخص	رهبر	اســت	که	
ممکــن	اســت	بــه	تضعیف	جایــگاه	رهبــری	و	جامعۀ	اســلامی	منجر	شــود.	باید	توجه	
داشــت	کــه	بهانه	جویی	با	انتقاد	متفاوت	اســت	و	ممکن	اســت	افرادی	بــرای	توجیهِ	
بهانه	جویی	های	خود	بگویند	که	ما	انتقاد	می	کنیم؛	در	واقع	این	مطالبی	که	بیان	شد،	
بیانگر	بهانه	جویی	کسانی	است	که	نمی	خواهند	از	رهبرشان	پیروی	کنند.	باید	توجه	
داشــت،	کســانی	که	ارتباط	بیشــتری	با	رهبران	الهی	داشتند،	بیشــتر	ناظر	جنبه	های	
بشری	آنان	بوده	اند؛	لذا	بزرگان	و	مردمی	که	ارتباط	بیشتری	با	رهبرشان	دارند	و	فقط	
جنبۀ	بشــری	او	را	که	بین	همۀ	انســان	ها	مشــترک	اســت،	می	بینند،	ممکن	اســت	در	
پیروی	از	اوامر	رهبرشــان	کوتاهی	کنند	و	موجب	تضعیف	جایگاه	رهبری	شــوند.	یک	
وجــه	تبعیت	انســان	ها	از	پیامبرانــی	مانند	خودشــان،	امتحان	الهی	اســت؛	بنابراین	

امتحان	ولایت	پذیری	یکی	از	سخت	ترین	امتحان	های	الهی	است.

2-6. چگونگی مقابله با جنگ رسانه ای دشمن
حضــرت	نــوح	در	مقابــل	تهمتی	که	»مــلأ«	به	او	وارد	ســاختند،	چگونــه	باید	برخورد	
می	کــرد؟	به	بیان	دیگر،	رهبر	یا	مســئول	جامعۀ	دینــی،	در	مقابل	تهمت	ها،	چگونه	
باید	برخورد	کند؟	آیا	سکوت	کند	یا	پاسخ	دهد؟	در	صورتِ	پاسخ،	چگونه	باید	پاسخ	

دهد؟
طبــق	آیۀ	60	ســورۀ	أعراف،	مخالفــان	)ملأ(	تنها	یک	تهمت	را	بــه	حضرت	نوح	وارد	
ــا لَــنََراكَ فِِي ضَلالٍ مُبِين«،	امّــا	حضرت	نوح	در	2	آیه	)61	و62	ســورۀ	أعراف(	 کردنــد:	»ِإنَّ
گــر	حضرت	نوح	 که	ا بــه	ایــن	تهمت	پاســخ	می	دهد	و	به	روشــنگری	می	پــردازد؛	چرا
روشــنگری	نکنــد،	ممکن	اســت	قومش	گمراه	شــوند.	رهبر	یا	مســئولان	یک	جامعه	
نیز	باید	به	تهمت	ها	و	شــبهه	هایی	که	به	آن	ها	وارد	می	شــود،	پاسخ	دهند	تا	جلوی	
گمراهــی	مــردم	را	بگیرنــد؛	هر	چنــد	که	در	آخــر،	عده	ای	گمراه	می	شــوند	کــه	عبارت	

بُوه«	در	آیه	64	سورۀ	أعراف	بیانگر	این	مسئله	است.
َ

»فَکَذّ
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2-6-1. پاسخ قاطع همراه با لحن آرام به تهمت ها  
اولیــن	پاســخ	حضــرت	نوح	دفع	همــان	تهمتی	بود	که	به	ایشــان	زدنــد:	»يا قَــوْمِ لَيْسَ 
که	 بِِي ضَلالَةٌ...«	لحن	پاســخگویی	حضرت	نوح	بیانگر	ادبِ	خلق	ایشــان	است؛	چرا
کــه	خداونــد	می	فرمایــد:	»وَ إِذا  جهل	شــان	را	بــه	نیکویــی	جــواب	داد؛	همان	گونــه	
	توهین	 لْجاهِلُونَ قالُوا سَــلاماً.«	)ســمرقندی،	بی	تا:	/	524(	حضرت	نوح	در	برابرِ خاطَبَهُمُ ا
و	خشــونت	آن	هــا	)ملأ(	بــا	همان	لحن	آرام	و	متین	و	محبت	آمیز	خود	در	پاســخ	آنها	
گفت:	»من	نه	تنها	گمراه	نیســتم،	بلکه	هیچ	گونه	نشــانه		ای	از	گمراهی	در	من	وجود	
نــدارد.«	)مــکارم	شــیرازی،	1374:	6/	221(	بنابرایــن	رهبــر	یا	مســئولان	جامعه	باید	
دقــت	کنند	که	لحن	پاسخگویی	شــان	بــه	تهمت	هایی	که	نارواســت،	باید	همراه	با	

ادب	باشد؛	چه	رسد	به	نقد	هایی	که	ای	بسا	وارد	باشد.	
حضــرت	نوح،	علاوه	بر	لحن	آرام	در	پاســخگویی	به	تهمت	هــا،	قاطعانه	تهمتی	که	
به	ایشــان	زده	اند	را	رد	می	کند.	شــاید	سؤال	شــود،	بر	چه	اساسی	پاسخ	حضرت	نوح	

قاطعانه	بود؟
جواب	این	اســت	که	در	پاســخ	حضرت	نوح:	»يا قَوْمِ لَيْسَ بِِي ضَلالَةٌ...«،	تاء	در	ضلالة،	
»تاء للمرة«	اســت	و	در	مقام	مبالغه	در	جواب	)ملأ(	قومش	می	باشــد.	)آلوســی،	1415:	
	»لَيْسَ بِِي ضَلالَة«،	بیانگر	نفی	عموم	اســت	که	برخی	مفســران	 4/	389(	بنابراین	تعبیر
بــه	آن	اشــاره	کرده	انــد	)ر.ک:	طبرســی،	1377:	1/	444؛	فخــررازی،	1420:	14/	296؛	
بیضــاوی،	1418:	3/	17؛	آلوســی،	1415:	389/4؛	جــوادی	آملــی،	1392:	29/	261-
کیــد	و	مبالغــه	بــه	حضــرت	نوح	نســبت	دادند	 262(	و	چــون	»مــلأ«	گمراهــی	را	بــا	تأ
)ضَلالٍ مُبِين(،	آن	حضرت	هم	جواب	آن	ها	را	مطابق	با	سؤال	داد	که	فرمود:	»هیچ	
نحوِ	گمراهی،	مساس	به	من	ندارد.«	)ثقفی	تهرانی،	1398:	438/2(	با	توجه	به	این	
مطلــب،	رهبــر	یــا	مســئولان	جامعه	باید	بــه	تهمت	هایی	کــه	به	آن	ها	وارد	می	شــود،	

قاطعانه	پاسخ	دهند.	

2-6-2.  روشنگری افكار عمومی 
نکتۀ	دیگری	که	در	آیۀ	61	ســورۀ	أعراف	قابل	تأمل	اســت،	اســتفادۀ	حضرت	نوح	از	
تعبیر	»یا	قَوْمِ«	در	جواب	تهمت	»ملأ«	است؛	یعنی	حضرت	نوح	به	جایِ	اینکه	»ملأ«	
را	کــه	بــه	او	تهمت	زدنــد،	مخاطب	قرار	دهــد،	»قوم«	خود	را	مخاطــب	قرار	می	دهد	
نه	»ملأ«	را؛	شــاید	یک	وجهش	این	باشــد	که	»ملأ«	ایمان	آورنده	نبودند	و	همچنین	
که	در	این	صورت،	 نمی	خواســتند	قــوم	)عامه	مردم(	نیــز	به	نوح	ایمان	بیاورنــد؛	چرا

منفعتشان	به	خطر	می	افتاد.
يَن(	بســنده	 حضرت	نوح	به	این	جواب	)لَيْسَ بِِي ضَلالَةٌ وَ لكِنِّيِّ رَسُــولٌ مِنْ رَبِّ الْعالََمِ
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«،	»وَ  غُكُمْ رِسالاتِ رَبِيِّ نمی	کند	و	در	ادامه	)آیۀ	62	ســورۀ	أعراف(	با	ســه	عبارت:	»أُبَلِّ
ِ ما لا تَعْلَمُونَ«	به	توضیح	و	روشــنگری	بیشــتر	می	پردازد.	 ــحُ لَكُــمْ«،	»وَ أَعْــمَُ مِنَ اللَّهَّ أَنْْصَ
انــگار	جــواب	دادن	بــه	تهمتــی	که	ذهن	مــردم	را	درگیر	کرده،	کار	دشــواری	اســت	و	
نیاز	به	روشنگریِ	زیاد	دارد.	این	مطلب	به	ما	می	فهماند،	وقتی	به	رهبر	یا	مسئولی	
تهمت	زده	می	شــود،	عدۀ	زیادی	از	مردم	آن	را	باور	می	کنند	و	آن	مســئول	برای	مبرّا	
کــردنِ	تهمــت	از	خــود،	بایــد	تــا	می	تواند	روشــنگری	کند.	نکتــۀ	دیگر	این	اســت	که	
تهمت	به	اشخاص	برجسته،	به	سرعت،	رسانه	ای	می	شود	و	زدودن	آن	مانند	جمع	
کــردن	آبــروی	ریخته	اســت	که	نمی	تــوان	آن	را	جمع	کــرد.	در	ادامه	به	توضیح	ســه	

تعبیر	حضرت	نوح	در	آیۀ	62	خواهیم	پرداخت.

کامل ترین شیوۀ ممكن 2-6-2-1.  روشنگری و تبلیغ به 
«	بیــان	کرده	اند؛	 غُكُــمْ رِســالاتِ رَبِيِّ مفســران	چنــد	وجه	بــرای	معنــای	عبــارت	»أُبَلِّ
طبری	مراد	از	این	عبارت	را	»هشــدارِ	خداوند	متعال	از	عقابش«	دانســته.	)طبری،	
1412:	8/	151(	طبرسی	در	تفسیر	مجمع	البیان،	این	عبارت	را	»ادای	رسالتی	که	خدا	
بــر	عهــدۀ	پیامبر	گذاشــته«،	معنی	می	کنــد	)طبرســی،1372:	4/	669(	که	منظورش	
»ابلاغ	وحی«	است.	طبرسی	در	تفسیر	دیگرش	)تفسیر	جوامع	الجامع(،	این	عبارت	
را	دارای	معانــی	مختلفــی،	از	جملــه	»أوامــر	و	نواهی«،	دانســته	)طبرســی،	1377:	1/	
444(	کــه	فخــررازی	و	آلوســی	نیز	قائل	به	ایــن	معنایند.	)ر.ک:	فخــررازی،	1420:	14/	

297؛	آلوسی،	1415:	4/	391(	
ابوالفتــوح	رازی	در	مــوردِ	جمــع	بــودن	واژۀ	»رِســالات«،	می	نویســد:	»رســالات	جمــعِ	
رســالت	باشــد،	و	بــرای	آن	جمــع	کرد	آن	را،	کــه	در	او	انواع	و	ضروب	باشــد	از	ترغیب	
و	تحذیــر	و	وعــده	و	وعیــد	و	مواعــظ	و	زواجــر	و	حــلال	و	حــرام	و	حــدود	و	احــکام.«	
)ابوالفتوح	رازی،	1408:	8/	248(	زمخشری	نیز	معانی	مختلفی	چون	أوامر،	نواهی،	
موعظه	ها،	چیزهای	منع	شــده،	بشــارت	ها	و	هشــدار	ها	را	بیان	می	کند.	)زمخشری،	
1407:	2/	115(	ســیدمحمود	آلوســی	در		این		باره	می	نویســد:	»رسالات	به	صورت	جمع	
آمــده؛	با	وجود	اینکــه	رســالتِ	همــۀ	انبیــاء	واحــد	اســت	)بنابرایــن	بهتر	بود	رســالت	
بــه	صــورت	مفــرد	می	آمد(	و	رســالت	مصدر	اســت	و	اصل	آن	اســت	که	رســالت	جمع	
بســته	نشــود	)مصدر	جمع	بســته	نمی	شــود(،	امّــا	اینجا	یــا	به	دلیلِ	رعایــت	اختلاف	
زمــانِ	رســالت	های	انبیــاء	یا	تنــوع	معانی	و	محتوایــی	که	به	آن	ها	وحی	شــده	)نظر	
ابوالفتــوح	رازی	نیــز	این	بود(	یا	اینکه	چون	حضرت	نوح	قصد	تبلیغ	رســالت	خود	و	
رســالت	پیامبران	قبل	از	خود،	مثل	حضرت	إدریس،	را	داشت،	به	صورتِ	جمع	آمده	
است.«	)آلوسی،	1415:	4/	390(	حسن	مصطفوی	دربارۀ	رسالت	می	نویسد:	»رسالت	
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مصدر	و	لازم	اســت؛	به	معنیِ	فرســتاده	شــدن	با	قرار	دادن	اینکه	حامل	امری	باشــد	
بــرای	دیگــران	و	برای	مبالغه	اطلاق	می		شــود	به	خود	آن	برنامــه	و	مأموریّت.	منظور	
از	برنامــه،	رســالت	و	مأموریّــت	اموري	اســت	که	مربوط	می		شــود	به	اعتقــادات	قلبی	
و	احــکام	و	وظائــف	عملــی	و	اخلاقی	که	در	رابطــۀ	تکمیل	و	تهذیــبِ	نفوس	صورت	
می	گیرد.«	)مصطفوی،	1360:	8/	393(	همۀ	این	معانی	که	مفســران	در	موردِ	جمع	
بودن	واژۀ	»رســالات«	بیان	کرده	اند	)انواع	ضــروب،	اوامر،	نواهی،	موعظه	ها	و	...(،	
اشــاره	بــه	بیــان	کامل	تریــن	شــیوۀ	رســالت	دارد؛	چنانکــه	آیــت	الله	جــوادی	آملی	در	
«	می	فرمایند:	»یعنی	وظیفۀ	تبلیغی	خود	را	در	 غُكُمْ رِسالاتِ رَبِيِّ توضیح	عبارت	»أُبَلِّ
عملی	ســاختن	رســالت	پروردگارم	به	کامل	ترین	شــیوه	بیان	کردم.«	)ر.ک:	جوادی	
آملــی،	1392:	29/	264-265(	مســئولان	جامعۀ	اســلامی	نیز	باید	به	بهترین	شــیوۀ	

ممکن،	شفاف	سازی	و	روشنگری	کنند.

2-6-2-2.  نصیحت و خیرخواهی همراه با خلوص نیت
 » غُكُمْ رِســالاتِ رَبِيِّ ــحُ لَكُمْ«	عطف	بــه	»أُبَلِّ در	آیــۀ	62	ســورۀ	اعراف،	عبــارت	»وَ أَنْْصَ
ــحُ لَكُــمْ«	را	»هشــدار	خداونــد	از	عقابــش«	دانســته.	)طبــری،	 اســت.	طبــری »وَ أَنْْصَ
1412:	8/	151(	به	عبارتــی	دیگــر،	تکذیــب	رســالات،	عقــاب	خداونــد	را	در	پــی	دارد؛	
به	همین	دلیــل،	حضــرت	نوح	نصیحت	و	خیر	خواهی	می	کند	تا	کســی	گرفتار	عذاب	
حُ«،	هم	معنای	»ترغیب«	نهفته	 نشود.	برخی	از	مفسران	قائلند	به	اینکه	در	واژۀ	»أَنْْصَ
حُ«	می	نویســد:	 اســت	و	هم	معنای	»تحذیر«؛	برای	مثال،	فخر	رازی	در	معنای	»أَنْْصَ
»ترغیــب	در	طاعــت	و	هشــدار	از	معصیــت.«	)فخــررازی،	1420:	14/	297(	همچنین	
گر	او	را	معصیت	کنید،	شما	 آلوسی	می	نویسد:	»شما	را	به	قبول	آن	ترغیب	می	کنم	و	ا

را	از	عقابش	هشدار	می	دهم.«	)آلوسی،	1415:	4/	391(	
ــحُ«	را	به	معنیِ	»اخلاص	در	نیت«	دانســته	اند.	)طوســی،	بی	تا:	 بیشــتر	مفســران	»أَنْْصَ
4/	438؛	ابوالفتــوح	رازی،	1408:	8/	248؛	طبرســی،1372:	4/	668؛	قرطبــی،	1364:	
7/	234؛	مــکارم	شــیرازی،	1374:	6/	221(	آلوســی	نیــز	اصــلِ	»نُصــح«	را	در	لغــت،	
»خلــوص«	بیــان	می	کنــد.	)آلوســی،	1415:	4/	391(	برخــی	از	مفســران	نیــز	معنایــی	
حُ«	بیان	کرده	اند؛	مثلاً	میرزا	خســروانی،	»خیر	خواهی	و	 نزدیک	به	خلوص	برای	»أَنْْصَ
حُ«	دانسته.	)میرزا	خسروانی،	1390:	 ارشاد	به	مصلحت	با	حسنِ	نیّت«	را	معنای	»أَنْْصَ
3/	259(	همچنین	ثقفی	تهرانی	می	نویسد:	»نصیحت،	بیان	مطالب	سودمند	است	
کید	این	معنی	اســت	که	فقط	بر	 از	روی	اخلاصِ	نیّت	و	تعدی	به	لام	)لَکم(	برای	تأ
حُ«  نفع	شــما	اســت.«	)ثقفی	تهرانی،	1398:	2/	438(	مکارم	شــیرازی	در	توضیح	»أَنْْصَ
می	نویســد:	»"أنْصح«	از	مادۀ	"نُْصح"،	به	معنیِ	خلوص	و	بی	غل	و	غش	بودن	است؛	لذا	
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"ناصح العســل"	به	معنیِ	عسلِ	خالص	است.	ســپس	این	تعبیر	در	موردِ	سخنانی	که	از	
روی	نهایت	خلوص	نیت	و	خیرخواهی	و	بدون	تقلب	و	فریب	و	تزویر	گفته	می	شود،	
به	کار	رفته	اســت.«	)مکارم	شیرازی،	1374:	6/	221(	مصطفوی	در	توضیح	معنای	
لغــویِ	»أنصح«	می	نویســد:	»نُصح	عبارتســت	از	»خالص	بودن	مطلــق	از	آلودگی«	و	
منظــور،	خالــص	کــردن	افکار	و	اعمــال	و	اقوال	اســت	تا	صد	در	صد	مــردم	بدانند	که	
آنچــه	از	جانــب	خداونــد	متعال	ظاهر	می		شــود،	بدون	کمترین	آلودگی	در	دســترس	
آنها	)پیامبران(	قرار	می	گیرد.«	)مصطفوی،	1360:	8/	394(	همچنین،	نُصح	اشاره	
که	حضرت	نــوح	انســانی	بود	که	 بــه	برخــورد	صمیمــی	نــوح	برابــر	قومــش	دارد؛	چرا
از	انحــراف	و	گمراهــی	قومــش	رنج	می	بــرد.	)فضــل	الله،:	159/10(	امــام	علی)ع(	در	
صِيحَةِ.«	)شــریف	 نهج	البلاغــه	در	موردِ	خیرخواهیِ	پیامبر	اســلام	می	فرماید:	»فَبَالَغَ فِِي  النَّ
رضــی،	1414:	140(	بنابرایــن،	مربــی	و	مبلّــغ	باید	خیر	خواه	و	دلســوز	باشــد.	)قرائتی،	

)91	/4	:1383

2-6-2-3. بیان هشدار ها بیش از بشارت ها
ِ مــا لا تَعْلَمُــونَ«،	مفســران	چنــد	نظــر	در	مــوردِ	معنــایِ	»مــا«	 در	عبــارت	»وَ أَعْــمَُ مِــنَ اللَّهَّ
ارائــه	کرده	انــد.	برخی	از	مفســران	بــا	تعابیری	چــون	»عقاب	خداوند	از	قــومِ	مُجرِم«	
)طبــری،	1412:	8/	151(،	»آمــدن	عذاب	در	صــورتِ	عدم	توبه«	)ســمرقندی،	بی	تا:	
گر	امرش	را	 1/	524(؛	»رســیدن	عذاب	به	دلیلِ	مخالفت«	)طوسی،	بی	تا:	4/	438(؛	»ا
عصیان	کنید،	عاقبتتان	طوفان	اســت«	یا	»شــما	را	در	آخرت	شدیداً	عقاب	می	کند«	
)فخــررازی،	1420:	14/	297(؛	»از	جانــب	خداونــد	نــزولِ	عــذاب	بــر	شــما	را	می	دانم«	
)میبــدی،	1371:	660/1(،	بیانگــر	ایــن	اســت	کــه	منظــور	حضرت	نــوح	از	عبارت	»وَ 
	مخالفت	های	آن	ها	)قوم	نوح(	اســت.	 ِ ما لا تَعْلَمُونَ«	جنبۀ	تهدید	در	برابرِ أَعْمَُ مِنَ اللَّهَّ

)مکارم	شیرازی،	1374:	6/	222(	
برخــی	از	مفســران	انــذار	در	عبارت	»لِيُنْذِرَكُُم«	در	آیۀ	63	ســورۀ	اعراف	را	»ترســاندن	از	
عقــاب	خداونــد«	معنــی	کرده	انــد.	)طبرســی،	1372:	4/	669؛	جرجانــی،	1377:	3/	
190(	و	برخــی	نیــز	»ترســاندن	از	عاقبــت	کفــر	و	معاصــی«	)طبرســی،	1377:	1/	444؛	
کاشــانی،	1336:	50/4(	و	»ترســاندن	از	عــذاب	در	دنیــا«	 بیضــاوی،	1418:	3/	18؛	
معنــی	کرده	انــد.	)میبــدی،	1371:	1/	647(	کــه	به	نظــر	می	رســد،	معنــی	»ترســاندن	
قُوا«	در	مــوردِ	اینکه	از	چه	 از	عقــاب	خداونــد«	جامع	و	شــامل	تر	باشــد.	در	عبــارت	»لِتَتَّ
چیــزی	تقــوا	پیشــه	کنیم	)خود	را	حفــظ	کنیم(،	چند	نظر	بیان	شــده	اســت.	طبری	
می	نویســد:	»تقــوای	از	عقــاب	و	بأس	خداونــد	به	کمکِ	توحید	و	اخــلاص	و	ایمان	و	
عمــل	بــه	طاعــات«	)طبــری،	1412:	8/	151(،	ســمرقندی	»تقوای	از	شــرک	و	نجات	
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از	آتــش«	را	بیــان	می	کنــد	)ســمرقندی،	بی	تــا:	1/	524و525(،	طوســی	بــه	»تقوای	از	
گناهان«	اشاره	می	کند	)طوسی،	بی	تا:	4/	440(	و	میبدی	»تقوای	از	عبادت	بت	ها«.	
)میبدی،	1371:	1/	647(	طبرسی	مراد	از	تقوا	را	»خشیت	الهی«	می	داند.	)طبرسی،	
که	ظاهر	 1377:	1/	444(؛	البتــه	می	تــوان	همــۀ	ایــن	معانــی	را	صحیح	دانســت؛	چرا
آیه	انذار	و	تقوا	را	مقید	به	مســئلۀ	خاصی	نکرده	اســت.	شــاید	همین	مطلب	دلیل	بر	
این	باشــد	که	از	هرچیزی	که	پیامبران	ازآن	انذار	کرده	اند،	باید	تقوا	پیشــه	کنیم؛	به	
ونَ«.	مؤید	این	مطلب	آن	 كُــمْ تُرْحََمُ امیــد	اینکــه	به	رحمت	خداوند	نائل	گردیم؛	»لَعَلَّ
اســت	که	برخی	مفســران	بیان	کرده	اند:	»مقصود	از	بعثت	پیامبران،	انذار	و	مقصود	
از	انذار،	تقوا	و	مقصود	از	تقوا	رســتگاری	در	ســرای	آخرت	اســت.«	)فخررازی،	1420:	
14/	298؛	آلوســی،	1415:	4/	392؛	مغنیه،	1424:	3/	346(	حضرت	نوح	قبل	از	اینکه	
قومــش	را	در	پرتــو	تقــوا،	به	رحمت	الهی	بشــارت	دهد،	از	عــذاب	الهی	بیم	می	دهد.	

	آغاز	رسالت	رهبران	الهی	با	انذار،	وجوهی	محتمل	است: دربارۀ	سرّ
1(	گسترش	فساد	در	جامعه	و	ابتلای	بسیاری	به	رزائل	اخلاقی.

کنش	مثبت	نشــان	می	دهنــد	تا	وعده	و	 2(	بیشــتر	مــردم	در	برابــر	وعیــد	و	تهدید	وا
بشارت	)جوادی	آملی،	1392:	274-273/29(

	در	مــورد	حــرف	ترجــی	»لعلّ«	گفته	شــده:	»فایدۀ	حرف	ترجی،	تنبیه	اســت	بر	آنکه	
متقی	را	سزاوار	آن	است	که	اعتماد	بر	تقوای	خود	نکند	و	ایمن	نشود	از	عذاب	الهی	

و	عقاب	پادشاهی.«	)کاشانی،	1336:	4/	50(.	
با	دقت	در	خطبه	های	امام	علی	علیه	الســلام	که	رهبری	جامعۀ	اســلامی	را	به	عهده	
داشــت،	متوجــه	می	شــویم،	هشــدار	های	ایشــان	بــه	مردم	بیــش	از	بشارت	هاســت.	
با	توجه	بــه	ایــن	مطالب،	هشــدار	های	رهبر	جامعۀ	اســلامی	به	مردم	باید	نســبت	به	
بشــارت	هایش	بیشــتر	باشد؛	هشــدار	هایی	چون	انحراف	از	اسلام،	گرایش	به	شرق	

و	غرب	و...	.

2-6-2-4. اشاره به صفات خداوند و حكمت ذات باری تعالی
ِ مــا لا تَعْلَمُــونَ«	بــرای	»مــا«	ذکر	شــده،	 معنــای	دیگــری	کــه	در	عبــارت	»وَ أَعْــمَُ مِــنَ اللَّهَّ
»توحیــد،	صفــات	و	حکمتِ	خداوند	متعال«	اســت.	)ر.ک:	طوســی،	بی	تــا:	4/	438؛	
طبرســی،	1372:	4/	669؛	فخــررازی،	1420:	14/	297(	همچنیــن	معنــای	»قــدرت	
و	شــدت	بطــش	و	عقــاب	خداونــد«	نیــز	بــرای	»مــا«	گفتــه	شــده	)ر.ک:	زمخشــری،	
1407:	2/	115؛	طبرســی،	1372:	4/	669؛	طبرســی،	1377:	1/	444؛	بیضــاوی،	1418:	
18/3(	که	ذیل	بحث	»صفات	خداوند«	قرار	می	گیرد.	واضح	اســت	که	رهبر	جامعۀ	
اســلامی	بایــد	بیشــتر	از	هر	چیزی،	مــردم	را	به	توحیــد	)صفاتی،	افعالــی	و	ذاتی(	تذکر	



19

یم
کر

ن 
قرآ

در 
ع( 

ح)
نو

ت 
ضر

 ح
ان

ست
 دا

عی
ما

جت
ی ا

ها
ت 

عبر

Vol. 1
No. 1

 Spring and Summer
2022

که	عمدۀ	مشــکلاتی	که	گریبان	گیر	جامعۀ	اســلامی	می	شود،	ناشی	از	عدم	 دهد؛	چرا
توجه	به	توحید	)صفاتی،	افعالی	و	ذاتی(	است.	قرآن	کریم	نیز	بیش	از	هرچیزی	به	

مباحث	توحیدی	می	پردازد.

5-2-6-2. بیان علم خداوند به امورِ آینده و عدم علم مخالفان نسبت به آینده
ِ ما لا تَعْلَمُونَ«	به	»چیزهایی	از	امور	آینده«	معنی	 آلوسی	»ما«	را	در	عبارت	»وَ أَعْمَُ مِنَ اللَّهَّ
کرده	و	در	معنی	این	عبارت	می	نویسد:	»از	جانب	خداوند	به	وسیلۀ	وحی،	چیزهایی	
از	امــور	آینــده	می	دانم	که	شــما	به	آن	علــم	ندارید.«	)آلوســی،	1415:	4/	391(	گاهی	
اوقات،	دشمنان	جامعۀ	اسلامی،	مردم	را	نسبت	به	آینده	بدبین	می	کنند؛	مثلاً	جان	
بولتــون	می	گویــد:	»انقلاب	ســال	1979	آیت	الله	خمیني	تا	جشــن	چهل	ســالگي	اش	
دوام	نخواهــد	آورد.«	)پیرهــادی،	1396(	در	مقابــل،	رهبر	جمهوری	اســلامی	ایران	
مردم	را	نسبت	به	آیندۀ	انقلاب	امیدوار	می	کنند.	ایشان	در	دیدار	قشرهای	مختلف	
مردم	در	تاریخ	12	مرداد	1397،	می	فرمایند:	»هرکســی	که	اعلام	کند	ما	به	بن	بســت	
رســیده	ایم،	یا	جاهل	اســت	یا	حرف	او	خائنانه	اســت...	ملت	ایران	و	نظام	اسلامی،	
همچنــان	کــه	تا	به	حــال	از	مراحــل	ســختی	عبور	کــرده	اســت،	از	این	مرحلــه	نیز	که	

آسان	تر	از	مراحل	قبلی	است،	عبور	خواهد	کرد.«

2-6-2-6. اشاره به لطف و رحمت خداوند
ِ ما لا  آیــت	الله	مکارم	شــیرازی	دربــارۀ	هدفِ	حضرت	نوح	از	بیــان	عبارت	»وَ أَعْمَُ مِــنَ اللَّهَّ
تَعْلَمُونَ«،	می	نویسد:	»ممکن	است	اشاره	به	لطف	و	رحمت	پروردگار	باشد.«	با	توجه	به	
گر	 ایــن	معنی،	مکارم	شــیرازی	از	قول	حضرت	نوح	خطــاب	به	قومش	نقل	می	کند:	»ا
در	مســیر	اطاعتش	)خداوند(	گام	بگذارید،	برکات	و	پاداش	هایی	از	او	ســراغ	دارم	که	
شما	به	عظمت	و	وسعت	آن	واقف	نیستید.«	)ر.ک:	مکارم	شیرازی،	1374:	6/	222(	
ایــن	معنــا	مخالــف	معنایی	اســت	که	اشــاره	به	عــذاب	و	تهدید	خداوند	داشــت،	امّا	
ممکن	است	هر	دوی	این	معنا	یا	معانی	دیگری	که	بیان	شد،	صحیح	باشد؛	چنانکه	
مکارم	شــیرازی	می	نویســد:	»هیچ	مانعی	ندارد	که	همۀ	این	معانی	در	مفهوم	جملۀ	
فوق	جمع	باشــد.«	)مکارم	شیرازی،	1374:	6/	222(	بنابراین،	رهبر	جامعۀ	اسلامی	
بایــد	هــم	مــردم	را	بــه	اســلام	و	جامعۀ	اســلامی	ترغیــب	و	امیــدوار	کند	و	هــم	آنان	را	
در	فاصله	گرفتــن	از	اســلام	و	توجــه	به	شــرق	و	غرب،	هشــدار	دهد.	در	همین	راســتا،	
گر	توانســتیم	نظامی	بر	پایه	های	نه	شــرقی	نه	غربیِ	 امام	خمینی	می	فرمایند:	»ما	ا
واقعی	و	اسلام	پاک	منزه	از	ریا	و	خدعه	و	فریب	را	معرفی	نماییم،	انقلاب	پیروز	شده	

است.«	)امام	خمینی،	1386:	21/	143(
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3-6-2. استقامت در تبلیغ و هدایت جامعه   
با	آن	همه	روشــنگری	که	حضرت	نوح	انجام	داد،	ترســاندن	و	پند	او	فایده	نداشت.	
)طوســی،	بی	تــا:	4/	440(	و	قومــش	او	را	در	ادعــای	نبــوت	و	تبلیــغِ	تکالیــف	از	جانب	
بُُوهُ«	و	بــر	ایــن	تکذیــب	اصــرار	ورزیدنــد.	)ر.ک:	 کردنــد:	»فَكَــذَّ خداونــد،	تکذیــب	
فخــررازی،	1420:	14/	298(	طوســی	تکذیــب	را	»نســبت	دادن	خبــر	بــه	دروغ«	معنی	
بُُوا«	اســتمرار	در	تکذیب	را	 می	کنــد	)طوســی،	بی	تــا:	4/	440(	و	طبــق	نظر	آلوســی،	»كَــذَّ
بُُوهُ«،	یعنــی	قوم	نــوح،	همواره	 می	رســاند.	)آلوســی،	1415:	4/	392(	بنابرایــن	»فَكَــذَّ
می	گفتنــد:	»حضــرت	نوح	در	ادعای	خود	دروغ	گو	اســت.	پــس،	از	بین	قوم	حضرت	
نــوح،	به	جــز	تعداد	اندکــی،	ایمان	نیاوردنــد؛	بنابراین	خداوند	متعــال،	حضرت	نوح	
ذِينَ مَعَهُ  يْنــاهُ وَ الَّ و	کســانی	کــه	به	او	ایمــان	آورده	بودند	را	در	کشــتی	نجــات	داد:	»فَأَنْجَ
بُُوا  ذِينَ كَذَّ فِِي الْفُلْــكِ«	و	کســانی	کــه	نوح	را	تکذیب	کردنــد	در	آب	غرق	کرد:	»وَ أَغْرَقْنَــا الَّ
غْرِقُوا«	)نوح:	

ُ
ــا	خَطِیئاتِهِــمْ	أ بِآياتِنــا.«	ابن	کثیــر	دمشــقی	این	عبارت	را	مشــابه	آیۀ	»مِمَّ

25(	دانســته.	)ابــن	کثیــر	دمشــقی،	1419:	3/	388(	به	این	ترتیــب،	می	تــوان	گفت،	
 ْ ُ »تکذیب«	و	»خَطِیئاتِ«	ســبب	غرق	شــدن	آن	ها	شــد.	در	ادامۀ	آیه	می	فرماید:	»إِنَّهُمَّ
كانُُوا قَوْمــاً عَمِــيَن«؛	»عمــی«	یعنــی	بی	بصیــرت	و	کور	باطــن.	)راغب	اصفهانــی،	1412:	
589؛	حقــی	بروســوی،	بی	تا:	3/	184؛	جوادی	آملــی،	1392:	279/29(	فخررازی	در	
معنــای	ایــن	عبارت	از	قول	ابن	عباس	نقل	می	کند:	»دل	هایشــان	از	معرفت	توحید	
و	نبــوت	و	معــاد	کــور	بود.«	)فخــررازی،	:	14/	298(	و	مکارم	شــیرازی	این	کور	دلی	را	
نتیجۀ	اعمال	شــوم	و	لجاجت	های	مســتمر	آن	ها	می	داند.	)مکارم	شیرازی،	1374:	
6/	223(	انســان	کوردل	مقابل	رهبری	که	از	جانب	خداوند	مردم	را	هدایت	می	کند	
می	ایســتد.	رهبر	یا	کســی	که	می	خواهد	مردم	را	به	دینِ	حق	دعوت	کند،	باید	بداند	
ممکــن	اســت	بــه	او	تهمت	بزننــد	و	او	را	تکذیب	کنند؛	پس	نباید	این	مســائل	او	را	از	
تبلیغ	دین	و	هدایت	مردم	باز	دارد؛	چنان	که	حضرت	نوح	950	ســال	دســت	از	تبلیغ	
و	هدایت	مردم	بر	نداشــت.	مســئولان	یک	جامعۀ	اســلامی	و	مبلغان	دینی	نیز	نباید	

به	دلیلِ	مخالف	عده	ای	از	مردم،	از	انجام	وظایف	شان	خود	داری	کنند.

کثری و دفع حد اقلی  4-2-6. سیاست جذب حدا
در	عباراتــی	کــه	حضــرت	نــوح	در	آیــات	59	الی	64	ســورۀ	اعــراف،	در	برابــر	قومش،	
بــه	کار	می	بــرد	مفهــوم	دلســوزی	و	خیرخواهی	نهفته	اســت.	این	مســئله	بیانگر	این	
است	که	رهبر	یک	جامعه	باید	نسبت	به	همۀ	اقشار	مختلف	جامعه	خیرخواه	باشد	
کثری	و	دفع	حداقلــی	به	دنبال	 و	برخــوردش	بایــد	بــه	گونه	ای	باشــد	که	جــذب	حدا
کثــری	و	دفــع	 داشــته	باشــد.	نمونــه	ای	از	عمــل	بــه	ایــن	درس	قرآنــی	)جــذب	حدا
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حداقلی(	در	ســال	1388،	از	ســوی	رهبر	جمهوری	اســلامی	ایران	مشاهده	می	شود.	
ایشــان	در	خطبه	هــای	نمــاز	جمعــه،	29	خــرداد	ســال	1388،	بــرای	جــذب	برخــی	
کاندیدا	ها	و	طرفداران	شان	)که	مخالفت	هایی	از	خود	نشان	داده	بودند(	فرمودند:	
گون،	این	جــور	وانمود	کنند	 »اینی	که	دشــمنان	ســعی	می	کننــد	در	رســانه	های	گونا
کــه	دعــوا	بیــن	طرفداران	نظــام	و	مخالفان	نظام	اســت،	نــه	خیر،	این	جــوری	نبود؛	
آنهــا	غلــط	می	کنند	این	حــرف	را	می	زنند؛	این	واقعیت	ندارد...	ایــن	چهار	نفری	که	
وارد	عرصــۀ	ایــن	انتخابات	جدی	شــدند،	همه	شــان	جزو	عناصر	نظــام	و	متعلق	به	
نظام	بودند	و	هســتند.«	ســه	ماه	بعد	و	با	اســتمرار	اقدامات	و	اظهارات	برخی	از	این	
شــخصیت	های	سیاســیِ	مخالــف،	رهبر	انقلاب	در	نمــاز	جمعه،	20	شــهریور	1388،	
کثــری	و	دفــع	حداقلــی«	عنــوان	کردند	و	با	یــادآوری	 سیاســت	نظــام	را	»جــذب	حدا
هندســۀ	نظام	اســلامی،	ابراز	امیدواری	کردند	که	این	افراد	در	آینده	هم	درون	نظام	
بماننــد؛	همچنیــن،	حضرت	آیت	الله	خامنه	ای	در	22	آذرماه	88	در	دیدار	با	جمعی	
کثری	و	دفع	حداقلی،	 از	طلاب	و	روحانیون،	با	یادآوری	مجدد	سیاســت	جذب	حدا
فرمودنــد:	»بعضی	خودشــان	اصرار	دارند	بر	اینکه	از	نظــام	فاصله	بگیرند.«	و	نیز	در	
6	اســفند	1388	در	دیدار	اعضای	مجلس	خبــرگان،	رهبری	فرمودند:	»ما	هیچ	کس	
را	از	نظام	بیرون	نمی	کنیم؛	امّا	کســانی	هســتند	که	خودشــان،	خودشــان	را	از	نظام	
خارج	می	کنند؛	و	صلاحیت	حضور	در	چارچوب	نظام	اسلامی	را	از	دست	می	دهند«.	
کثری	 این	سیاستی	که	رهبر	جمهوری	اسلامی	ایران	بدان	اشاره	کردند	)جذب	حدا
و	دفــع	حداقلــی(،	مطلبــی	قرآنــی	اســت	و	برخورد	حضــرت	نوح	با	قومــش	مؤید	این	

مطلب	است.

2-7.  مرجعیت علمی رهبر جامعه
بْتُُمْ أَنْ جاءَكُُمْ ذِكَّْرٌ ...«،	برخی	از	مفســران،	مراد	 در	آیۀ	63	ســورۀ	اعراف	در	عبارت	»أَوَ عَجِ
از	»ذکر«	را	»کتاب	یا	رسالت«	دانسته	اند.	)ر.ک:	سمرقندی،	بی	تا:1/	525؛	طبرسی،	
1372:	4/	669؛	فخررازی،	1420:	14/	298؛	میبدی،	1371:	647/1؛	بیضاوی،	1418:	
3/	18(	برخی	دیگر	نیز	مراد	از	»ذکر«	را	»موعظه«	دانسته	اند	)ر.ک:	طبرسی،	1377:	
444/1؛	قرطبــی،	1364:	235/7؛	جرجانــی،	1377:	189/3؛	بیضــاوی،	1418:	18/3؛	
فیض	کاشــانی،	1418:	379/1؛	میرزا	خســروانی،	1390:	259/3(	که	این	معنی	اشاره	
به	بیانِ	محتوای	وحی	به	واســطۀ	حضرت	نوح	دارد؛	بنابراین،	طبق	نظر	مفســران،	
می	تــوان	گفــت	کــه	»ذکــر«،	هم	به	خود	رســالت	حضــرت	نــوح	اشــاره	دارد	و	هم	به	
نحوۀ	انجام	وظیفۀ	رســالت	ایشــان	که	موعظه	و	بیان	مطالب	وحی	اســت.	هرکس	
کــه	رهبــری	مردمی	را	بر	عهده	می	گیــرد،	باید	عالم	)مجتهد(	باشــد	و	موعظه	ای	که	
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می	کند	نیز	باید	مبنای	علمی	)استدلال	به	آیه	و	روایات(	داشته	باشد.	مردم	نباید	از	
فردی	بی	سواد	که	مواعظش	دلیل	متقنی	ندارد،	پیروی	کنند.	متأسفانه	عده	ای	از	
مردم	به	این	مسأله	توجه	نمی	کنند	و	به	سمتِ	فرقه	های	نو	ظهور	گرایش	می	یابند.		

2-8.   بومی بودن مدیران و مسئولان جامعه
كُُمْ عََلى  رَجُلٍ مِنْكُمْ...«،	برخی	 در	آیۀ	63	سورۀ	اعراف	در	عبارت	»...أنْ جاءَكُُمْ ذِكَّْرٌ مِنْ رَبِّ
	»علی«	را	به	معنیِ	»مع«	گرفته	اند.	)طبرســی،	1372:	669/4؛	 از	مفســران،	حرف	جرِّ
میــرزا	خســروانی،	1390:	259/3(	البتــه	در	اینجــا	»علــی«	و	»مــع«	در	معنــا،	تفــاوت	
چندانی	ندارند.	بیشتر	مفسران	عبارت	»عََلى  رَجُلٍ مِنْكُمْ«	را	»عََلى  لِسانِ رَجُلٍ مِنْكُمْ« 
معنی	کرده	اند.	)ر.ک:	ابن	قتیبه،	بی	تا:	146/1؛	زمخشــری،	1407:	115/2؛	ابن	عطیه	
اندلســی،	1422:	416/2؛	طبرسی،	1377:	444/1؛	فخررازی،	1420:	298/14؛	قرطبی،	
کاشــانی،	 کاشــانی،	1336:	50/4؛	فیــض	 1364:	235/7؛	بیضــاوی،	1418:	18/3؛		
1418:	379/1(	این	معنی	مشابه	با	آیۀ	»وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ«	)ابراهیم:	
4(	اســت.	با	توجــه	به	معنی	»مِن«	در	عبــارت »رَجُلٍ مِنْكُمْ«،	برخی	از	مفســران	مراد	
از	ایــن	عبــارت	را	این	گونــه	بیــان	کرده	انــد:	»مــردی	از	شــما	که	حســب	و	نســب	او	را	
می	شناســید.«	)ســمرقندی،	بی	تا:	525/1؛	میبدی،	1371:	647/1؛	زمخشری،	1407:	
115/2؛	فخررازی،	1420:	298/14؛	قرطبی،	1364:	235/7؛	جرجانی،	1377:	190/3(	
برخی	نیز	گفته	اند	»رَجُلٍ مِنْكُمْ«،	یعنی	»مردی	مثل	خودتان	و	از	جنس	خودتان.«	
)طبرسی،	1372:	669/4؛	قرطبی،	1364:	235/7؛	بیضاوی،	1418:	18/3؛	کاشانی،	
1336:	50/4	؛	آلوســی،	1415:	391/4؛	حســینی	شــیرازی،	1424:	262/2(	با	توجه	بــه	
این	مطلب	که	حضرت	نوح	مردی	از	همان	قوم	بود،	مبلغ	مذهبی	یا	حتی	مسئولان	

یک	شهر	یا	استان،	بهتر	است	که	بومیِ	آنجا	باشند.

2-9. لزوم معرفی ظرفیت ها و جایگاه رهبری برای جامعه
حضــرت	نــوح	در	ادامۀ	پاســخ	به	تهمت	های	»مــلأ«	می	فرماید:	»وَ لكِنِّيِّ رَسُــولٌ مِنْ 
ــيَن«.	واژۀ	»لکــن«	در	ایــن	عبــارت،	اســتدراک	اســت	و	معنــی	عبــارت	قبلی	 رَبِّ الْعالََمِ
این	گونــه	می	شــود:	»نه	تنهــا	هیچ	نــوع	گمراهی	در	مــن	راه	ندارد،	بلکــه	در	بالاترین	
مرتبــۀ	هدایــت	قــرار	دارم.«	همان	طــور	کــه	طیبی	تقریر	کــرده،	»لکن«	بیــن	دو	کلام	
	نفی	و	اثبات	قرار	می	گیرد	و	تغایر	در	اینجا	از	جهت	معنی	حاصل	می	شــود	و	 متغایرِ
فایدۀ	عدول	از	ظاهر	ارادۀ	مبالغه	در	اثبات	هدایت	اســت	)آلوســی،	1415:	389/4(.	
مطلب	دیگر	اینکه	اســتفادۀ	حضرت	نوح	از	واژۀ	»رســول«	این	نکته	را	می	رساند	که	
ایشــان	خود	را	به	اشــرف	صفات	وصف	کرد.	)مغنیه،	1424:	345/3(	بنابراین	وقتی	
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به	رهبر	یک	جامعه	تهمت	می	زنند	و	او	را	تضعیف	می	کنند،	باید	خود	و	جایگاه	خود	
را	به	مردم	معرفی	کند	و	ممکن	است	از	خودش	تعریف	هم	بکند	که	این	تعریف	در	
راســتای	معرفی	اســت	نه	غرور	و	خودبینی؛	برای	مثال،	امام	علی)ع(	در	خطبه	ای	
که	ســید	رضــی	دربــارۀ	آن	خطبه	می	نویســد	)فيها يعــظ الناس و يهديهم مــن ضلالتهم(،	
رِیتُهُ.«	)شــریف	رضی،	1414:	51(	یعنی	»من	

ُ
می	فرمایند:	»مَا	شَــکَکْتُ		فِي		الْحَقِ		مُذْ	أ

از	زمانــی	کــه	حــق	را	یافتــه	ام،	در	آن	تردیــد	نکــرده	ام.«	همچنین	در	خطبــۀ	»وقعة	
صفیــن«	کــه	در	زمــان	جنگ	با	معاویه	بــود	و	معاویه	با	جنگ	رســانه	ای	خود،	انواع	
تهمت	هــا	را	بــه	امام	علی)ع(	نســبت	مــی	داد،	امام	علی)ع(	می	فرماینــد:	»لَا ضَلِلْتُ  
وَ لَا ضُــلَ  بِِي.«	)نصربــن	مزاحــم،	1404:	315؛	ابن	بابویه،	1376:	407؛	شــریف	الرضي،	
1414:	502؛	شــریف	الرضــي،	1406:	107؛	طوســی،	1414:	261؛	ابــن	المشــهدی،	1419:	
270(	یعنی	»هرگز	گمراه	نبوده	ام	و	هرگز	کســی	به	وســیلۀ	من	گمراه	نشد.«	این	تعبیر	

مشابه	تعبیر	حضرت	نوح	است	که	فرمود:	»لَیْسَ	بِي	ضَلالَةٌ...«

نتیجه گیری
1-	شــخص	یا	گروهی	که	می	خواهند	جامعه	ا	ی	دینی	تشــکیل	دهند	و	رهبری	آن	را	
بر	عهده	بگیرند	و	به	اجرای	حدود	و	قرانین	الهی	بپردازند،	باید	هم	عالم	به	دین	و	
گاه	به	تاریخ	باشند	و	هم	دشمن	شناس	باشند	و	بدانند	عده	ای	که	منفعت	شان	به	 آ
خطر	می	افتد،	جنگی	رسانه	ای	را	علیه	آن	ها	به	راه	می	اندازند	و	برای	بدبین	کردن	
مردم	نسبت	به	جامعۀ	دینی،	به	رهبر	و	مسئولان	آن	تهمت	می	زنند؛	در	این	صورت،	
مســئولان	جامعــۀ	دینــی	باید	پاســخ	تهمت	ها	را	به	بهترین	شــکل	و	بــا	زبانی	نرم	به	

مردم	ارائه	دهند	و	به	روشنگری	جدی	اقدام	کنند.	
2-	رهبــر	یــا	مســئولان	جامعۀ	اســلامی	باید	هــم	خود	به	مقتضــایِ	»توحیــد	ربوبی«	

عمل	کنند	و	هم	بیش	از	هر	چیزی،	آن	را	به	مردم	تذکر	دهند.
	اقدامات	دشمنان	باید	مداوم	و	 3-	روشــنگری	مســئولان	یک	جامعۀ	دینی	در	برابرِ

همیشگی	باشد.
	فریب	خوردگان	داخلی،	باید	سیاست	»جذب	 4-	سیاست	یک	جامعۀ	دینی	در	برابرِ

کثری	و	دفع	حداقلی«	باشد. حدا
5-	در	جامعۀ	دینی،	مردم	نباید	فقط	به	فکر	منفت	دنیایی	خودشان	باشند	و	نباید	
کــه	با	تضعیف	رهبــر،	جامعۀ	دینی	 بــا	بهانه	جویــی،	رهبرشــان	را	تضعیف	کنند؛	چرا

آسیب	پذیر	می	شود.	رهبر	نیز	باید	مردم	را	نسبت	به	آینده	امیدوار	کند.
که	 6-	بیان	هشــدار	ها	از	زبانِ	رهبر	یک	جامعه،	باید	بیشــتر	از	بشــارت	ها	باشد؛	چرا

کنش	مثبت	نشان	می	دهند. بیشتر	مردم	به	هشدارها	وا
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7-	مطلوب	آن	است	که	مسئولان	جامعۀ	دینی	بومیِ	همان	منطقه	باشند.
8-	مخالفت	عده	ای	از	مردم،	نباید	مسئولان	جامعۀ	دینی	را	از	انجام	فعالیت	شان	

باز	دارد؛	همچنین،	مسئولان	باید	با	مردمِ	مخالف	با	نرمی	رفتار	کنند.	
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Keeping Justice in the rights of men and women from the 
perspective of the Quran and its function on the institution 

of the family

Mohsen Qasimpour1, Kausar Yousefi Najafabadi2, Zahra Mola3

Abstract
From the beginning, the Holy Quran has been a revival of the rights 
of men and women in various human fields. The Holy Qur'an, based 
on the principle of justice, has established equal rights with regard to 
the physical structure of men and women; Therefore, from the point 
of view of human essence, there is no difference between men and 
women, and in some fields, what has become the reason for male 
superiority is only related to legal ties, which cultural fields and ca-
pacities, It has social and historical influence. The Holy Qur'an con-
siders the purpose of human creation in the form of male and female 
to be peace and emphasizes on forming a family and marriage. It 
introduces the family as a safe haven for people and a place where 
the talents of its members flourish. This research, using a descrip-
tive-analytical method, aims to investigate justice-oriented as a fun-
damental infrastructure in the rights of men and women and its effect 
and function in the family system. Based on the findings of this re-
search, in the perspective of Islamic vision, the rights of women and 
men in the family system in the realm of categories such as dignity, 
freedom (with an emphasis on its Quranic meaning), the enjoyment 
of education and in the field of political and social issues according 
to the role and the special work of men and women has followed the 
principle of justice-oriented; In such a way that the mentioned cases 
have their constructive effects in the direction of stability and regu-
larity of the family institution and doubles its efficiency.
Keywords: Quran; central justice; the rights of men and women; 
family system

1. Professor of the Department of Quran and Hadith Sciences, Allameh Tabatabai University, 
Tehran, Iran. m.qasempour@atu.ac.ir
2. Ph.D. student of Quran and Hadith Sciences, Kashan University, Kashan, Iran (correspond-
ing author). kr.yusefi@ymail.com
3. Doctoral student of Quran and Hadith Sciences, Al-Zahra University (S), Tehran, Iran. 
zmola90@yahoo.com

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4. 0 International License. 



31

ده
نوا

خا
اد 

نه
بر 

ن 
د آ

رکر
 کا

ن و
قرآ

ظر 
من

از 
رد 

و م
ن 

ق ز
قو

 ح
در

ی 
ور

ح
ت م

دال
ع

Vol. 1
No. 1

 Spring and Summer
2022

نوع	مقاله:	پژوهشی

کارکرد آن بر نهاد  عدالت محوری در حقوق زن و مرد از منظر قرآن و 
خانواده

محسن قاسم پور1
کوثر یوسفی نجف آبادی2
 زهرا مولا  قلقاچی 3

چكیده:
گون	انسانی	 قرآن	کریم	از	آغاز،	احیا	گر	حقوق	زن	و	مرد	در	ساحت	های	گونا
بوده	است.	قرآن	کریم،	برمبنای	اصل	عدالت،	حقوق	یکسانی	با	نگرش	به	
ســاختار	فیزیکــی	زن	و	مرد	بنیان	نهاده	اســت؛	از	ایــن	روی،	از	نگاه	گوهری	
انســانی،	تفاوتی	میان	زن	و	مرد	نیســت	و	در	پاره	ای	از	زمینه	ها،	آنچه	مایۀ	
برتری	مرد	شده	است،	تنها	مربوط	به	پیوندهای	حقوقی	است	که	زمینه	ها	
و	ظرفیت	هــای	فرهنگی،	اجتماعی	و	تاریخــی	در	آن	تأثیر	دارد.	قرآن	کریم	
هدف	از	خلقت	انســان	در	قالب	دو	جنس	مذکر	و	مؤنث	را	آرامش	دانســته	
کید	می	ورزد.	خانواده	را	پناهگاه	امن	افراد	 و	بر	تشکیل	خانواده	و	ازدواج	تأ
و	محل	شــکوفایی	اســتعدادهای	اعضای	آن	معرفی	می	کند.	این	پژوهش	
بــه	روش	توصیفــی	ـ	تحلیلــی،	بــرآن	اســت	تــا	عدالت	محــوری	را	بــه	مثابــۀ	
زیر	ســاخت	بنیادیــن	در		حقــوق	زن	و	مــرد	و	تأثیــر	و	کارکــرد	آن	را	در	نظــام	
خانــواده	بررســی	نمایــد.	براســاس	یافته	هــای	ایــن	پژوهش	در	چشــم	انداز	
بینــش	اســلامی،	حقوق	زنان	و	مــردان	در	نظام	خانــواده	در	قلمرو	مقولاتی	
کید	بر	مفهوم	قرآنی	آن(،	برخورداری	از	آموزش	و	 نظیر	کرامت،	آزادی	)با	تأ
در	حوزۀ	مسائل	سیاسی	و	اجتماعی		به	فراخور	نقش	و	کار	ویژۀ	زن	و	مرد	از	
اصل	عدالت	محوری	تبعیت	کرده	اســت؛	به	گونه	ای	که	موارد	ذکرشــده	آثار	
سازندۀ	خود	را	در	جهت	استواری	و	انتظام	نهاد	خانواده	به	همراه	داشته	و	

کارآمدی	آن	را	مضاعف	می	سازد.
کلید واژه ها: قرآن؛	عدالت	محوری؛	حقوق	زن	ومرد؛	نظام	خانواده.

.M.qasempour@atu.ac.ir	.ایران	تهران،	طباطبایی،	علامه	دانشگاه	حدیث،	و	قرآن	علوم	گروه	استاد	1.
2.	دانشــجوی	دکتــری	رشــته	علــوم	قــرآن	و	حدیث،	دانشــگاه	کاشــان،	کاشــان،	ایران)نویســنده	مســئول(.	

.kr.yusefi@ymail.com

Zmola90@yahoo.com	.ایران	تهران،	الزهرا)س(،	دانشگاه	حدیث،	و	قرآن	علوم	رشته	دکتری	دانشجوی	3.
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1. مقدمه
از	دیدگاه	قرآن،	زن	و	مرد،	هر	دو	از	ارزش	انسانی	یکسانی	برخوردارند	و	به	شکلی	برابر،	
مسئولیت	دینی	برای	آنها	تعریف	شده	است.		در	قرآن،	هر	جا	به	انسان	خطاب	یا	امر	
و	نهی	شده،	با	عبارت	»یا	ایّها	النّاس«	آن	را	افاده	نموده	است	و	شأن	و	منزلت	آن	دو	
نزد	خدا	یکسان	است؛	مگر	یکی	از	آن	دو	پارساتر	باشد1؛	و	در	ایمان	به	خدا	و	پذیرش	
دعــوت	پیامبــر	)بیعــت	با	پیامبــر	و	وصی	او(؛	همچنین	در	آزادی	که	بایســتۀ	انســان	
بودن	و	جزءِ	هویت	اوست2	در	حقوق	قانونی3،	بهره	گیری	از	حق	زندگی،	پاس	داشت	
شــئون	اجتماعــی،	برخــورداری	از	مواهب	الهی،	در	ســیر	تکاملی	الــی	الله	و	در	پاداش	
و	کیفر	الهی،	هر	دو،	مســاوی	اند.	لیکن	به	اقتضای	تقســیم	کار،	تقســیم	مســئولیت،	
تنظیم	کارکرد	طبیعی،	تخصص	و	وظایف،	هرکدام،	دارای	حقوق	خاصی		هستند	که	
با	برابری	آن	ها	در	انســان	بودن	و	برخورداری	یکســان	از	حقوق	انسانی	سازگار	است.	
بدین	سان	هر	دو	متمم	و	مکمل	یکدیگر	بوده	و	برای	تمامیت	خود	در	نظام	خانواده،	
در	رفع	نیازهای	طبیعی	و	جســمی	و	روحی	به	شــدت	به	یکدیگر	نیازمندند؛	چنان	که	
می	توان	گفت،	اسلام	در	میان	همۀ	مکاتب	در	پاس	داشت	تعادل	در	حقوق	زن	و	مرد	
در	خانواده	بی	مانند	اســت؛	ازجمله	مســائل	چالش	برانگیز	در	این	مبحث،	این	است	
کــه	آیــا	از	منظر	قرآن	کریــم	زن	و	مرد	به	عنوان	عضوی	از	خانواده	از	حقوق	متســاوی	
برخوردارنــد؟	با	فرض	بهره	مندی	از	حقوق	مســاوی،	برابری	حقــوق	زن	و	مرد	در	چه	
زمینه	ای	است؟	موارد	ظاهری	نقض	برابری	حقوق	زن	و	مرد،	به	دلیلِ	تفاوت	جنسیت	
کم	بر	روابط	زن	و	مرد	در	قرآن،	کدامند؟	و	چگونه	قابل	تحلیل	 و	شرایط	اجتماعی	حا
است؟	تأثیر	برابری	حقوق	زن	و	مرد	بر	کارکردهای	خانواده	در	چه	زمینه	هایی	است؟	
در	این	پژوهش،	سعی	بر	آن	است	که	با	استناد	به	آیات	قرآن	که	در	زمینۀ	حقوق	زن	
و	مرد	نازل	شده	است	و	نیز	با	توجه	به	اصول	درست	هم	زیستی	که	در	متون	اسلام	در	
مورد	برابری	حقوق	زن	و	مرد	وجود	دارد،	دیدگاه	مکتب	اسلام	با	برداشت	از	آیات	قرآن	
به	مثابۀ	منبع	اصلی	دین	نسبت	به	رعایت	اعتدال	در	حقوق	زن	و	مرد	از	جنبه	های	
مختلف	بررسی	و	تبیین	گردد	و	به	سؤالات	مذکور	پاسخ	داده	شود.	بی	شک	با	توجه	به	
ضــرورت	ایــن	مطلب،	کتب	و	پژوهش	های	بی	شــماری	همچون	کتب	»نظام	حقوق	
زن	در	اسلام«،	مطهری	)1369(؛	»شخصیت	و	حقوق	زن	در	اسلام«،	مهریزی	)1382(	
؛	»حقوق	زن	و	خانواده«،	محمود	حکمت	نیا	)1392(	و	پایان	نامه	هایی	مانند	»حقوق	

ِ أَتْقاكُُم«	)حجرات/13( مَكُُمْ عِنْدَ اللَّهَّ 1� »إِنَّ أَكَّْرَ
2� »كُلُّ نَفْسٍ بِِما كَسَبَتْ رَهِينَة«	)مدثر/38(

ذِي عَلَيْهِن «	)بقره/228( 3� »لُْهنَّ مِثْلُ الَّ
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زن	بر	شــوهر	از	منظر	قرآن«،	افســر	علی	قاســمی	)1384(؛	»مبادی	برابری	اخلاق	زن	
و	مــرد	در	اســلام	و	فمنیســم«،	بنیــان	)1389(؛	»بررســی	و	نقــد	آراء	مستشــرقان	دربارۀ	
حقوق	اجتماعی	زن	در	قرآن«	از	سوهانی	)	1393(	و		مقالاتی	چون	"عدالت	جنسیتی	
از	دیــدگاه	شــهید	مطهری	و	علامه	طباطبایــی"	از	رودگر	)1388(؛	"اســتقلال	مالی	زن	
ازحبیبی"	)1390(،	"بررسی	حقوق	زن	در	اسلام"	از	کرد	)1393(؛	"نقد	و	بررسی	برخی	از	
حقوق	سیاسی	و	اجتماعی	زن	در	اسلام"	از	فرزند	وحی	)1393(؛	"حقوق	زن	در	اسلام"	
کرامت	زن	در	آیات	قرآن	و	فقه	و	مذاهب	خمسة	اسلامی"	از	علی	 کپور	)1393(؛	" از	خا
زایی	و	همکاران	)1399(	و...	در	این	وادی	به	نگارش	درآمده،	لیکن	هیچکدام،	این	
موضوع	را	به	صورتِ	گسترده	در	تمام	زمینه	ها	)فردی،	خانوادگی،	اجتماعی،	سیاسی،	

اقتصادی،	قضایی	و	...(	بررسی	نکرده	اند.	

2. معناشناسی واژگان

2-2 . خانواده 
خانــواده	بــه	کوچکتریــن	واحــد	اجتماعــی	در	یــک	جامعــه	اطــلاق	می	شــود.	ارکان	
اصلی	این	نهاد	شــامل	پدر،	مادر	و	فرزندان	هســتند.	دانشــمندان	علم	واژه	شناســی	
نهــاد	متــرادف	با	این	واژه	را	فامیل	دانســته	اند	که	به	مجموعــه	چیزهایی	که	پیوند	
مشــترک	دارند	یا	از	یک	اصل	و	ریشــه	اند،	اطلاق	می	شــود.	)	انوری	،	1381:	2665(	
در	جامعه	شناســی،	اصطــلاح	خانــواده	بــه	خانــوادۀ	هســته	ای	)شــامل	پــدر،	مادر	و	
فرزنــدان(	و	خانوادۀ	غیر	هســته	ای	)که	غیر	از	پــدر	و	مادر	و	فرزندان،	عضو	دیگری	
مانند	مادر	بزرگ	نیز	با	آنان	زندگی	می	کنند(	تقســیم	می	شــود.	برخی	نویسندگان	بر	
ایــن	باورنــد	که	برخــی	واژگان	مانند	آل	به	معنــایِ	خاندان،	اهل	و	بیــت	به	خانواده	
در	مقیاســی	کوچکتر	در	مقایســه	با	نوع	گســتردۀ	آن	همچون	عشیره،	ذوی	القربی،	

اولواالارحام	بر	مفهوم	ساختار	خانوادگی	دلالت	دارد.	)زروانی،	1393:	14/	830	(

2-2. حقوق
الف(	تعریف	لغوی:	جمعِ	حق	است؛	اصل	حق	به	لحاظ	ریشه	ای	به	معنایِ	استحکام	
و	استواری	و	مطابقت	و	برابری	است؛	مثل	هماهنگی	در	با	پاشنۀ	آن	که	با	استقامت	
می	چرخــد.	)راغــب	اصفهانــی،	1428:	1/	246(	گاه	حق	به	چند	وجه	می	آید؛	به	معنایِ	
لازم،	واجــب	و	شایســته	بــه	کار	می	رود؛	چنانکه	حــق	خداوند	به	معنــایِ	لازم	و	واجب	
	بندگان	به	معنی	شایســته	و	سزاوار	است.	)طریحی،1413:	5/	149(	احمد	 اســت	و	حقِّ
بن	فارس	حق	را	در	لغت	نقیض	باطل	شمرده	و	با	اهتمام	به	جداسازی	صدق	و	حق،	
واژۀ	حــق	را	به	معنــایِ	امر	ثابتی	که	انکارش	جایز	نیســت،	می	داند.	)احمدبن	فارس،	
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1404:	1/	3(	حق،	به	این	معنا،	در	قرآن	کریم	و	متون	دینی	فراوان	به	کار	رفته	اســت؛	
ا أَرْسَــلْناكَ بِالْحَــق «	)بقره/119(؛	 لْحَــقَّ بِالْباطِل «	)بقره/42(؛	»إنَّ ماننــد	آیات	ذیل: »وَ لا تَلْبِسُــوا ا
رْضَ بِالْحَــق « )جاثیه/22(.	 ــماواتِ وَ الْْأَ ُ السَّ ك « )آل	عمــران/60(؛	»وَ خَلَــقَ اللَّهَّ لْحَــقُّ مِنْ رَبِّ »ا
گفته	شده،	حق	آن	است	که	شیء	در	موقع	خود	واقع	شود؛	پس	معنای	حق	مطابقت	
و	وقــوع	شــیء	در	محــلِ	خویش	اســت	و	آن	در	تمــام	مصادیق	قابل	تطبیق	اســت.	)	
قرشــی،	1370:	2ـ159/1(؛	»	حق	«	به	معانی	راســت،	درســت	مقابل	باطل		و	نادرســت،	
ســزاوار	و	بایســته	و	آنچه	شــخص	به	حکم	طبیعت،	عرف،	شــرع	یا	قانون،	اختیار	یا	
امکان	برخورداری	از	آن	یا	تصاحب	آن	را	دارد	هم	آمده	است.	)انوری،	1381:	2547/3(
ب(	معنــای	اصطلاحــی:	حق،	امری	اســت	اعتباری	کــه	برای	)له(	کســی	بر	)علیه(	
دیگری	وضع	می	شــود.	این	حق	ممکن	اســت	ریشــۀ	واقعی	داشته	یا	نداشته	باشد؛	
البتــه	مــا	معتقدیــم	همــۀ	احــکام	شــرعی	دارای	مصالــح	و	مفاســد	واقعــی	هســتند	و	

براساس	همان	مصالح	و	مفاسد	اعتبار	می	شوند.	)	مصباح	یزدی،	1377:	26(
به	فرمودۀ	شــیخ	انصاری،	»حق	عبارت	اســت	از	نحوۀ	ســلطه	و	توانایی	که	در	پرتو	
آن	صاحب	حق	می	تواند	مصلحت	خود	را	به	دســت	آورد.«	)	همو،	مکاســب،	1411:	

اوایل	کتب	بیع(
معنای	اصطلاحی	دیگر	حقوق،	قواعدی	است	که	بر	اعمال	شخص	حقیقی	و	حقوقی	
)از	ایــن	جهــت	که	در	اجتماع	هســتند(	حکومــت	می	کند	و	اجرای	آن	از	ســوی	دولت	
تضمین	شــده	اســت.	)کاتوزیان،	1377:	17(	از	نگاهی	دیگر	و	در	نســبت	بین	حق	در	
قرآن	و	زمینۀ	دلالت	های	حقوق	آن	»حق	به	معنای	عمل	یا	تکلیفی		که	بر	عهدۀ	فرد	
کید	شده؛	مانند	وصیت	کردن	)بقره،	180(	یا	بهرۀ	زوجه	 است	و	بر	انجام	دادن	آن	تأ
از	سوی	زوج	در	احکام	طلاق	)بقره،	236؛241(	و	دیگری	به	معنایِ	نصیب	یا	بهره	ای	
	خویشاوندان،	مسکینان	 که	متعلق	به	فرد	خاصی	است؛	مانند	آیاتی	که	به	دادن	حقِّ
و	در	راه	ماندگان	امر	می	کند	)اسراء،	26،	روم،	28(	هم	آمده	است.	)	مبلغ،	591/13	(

میان	حق	و	تکلیف	رابطۀ	تنگاتنگی	است؛	حق	در	مقابل	تکلیف،	به	معنایِ	»امتیازِ	
		بر«	کسی	یا	چیزی	است.	در	اینجا	تلازم	حق	و	تکلیف	لحاظ	شده	است؛	 بر«	یا	»حقِّ
یعنی	وقتی	از	»حق«	سخن	به	میان	می	آید	در	مقابل	آن	»تکلیفی«	مطرح	است	که	

باید	به	تکلیف	گردن	نهد.	)صرامی،	1385:	32(
رابطۀ	متقارنِ	حق	و	تکلیف	برای	انســان	نیز	صادق	اســت؛	یعنی	هرجا	برای	شــخص	
حقی	ثابت	شده،	در	مقابل	تکالیفی	نیز	برای	او	قرار	داده	شده	است؛	بنابراین	هیچ	حقی	
برای	کسی	واجب	نمی	شود؛	مگر	در	مقابلِ	آن	حق،	وظیفه	ای	مقرر	است.	بر		این	اساس،	
حق	و	تکلیف	با	یکدیگر	رابطه	دارند؛	بنابراین	حق،	نصیب	و	بهره	ای	است	که	در	پرتو	آن	
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صاحب	حق	می	تواند	مصلحت	خود	را	به	دست	آورد	و	اجرای	درست	این	حق	ملازمه	با	
تکلیف	دارد	که	به	عهدۀ	دیگری	است	و	درک	صحیح	این	رابطه	متضمن	اجرای	درست	
حق	است؛	به	عبارت	دیگر	شناخت	این	حقوق	و	انجام	آن	ها	و	مراعات	دو	جانبه	ضامن	
تصحیح	روابط	افراد	است.	در	خانواده	نیز	زن	و	شوهر	نسبت	به	یکدیگر	حقوق	متقابل	
دارند	که	در	مقابل	موظف	به	انجام	دادنِ	تکالیفی	نســبت	به	یکدیگر	هســتند	و	جز	با	

مراعات	این	حقوق،	روابط	خانواده	سامان	نمی	پذیرد.

3. دسته بندی آیات ناظر به تساویِ حقوق زن و مرد 
زمینه	هــای	مشــترکی	میــان	حقوق	زن	و	مرد	هســت	کــه	نمی	توان	آن	را	ســلب	کرد؛	
مانند	استقلالِ	شخصیت،	آزادی	فکر	و	اراده،	اصل	مالکیت،	برابری	در	برابر	قانون،	
دفــاع	از	حقــوق	مشــروع	و...	.	هیــچ	فــردی	را	به	بهانۀ	ســفید	یا	ســیاه	بــودن،	مرد	یا	
زن	بودن،	کارگر	یا	کارفرما	بودن،	روســتایی	یا	شهرنشــین	بودن	نمی	توان	از	حقوق	
انســانی	محــروم	کرد.	در	آیات	بســیاری	از	قــرآن	کریم،	زن	همچون	مــرد	در	جایگاه	
	کرامت،	 عضوِ	خانواده	و	یک	انســان،	دارای	حقوق	یکســانی	با	مرد	است	که	به	حقِّ
حیــات،	آمــوزش،	آزادی،	خانوادگــی،	سیاســی،	اجتماعــی،	اقتصــادی	و	غیــره	قابل	

تقسیم	بندی	است	که	در	ذیل	به	آن	ها	اشاره	می	شود:

3-1. حق کرامت
	کرامت	به	معنایِ	حیثیت،	احترام،	 یکی	از	حقوق	اساسی	انسان	ها	اعم	از	زن	و	مرد،	حقِّ
شرافت،	برتری	و	کمالات	است	که	منحصر	به	گروه،	مذهب،	منطقۀ	جغرافیایی	و	رنگ	

پوست	خاصی	ندارد	و	شامل	همۀ	انسان	ها	می	شود.	و	آن	بر	دو	قسم	است؛

کرامت ذاتی  .1-1-3
انسان،	یگانه	مخلوق	خداوند	است	که	از	جن	و	ملک	جایگاهی	والاتر	یافته	است	و	کرامت	
ذاتی	در	آفرینش	تمام	انســان	ها	وجود	دارد	و	این	نوع	کرامت	باید	بدون	در	نظر	داشــتن	
دین	و	آیین	خاص،	پاس	داشــته	شــود	و	تا	زمانی	که	انســان	در	مســیر	حق	تعالی	است،	
وجود	دارد.	در	قرآن	کریم	کرامت	ذاتی	انســان	در	آیات	ســورۀ	تین،	آیۀ4،	اســراء،	آیۀ70	و	
حجر،	آیۀ	29	آمده	است.	از	دیدگاه	علامه	طباطبایی،	وجهِ	کرامت	ذاتیِ	انسان	نسبت	
به	موجودات	دیگر	به	واسطۀ	عقل	است	و	معتقد	و	مقصود	از	تکریم،	عنایت	و	شرافت	
دادن	بــه	خصوصیتــی	اســت	که	در	دیگران	نباشــد.	این	کرامت	شــامل	همۀ	انســان	ها	
اعــم	زن	و	مــرد	مســلمان،	کافر،	مشــرک	و	فاســق	اســت.	)طباطبایــی،	1375:	155/13(	
کرامت	ذاتی	انسان	در	این	آیات	به	صورت	مطلق	و	کلی	مطرح	شده،	اما	در	آیات	دیگر	
جلوه	های	کرامت	ذاتی	مشــخص	شــده	اســت؛	تعلیم	اســماء	به	فرشــتگان	)بقره/31(،	
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خلافت	را	)بقره/30(	نشان	برتری	انسان	بر	فرشتگان	می	داند.	براساس	آموزه	های	الهی،	
انسان	به	طورِ	مطلق،	خلیفۀ	خدا	در	زمین	است.	این	جانشینی	نمی	تواند	به	علّت	غیبت	
و	یا	عجز	و	ناتوانی	دیگری	باشد،	بلکه	به	سبب	ترفیع	و	بزرگداشت	انسان	و	رساندن	او	
به	شــرافت	و	کمال	اســت.	)راغب	اصفهانی،	1428:	249/1(	تسخیر	آسمان	و	زمین	برای	
انسان	)جاثیه/13(	نیز	از	دیگر	دلایل	کرامت	است.	طبق	آیات	قرآن	کریم،	انسان،	اعم	از	
زن	و	مرد،	از	میان	همۀ	موجودات	جهان	طبیعت،	به	طورِ	ذاتی،	از	طرف	خداوند	متعال،	
کرام	و	احترام	ویژه	ای	واقع	شده	است.	این	کرامت	اکتسابی	نبوده،	بلکه	مبتنی	بر	 مورد	ا

ذات	انسان	با	وصف	دائمی	است.

کتسابی کرامت ا  .2-1-3 
این	قســم	از	کرامت	مبتنی	بر	صفات	و	ویژگی	های	افعال	انســانی	اســت.	بر	مبنای	
آیــات	1	تــا	5	ســورۀ	بقــره	و	آیــۀ	13	ســورۀ	حجــرات،	بــه	دســت	آوردن	آن	بــا	تــلاش	و	
برنامه	ریــزیِ	مبتنــی	بــر	آموزه	هــای	دینــی	حاصل	می	شــود؛	آیات	فوق	نشــانگر	این	
اســت	که	هرکدام	از	مردان	یا	زنان	که	تلاش	بیشــتری	کرده	و	ترازوی	اعمال	نیکش	

بیشتر	باشد،	رستگار	است	و	کرامت	فزون	تری	دارد.
بر	طبقِ	این	آیات،	کرامت	ذاتی	دربارۀ	ارزشی	است	که	ناظر	به	وصف	ثابت	و	دائمیِ	
کتســابی	معطوف	به	فعلِ	انســان	اســت؛	ماننــد:	تقوا،	 نــوع	انســان	اســت	و	کرامت	ا
ســخاوت	و	رشــادت	که	انســان	در	اثر	انجام	کار	و	مداومت	برآن،	ارزشــمند	می	شود؛	

یعنی	به	مرور	زمان	این	نوع	کرامت	به	دست	می	آید.
بنــا	بــر	آنچــه	از	آموزه	هــای	دینی	به	دســت	می	آید،	زن	و	مــرد	در	بُعد	انســانیِ	خویش	
تفاوتی	با	یکدیگر	ندارند.	)نساء/1(	و	هر	دو	در	بهترین	صورت	خلق	شده	و	روح	الهی	
در	هــر	دو	جــاری	اســت.	)حجر/29(	تکالیفی	که	خداوند	بر	انســان	واجب	کرده	نیز	تا	
آنجا	که	مربوط	به	جنسیت	نمی	شود،	بین	زن	و	مرد	مشترک	است.	)احزاب/36ـ35(	
	نظر	بــوده،	تکالیــف	به	عدالــت	و	متناســب	با	تــوان	هریک	 و	آنجــا	کــه	جنســیت	مــدِّ
که	از	هریک	چیزی	 وضع	شــده	اســت.	و		خود	نیز	تکریم	هریک	از	زن	و	مرد	اســت؛چرا
خواســته	شــده	که	توان	آن	را	دارد	و	آنچه	توان	آن	را	ندارد	بر	دوشــش	گذاشــته	نشده	
اســت.	همچنــان	کــه	نقــش	زن	در	خانــواده	تربیت	اســت	و	نباید	دغدغه	هــای	مالی	
داشــته	باشــد،	وظیفۀ	تأمین	زندگی	از	او	خواسته	نشده	است.	)بقره/233(	یک	زن	تا	
در	خانواده	نقش	دختری	دارد،	واجب	النفقۀ	پدر	است	و	آن	گاه	که	پا	به	زندگیِ	مشترک	
با	همســر	می	گذارد،	مخارجش	بر	دوش	شــوهر	اســت؛	در	عین	حال،	همین	زن	مالک	
	تصرف	در	تمام	اموال	خویش	را	دارد.	)نساء/32(	تکالیف	 دارایی	خویش	است	و	حقِّ
به	تناســبِ	توان	هر	یک	از	زن	و	مرد	وضع	شــده	و	کرامت	هریک	را	پاس	داشته	است.	



37

ده
نوا

خا
اد 

نه
بر 

ن 
د آ

رکر
 کا

ن و
قرآ

ظر 
من

از 
رد 

و م
ن 

ق ز
قو

 ح
در

ی 
ور

ح
ت م

دال
ع

Vol. 1
No. 1

 Spring and Summer
2022

کتســابی	 )بقره/286(	در	این	بین	آن	که	با	تقواتر	اســت،	نزد	خداوند	گرامی	تر	و	کرامت	ا
هر	یک	به	پارسایی	اوست.	)حجرات/13(	جوادی	آملی	در	این	باره	می	گوید:	»آنچه	در	
	مختص	زن	و	مرد	استنباط	می	شود،	آن	است	 تشریح	خطوط	کلیِ	حق	مشترک	و	حقِّ
که	حق	مشترکی	است	که	در	تعالیِ	روح	و	ارتقای	انسانیّتِ	مشترک	بین	زن	و	مرد	مؤثر	
باشــد	و	همچنین	حق	مختص	اســت	که	در	پرورش	هویت	مختصِ	زن	یا	مرد	ســهم	
بسزایی	داشته	باشد.	زن	رکنِ	تأثیرگذار	و	تاریخ	ساز	در	جامعه	است؛	از	این	روی،	برای	
حفظ	جامعه،	باید	کرامتش	همچون	مرد	حفظ	شود	و	متناسب	با	هویّت	زنانه	اش	به	

ایفای	نقش	در	جامعه	بپردازد.«	)جوادی	آملی،	1371:	8/	336(

3-2. حق حیات 
	 در	گفتمان	قرآنی	زن	با	هویت	انســان	و	عضوی	از	پیکرة	اجتماع،	به	ســانِ	مرد	از	حقِّ
حیات	برخوردار	اســت.	قرآن	از	این	نظر	هیچ	تفاوتی	بین	آن	ها	قایل	نشــده	اســت	و	
بــه	کســی	اجازه	نمی	دهد	کــه	این	حق	را	از	آنان	)زن	و	مرد(	ســلب	کنــد؛	برای	نمونه،	
خداوند	در	آیات	متعددی	کشتن	انسان	ها	را	حرام	کرده	است؛	تا	آنجا	که	کشتن	یک	
انســان،	خواه	مرد	خواه	زن،	برابر	با	کشــتن	همة	انســان	ها	اســت	)نســاء/32(؛	و	حتّی	
زنده	به	گور	کردن	دختران	نیز	با	شدیدترین	لحن	در	سوره	های	مختلف،	مورد	مذمت	
گون،	اعراب	را	از	این	کردار	ناپسند	بر	حذر	داشته	است.	 قرار	گرفته	است	و	با	بیان		گونا
)اسراء/31؛	انعام/140(	آلوسی	در	این	باره،	می	نویسد:	»ذکر	»قد«	در	آیۀ	پیش	از	»خَسِرَ«،	
به	معنیِ	تحقق	قطعی	خســران	و	ضرر	برای	افرادی	اســت	که	فرزندان	خود،	از	جمله	
دختران	را،	به	علّتِ	ترس	از	مرگ	و...	می	کشــتند.	)آلوســی،	1415:	5/22(	قرآن	تا	آنجا	
پیش	می	رود	که	هرگونه	نگرش	منفی	در	مورد	زنان	را	تقبیح	می	کند	)نحل/59ـ57(؛	
صاحب	»تفســیر البحر المحیط«	در	این	باره	می	نویســد:	»خداوند	در	آیات	فوق،	نگاه	
تحقیرآمیز	اعراب	نســبت	به	فرزند	دختر	در	عصر	جاهلیت	را	نشــان	می	دهد	و	بدی	و	
ناشایستی	آن	را		در	آیه	با	استفاده	از	»ألا«یِ	استفتاحی	به	تصویر	می	کشد	و	در	پایان	
می	فرماید:	"ألا ســاء ما يحكمون".	»ألا«یِ	اســتفتاحی،	ناسزاواری	و	غیرعقلانی	بودن	
این	قضاوت	را	بر	ســر	فعل	»یحکمون«	به	نمایش	می	گذارد.	امری	که	نزد	خود	آن	ها	
)اعراب(،	عادی	و	طبیعی	تلقی	می	شــد.«	)ابوحیان،1367:	574/6(	تصریح	قرآن	به	
عمل	زشــت	زنده	به	گور	کردن	در	عصر	جاهلیت	و	تکرار	آن،	نشــانی	از	توجه	اســلام	به	
این	مســئله	)حق	حیات	متســاوی	برای	افراد(	بوده	و	در	آیات	فوق،	خداوند	ابتدا	به	
	حیــات	را	مانند	هر	 موهبــت	بــودن	دختــران	از	طرف	خود	اشــاره	می	کند؛	ســپس	حقِّ
انسان	دیگری،	حق	طبیعی	آن	ها	می	داند	و	تفاوتی	بین	حیات	زن	و	مرد	نمی	گذارد.

بنابراین	در	انســان	بودن	زن	به	عقل	و	نقل	استشــهاد	می	شود؛	از	جمله	دلایل	عقلی	
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آن	است	که	هویت	و	تشخیص	بدن	به	نفس	و	روح	است	نه	به	جسم	و	بدنش	و	روح	
نیز	نه	مذکر	اســت	و	نه	مؤنث،	بلکه	مجرد	اســت	و	زن	و	مرد	هر	دو	را	شــامل	می	شود	و	
آنچه	زن	و	مرد	را	متفاوت	می	کند،	مسائل	مربوط	به	بدن	است	و	نه	روح	)منصور	نژاد،	
1381:	54(.	از	نظــر	اســلام،	زن	در	خلقــت،	انســانی	کامل	اســت.	نهایــت	کمال	و	جلوۀ	
آفرینش	در	این	است	که	هر	موجودی	در	نقش	حقیقی	جلوه		کند	و	به	سویِ	کمال	گام	
بردارد	و	نیروهای	بالقوه	را	به	فعلیت	رساند.	خداوند	همۀ	موجودات	را	در	جای	خود،	
مطابق	حکمت،	آفریده	است:	گل	را	با	طراوت،	زمین	را	سخت،	آب	را	سیال...	و	کمال	
هریک	از	آنها	در	این	است	که	ویژگی	خود	را	حفظ	کند؛	زن	و	مرد	دو	جزء	از	مجموعۀ	
هســتی	به	شــمار	می	آیند	که	هر	یک	مکمــل	وجود	دیگری	انــد.	)مصطفوی	خمینی	و	
جعفر	ورامینی،1382:	27(	اســلام	برای	منقلب	کردن	اوضاع	زنان	جاهلیت،	نخســت	
کشــتن	دختران	نوزاد	را	ممنوع	کرد.	و	پیامبر	اســلام	منت	عظیمی	بر	بشــر،	خاصه	بر	
زن	و	به	ویژه	بر	زنان	عربســتان،	گذاشــت؛	نه	فقط	زن	را	از	این	مرگ	رقت	آور	و	فجیع	
نجات	بخشــید،	بلکــه	به	او	حق	حیات	اجتماعی	و	اخلاقــی	داد	تا	در	اغلب	حقوق	با	
مرد	مســاوی	شــود؛	به	دختران	احترام	گذارد.	اینکه	پیامبر	گرامی	اســلام	دست	دختر	
خود،	فاطمۀ	زهرا	)س(،	را	بارها	می	بوسید،	به	این	دلیل	بود	که	زنان	و	دختران	را	در	

نظر	پدر	و	شوهر	خود	محترم	سازد.	)صدر،	1355:	69(

3-3. حق آزادی
در	اســلام،	حــق	آزادی	براســاسِ	مبانی	عقلی	و	نقلی	اســت	و	عنصر	محــوری	آن	اختیار	
انســان،	اعم	از	زن	و	مرد،	اســت.	)انســان/3(	حق	آزادی	یکی	از	خواســته	های	فطری	و	
غریزی	بشر	در	تمام	دوران	تاریخ،	بوده	است.	و	اسلام	زن	را	همچون	مرد،	انسان	می	داند	
که	ســه	ویژگی	مهم	انســانی،	یعنــی	اختیار،	مســئولیت	پذیری	و	توان	ارتقــاء	و	کمال،	را	
داراست	و	مانند	مرد	از	امکانات	رشد	و	کامیابی	برخوردار	است.	)زیبایی	نژاد،1384:	54(	
در	آزادی	که	لازمة	انسان	بودن	و	جزء	هویت	و	ذات	اوست،	زن	و	مرد	مساوی	اند.	هردو	
آزاد	آفریده	شده	اند؛	به	طوری	که	جز	خداوند،	آفریدگار	انسان	و	رضایت	و	التزام	خود	زن	و	
مرد،	کسی	و	چیزی	نمی	تواند	آزادی	خدادادی	و	قانونی	انسان	را	محدود	کند	و	هریک	
با	استقلال،	مسئول	عواقب	کار	خود	می	باشند.	)مدثر/38(	زن	نیز	در	استفاده	از	حقوق	
قانونی	خود	در	مقابل	قانون،	استفاده	از	حق	حیات،	حفظ	شئون	اجتماعی	و	استفاده	

از	مواهب	الهی	با	مرد	مساوی	است.	)بقره/228(
با	توجه	بــه	اینکــه	آزادی	مطلــق	در	جهــان	وجــود	نــدارد	و	هــر	ملتــی	متناســب	بــا	
آیین	هــا	و	ارزش	هــای	مــورد	پذیــرش	خود،	حــدی	از	آزادی	را	از	خود	ســلب	می	کند،	
می	تــوان	حــدود	آزادی	موردِ	توجه	برای	زن	و	مرد	در	اســلام	را	مطابق	با	ویژگی	های	
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روان	شــناختی	و	جســمیِ	آنــان	اثبــات	کرد.	در	این	میــان،	هردو	انواعــی	از	آزادی	در	
بیان،	فرهنگ،	اجتماع	و...	را	دارا	هستند.

آدمــی	به	واســطۀ	آزادی	بیــان	کــه	از	نــوع	آزادی	های	فــردی	اســت،	اختیار	طبــع	و	ابراز	
اندیشه	ها	را	دارا	است.	)جعفری	لنگرودی،	1393:	1/	27(	آزادی	بیان	که	ابراز	آزادانه	باور	
و	عقیده	اســت	و	زیر	مجموعۀ	آزادی	سیاســی	به	شمار	می	رود	در	نگاه	دین	اسلام	برای	
زن	و	مرد،	یکســان	اســت؛	چراکه	از	لوازم	آزادی	اندیشه	و	قلم	اســت.	اشاره	به	واژه	های	
»تعقــل«	و	»تفکــر«	و	»تفقه«	و	مشــتقات	آن	در	قرآن،	تشــویق	به	شــنیدن	ســخن	تمام	
گروه	ها	)زمر/18(،	تأیید	شیوۀ	تبلیغیِ	پیامبران	و	بیان	شبهات	و	استدلال	های	مخالفان	
در	قرآن،	دلیلی	بر	به	رسمیت	شناختن	آزادی	بیان	است؛	بدون	در	نظر	گرفتن	جنسیت.	
قلمرو	آزادیِ	اجتماعیِ	زن	در	تربیت	انسان،	همسو	با	رسالت	قرآن	در	تربیت	انسان	ها	
است؛	از	این	روی،	آیت	الله	خمینی	زنان	را	مربی	انسان	ها	و	خواستگاه	همۀ	سعادت	ها	
می	داند.	و	معتقد	است	سعادت	و	شقاوت	کشورها	بسته	به	وجود	زن	است.	)خمینی،	
1385:	339/7(	نقــش	الگویــی	زنــان	و	مــردان	نیــز	می	توانــد	زیر	مجموعــۀ	آزادی	
اجتماعــی	به	شــمار	آید؛	آنگاه	که	قرآن	هم	زنان	و	هم	مــردان	را	به	لحاظ	کارکردهای	

اجتماعی	و	دینی،	الگو	مطرح	می	کند.	)احزاب/	21؛	تحریم/	11	و	12(

3-4. حق آموزش
یکی	ازدرخشان		ترین	برگ	های	تاریخ	اسلام	این	است	که	در	روزگاری	که	تاریکی	جهل	
گاهی	های	همگانی	را	 گیری	دانش	و	دستیابی	به	آ سراسر	جهان	را	فرا	گرفته	بود،	فرا
در	شمار	بایستگی	های	زندگی	و	بلکه	پیشتر	و	بیشتر	از	دیگر	بایستگی	ها	نشانه	گرفت	
و	بر	همۀ	افراد	و	گروه	های		امت،	بی	هیچ	مرزی	کار	آموزش	و	پرورش	را	واجب	شمرده	
اســت.	از	منظر	باور	قرآنی،	دانش	به	یک	اندازه	برای	زن	و	مرد	ارزش	می	آورد.	یکی	از	
گاهی	دادن	 اهداف	رسولان	تعلیم	دانسته	شده	است؛	هدف	از	بعثت	پیامبر	تعلیم	و	آ
به	همۀ	انسان	ها،	اعم	از	زن	و	مرد،	اعلام	شده	است؛	»بالتعلیم اُرسلتُ«.	)مجلسی،	1404:	
	 گیــری	آن	بــر	مردمــان	واجب	شــده	اســت.	»طَلبُ	العلم	فریضــة	علی	کُلِّ 1/	206(	و	فرا
مسلمٍ«	)مجلسی،	1404:	172/1(	در	این	میان،	به	گونه	ای	خاص،	مردم	را	به	احسان	و	
آموزش	دختران	تحریض	و	ترغیب	می	کرد	و	هیچ	احسانی	بر	دختران،	والاتر	از	تعلیم	
و	تأدیبِ	آنان	نیست؛	تا	آنجا	که	تعلیم	کنیزان	نیز	مورد	توجه	قرار	گرفته	است	و	پیامبر	
اعلام	کرد:	»کسی	که	به	کنیز	خود	تعلیم	دهد	و	سپس	او	را	آزاد	و	با	او	ازدواج	کند،	دو	
برابــر،	اجــر	و	پاداش	می	برد.«	در	روایات	به	درس	و	تفســیر	قرآن	و	بیان	اســرار	وحی	از	
ســوی	حضرت	زهــرا)س(	و	و	حضرت	زینب)س(	برای	زنــان	کوفه	در	زمان	حکومت	

امیرمؤمنان)ع(	نیز		اشاره	شده	است.	)مکارم	شیرازی،	1376:	410(	
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3- 5.  حقوق معنوی و عبادی
از	دیــدگاه	اســلام،	هــدف	از	خلقــت	زن	و	مرد،	هــر	دو،	عبودیت	و	بندگی	اســت	که	قرآن	
نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون«.	)ذاریات/	56(	در	هیچ	یک	از	آیاتی	که	 ــنَّ وَ الْإِ لْجِ می	فرمایــد:	»وَ ما خَلَقْتُ ا
اعمال	و	مناســک	عبادی	را	که	انســان	به	وســیلۀ	آن	به	درگاه	خداوند	نزدیک	می	شود،	
بیان	کرده	است،	تفاوتی	بین	زن	و	مرد	در	انجام	این	اعمال	قائل	نشده	است.	از	جمله	
اعمالی	مثل	نماز،	روزه،	حج،	امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر،	زکات،	انفاق،	جهاد.	و	زنان	را	
در	پاداش	های	معنوی	و	سعادت	اخروی	همانند	مردان	مورد	خطاب	قرار	داده	و	حقوق	
مساوی	با	مردان	برای	آن	ها	در	نظر	گرفته	است.	از	دیدگاه	قرآن	کمالات	انسانی	در	پرتو	
عبادت	و	اطاعت	حق	است؛	این	دو	میان	زن	و	مرد	مشترک		است؛	بنابراین	راه	تکامل	
آنها	با	هم	مشــترک	اســت.	)نســاء/124(	در	قرآن	کریم،	خداوند	تعالی	ابتدا	رســیدن	به	
بهشت	را	تعمیم	و	توسعه	داده	و	شامل	هر	زن	و	مردی	که	عمل	شایسته	بکند،	می	داند	
و	آن	همان	شرط	ایمان	و	تقوا	است.	بر	خلافِ	پندارهای	اهل	مِلَل	و	نِحل،	از	قبیل	هند،	
مصر	و	سایر	بت	پرستان	که	می	پنداشتند	زنان	در	اصل،	عملی	ندارند	و	اعمال	صالحۀ	
آ	ن	ها	پاداش	ندارد.	و	نیز	اســلام	برخلافِ	آنچه	از	یهودیان	و	مســحیان	به	ظهور	رسیده	
که	گفته	اند،	زنان	نزد	خدا	خوار	و	بی	مقدارند؛	چون	خلقتشــان	ناقص	و	اجرشــان	اندک	
اســت	و	هر	چــه	کرامــت	و	حرمت	اســت	از	آن	مردان	اســت،	می	فرماید:	»زنــان	نیز	مانند	
مــردان	دارای	اجــر	و	ثوابند	و	آنان	نیز	براســاسِ	عمل	صالح	و	ایمــان،	مانند	مردان	وارد	
بهشــت	می	گردنــد.«	)طباطبایــی،	1417:	18/	417(	در	دیدگاه	اســلامی،	زن	نیز	انســانی	
چون	مرد	است	که	دارای	سه	ویژگی	مهمّ	انسانی،	یعنی	اختیار،	مسؤلیّت	پذیری	و	توان	
	آموزش	 ارتقــا	و	کمــال	می	باشــد	و	هماننــد	مــرد	از	امکان	رشــد	و	کامیابی	از	طریق			حــقِّ

برخوردار	است.	)ر.ک:	احزاب/	35؛	توبه/	72؛	فتح/	5(

3-6. حقوق سیاسی و اجتماعی
	شــواهد	فــراوان	قرآنــی	و	تاریخــی	از	برابــری	حقــوق	اجتماعــی	و	سیاســی	زن	و	مــرد	
حکایــت	دارد؛	)ممتحنــه/	12؛	مجلســی،	1403:	21/	134(	در	حقیقــت	اعــلام	می	کند	
که	زن	نیز	مانند	مرد	یکی	از	خشــت	های	بنای	اســلامی	اســت	که	باید	ســهم	خود	را	
در	اســتواری	و	نگــه	داری	این	بنیــان	ایفا	کند.	)کمالی،	1371:	26(	و	شــرایط	بیعت	
را	یکســان	بــرای	زن	و	مــرد	بیــان	می	کنــد.	)رک:	طباطبایــی،	1417:	242/19(	بیعت	
پیامبــر	بــا	زنــان،	نشــان	از	ارزش	گــذاری	بــه	زنــان	در	تشــکیل	حکومت	و	شــرکت	در	

سرنوشت	جامعۀ	خود	است.
حضــور	حضــرت	فاطمــه)س(	در	جریــان	مباهلــه	)آل	عمــران/61(	کــه		یــک	عمــل	
مذهبی	ـ	اجتماعی	اســت،	نشــانگر	فعالیت	اجتماعی	و	سیاسی	زنان	همانند	فعالیت	
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مردان	در	صحنه	های	مختلف،	از	صدر	اسلام	است.	
امر	به	معــروف	و	نهی	از	منکــر	با		عنوانِ	رفتاری	اجتماعــی	در	یازده	آیه	از	قرآن	مطرح	
شــده	اســت	که	تمام	خطاب	ها	عام	و	شــامل	زنان	و	مردان	مســلمان	می	شــود.	)آل	
عمران/	104(	در	سورۀ	توبه	با	قید	جنسیت	زن	و	مرد،	بر	این	رفتار	اجتماعی	و	عدم	

کید	می	کند	)توبه/	71(.	 اختصاص	آن	به	جنسیت	خاص	تأ
قــرآن	از	ملکــۀ	ســبا	)نحــل/	24ـ23(	به	عنــوانِ	بانویــی	کــه	نمونــه	ای	از	خــردورزی،	
دانایی،	مدیریت	و	سیاستمداری	و	رهبری	یک	زن	در	جامعه	است،	سخن	می	راند	
که	با	دعوت	حضرت	سلیمان	به	توحید	می	گراید	و	سبب	هدایت	قوم	خود	می	شود.
حق	شرکت	در	عرصه	های	مقاومت،	همچون	مهاجرت	در	راه	خدا	)آل	عمران/95(،	
بر	عهده	گرفتن	وظایف	پشــتیبانی	در	جنگ	ها،	همچون	آب	رســانی	و...	به	دســتِ	
	عماره	و...	)ابی	داوود،	1421:	202/1؛	بخاری،1401:	418/4؛	ابن	 	سلمه،	عایشه،	امِّ امِّ
هشــام،1355:	3/	87ـ86(	نیز	نمودهای	دیگر	حضور	اجتماعی	زنان	در	اســلام	است	

که	نشان	از	به	رسمیت	شناختن	حق	اجتماعی	زنان	دارد.

3-7. حقوق اقتصادی
ظلم	اقتصادی	بر	زنان،	قبل	از	نزول	قرآن	و	در	دوران	جاهلیت،	موضوعی	است	که	
خداوند	در	آیات	به	آن	اعتراض	می	کند.	)نساء/	19(	مفسران		به	آیه	استناد	می	کنند	
که	مردان	نمی	توانند	میراث	زنان	را	به	ظلم	از	آنان	بگیرند.	)انصاری،	1392:	71ـ70(
	از	دیدگاه	اسلام،	عدالت	اقتصادی	به	معنایِ	برابری	و	مساواتِ	کامل	در	برخورداری	از	
مواهب	طبیعی	و	امکانات	اقتصادی	نیست،	بلکه	رعایت	استحقاق	ها	و	برخورداری	از	
حقوقی	است	که	هر	فرد	در	جامعۀ	انسانی	باید	دارا	باشد؛	بنابراین	در	مکتب	اقتصادی	
 اسلام	تلاش	برای	برداشتن	تفاوت	هایی	است	که	به	تضیع	حقوق	افراد	جامعه	منجر	
می	شــود.	از	دیــدگاه	اســلام،	ادامــۀ	حیــات	و	زندگــی	مناســب	همــراه	بــا	رفاه	نســبی،	
حــق	همــۀ	افــراد،	اعــم	از	زن	و	مــرد،	اســت	و	از	آن	رو	کــه	عالــم	طبیعــت	بــرای	همــة	
 انســان	ها	آفریده	شــده	اســت	)بقره/29(،	مــردم	می	توانند	از	همــة	نعمت	های	الهی	

به	صورتِ	متعادل	بهره	برداری	کنند.)	کرمی،1380:	174(	
	با	توجه	بــه	اصل	اســتقلال	اقتصادی	و	منابــع	دارایی	زن	و	مرد،	حقوق	اقتصادی	در	

چند	دسته،	قابل	تقسیم	بندی	است:

3-7-1. حق کسب درآمد و مالكیت
قــرآن	برخــلاف	دوران	جاهلیــت،	اعلام	مــی	دارد	که	زنان	مانند	مــردان	مالک	بهرۀ	کار	و	
	مالکیت	و	تصرف	در	اموال	خویش	را	داشته	و	بدون	نظارت	 زحمت	شان	می	باشند،	حقِّ
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و	قیمومیت	کسی	می	توانند	از	آن	بهره	برده	و	با	اختیار	خویش	ثروتشان	را	در	راهی	که	
نیاز	باشــد،	صرف	کنند.	)نســاء/	7(	بر	این	اســاس،	اســتقلال	در	مالکیت	زنان	و	فعالیت	
	قرآن	به	رسمیت	شناخته	شده	است.	)رک:	طباطبایی،	1417:	4/	 اقتصادی	آنان	در	نصِّ

33؛	مکارم	شیرازی،	1371:	3/	364؛	علوی	حسینی	موسوی،	1396:	1/	352(

3-7-2. حق ارث
اصل	برخورداری	زن	از	ارث،	از	مســلمات	قوانین	اســلام	اســت؛	)نســاء/7(	حال	آنکه	
محروم	بودن	زن	از	ارث	آن	قدر	در	اعراب	ریشه	دار	بود	که	پس	از	اصلِ	برخورداری	زن	
از	ارث	در	بعثت	پیغمبر	اســلام	و	نشــر	تعالیم	مقدس	او	دربارة	میراث،	باز	هم	اعراب	
میــل	داشــتند	تحت	عناویــن	دیگر،	مانند	وقــف	کردن	امــوال	یا	صدقات	قــرار	دادن	
آن،	از	دادن	ارث	بــه	زنــان	و	دختران	ســر	باز		زنند.	)نوری،	بی	تا/	199(	علاوه	بر	اعراب،	
در	قوانیــن	قدیم	هنــدی،	ژاپنی،	رومی،	یونانی	و	ایرانی	همیــن	تبعیض	های	ناروا	در		
مســئلۀ	ارث	زیاد	وجود	داشــته	اســت.	)مطهری،	1369:	222(	ســهم	ارث	متناسب	با	
نظرگاه	کلی	اسلام	نسبت	به	خانواده،	تقسیم	وظایف	و	مسئولیت	ها	سازگار	و	عادلانه	
اســت	و	قانون	ارث	موضوع	مالی	و	اقتصادی	اســت	که	در	اســلام	بر	پایه	های	عدالت	
اجتماعی	بنیان	نهاده	شده	در	آن	مسئولیت	های	اجتماعی	و	خانوادگی	هریک	از	زن	و	
گر	از	درون	نظام	حقوق	اسلام	به	ارث	نگاه	شود،	سهم	ارث،	  مرد	رعایت	شده	است.	و	ا
با	توجه	بــه	مســئولیّت	های	اقتصــادی	در	خانواده	و	جامعه	ماننــد	دادن	نفقه	و	مهر	و	
دیــۀ	عاقله	و	شــرکت	در	جهاد	و	پرداخت	حقــوق	واجب	اجتماعی	که	بر	عهدۀ	مردان	
نهاده	شــده	اســت،	کاملاً	منصفانه	و	ضامن	کرامت	و	عزت	نفس	زن	مسلمان	است.	و	

	تعادل	رعایت	شده	است. حقِّ

3-7-3.  حقِّ وصیت
اســلام	بــا	دادن	اســتقلال	اقتصادی	بــه	زنان	و	به	رســمیّت	شــناختن	مالکیّت	آنان،	
اجــازۀ	وصیــت	کــردن	بــرای	امــوال	را	به	آنــان	بخشــید.	زن	مانند	مرد،	حــق	دارد	در	
امــوال	خویــش	به	مقــدار	ثلث	وصیّت	کند	تا	به	گونۀ	شایســته،	پــس	از	مرگش	از	آن	
اســتفاده	شــود.	)بقــره/180؛	مائــده/	106(	در	برخی	از	آیات،	به	طورِ	خاص،	ســخن	از	

وصیّت	زن	آمده	است	و	این	حق	برای	او	محفوظ	است.	)نساء/12(

کارکردهای خانواده 4. عدالت محوری زن و مرد و تأثیر آن بر 
در	جهان	بینی	اســلامی،	حقوق	زن	و	مرد	در	اســلام،	براســاسِ	ویژگی	ها	و	ظرفیت	های	
متفاوت	تکوینیِ	این	دو	جنس،	عادلانه	و	به	دور	از	برتری	جنسی	است.	و	قرآن	کریم	هدف	
از	خلقت	انسان	در	قالب	دو	جنس	مذکر	و	مؤنث	را	برای	آرامش	و	سعادت	خانواده	می	داند	
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کید	می	ورزد.	قرآن	کریم	هیچ	بنیانی	را	نزد	خداوند،	 و	برای	تشکیل	خانواده	و	ازدواج	تأ
 محبوب	تر	از	ازدواج	معرفی	نکرده	است.	زن	و	مرد	را		لباس	یکدیگر	و	زن	را	کشتزار	مرد	معرفی	
می	کند	و	این	نشــانگر	اهمیّت	ازدواج	و	تشــکیل	خانواده	در	اســلام	اســت	و	دین	مبین	
اسلام،	خانواده	را	پناهگاه	افراد	و	محل	شکوفایی	استعدادها	و	رشد	اعضای	آن	معرفی	
می	کنــد.	و	بــا	ارج	نهــادنِ	مقــام	پــدر	و	مــادر	در	خانــواده،	نقش	هــر	دو	را	برای	تشــکیل	
خانــواده	به	طورِ	همســان،	ضروری	و	آنها	را	مدیــران	بیرونی	و	درونی	خانواده	و	زیر	بنای	
بنیاد	هستی	می	شناسد؛	از	این	رو،	تأثیر	همسانیِ	جایگاه	زن	و	مرد	بر	کارکردهای	خانواده	

بدین	قرار	است:	

کارکرد اقتصاد خانواده  .1-4
اســلام	خانــواده	را	مکانــی	برای	خدمت	رســانیِ	متقابــل	زن	و	شــوهر	معرفی	می	کند.	
حقــوق	اســلامی	از	ســویی	وظیفــۀ	تأمیــن	معــاش	را	از	دوش	زن	برداشــته	و	بــا	الزام	
نفقــۀ	او	بــر	شــوهر،	بــار	اقتصادی	را	بــر	دوش	مــردان	نهاده	و	از	ســوی	دیگــر،	زنان	
شایســته	را	زنانــی	می	دانــد	کــه	در	رفــع	نیازهــای	خانــواده،	به	ویژه	داخــل	منزل،	در	
	عاملی،1374:	14/	21،24،123(	برای	 امور	اقتصادی	مشــارکت	داشــته	باشــند.	)حرّ
نمونه،	حضرت	زهرا)س(	که	الگوی	زن	مسلمان	است،	می	کوشد	در	کسب	معاش،	
هم	دوش	همســر	خویش	قرار	گیرد	و	گوشــه	ای	از	مخارج	خویش	را	تأمین	نماید؛	از	
فردی	کار	اســتیجاری	قبول	می	کند	و	در	برابر	نه	کیلو	جو،	مقداری	پشــم	برای	این	
مرد	می	ریســد.	)مجلســی،1404:	237/35(	بنابراین	اشــتغال	زنان	در	اسلام،	همانند	
مردان،	مورد	تأیید	است	و	اسلام	در	مواردی	که	ضرورت	اقتصادی	خانواده	اشتغال	
گذاری	کارهایی	 زنان	را	می	طلبد،	آن	را	با	حفظ	کرامت	زنان	می	پذیرد	و	خواســتار	وا
است	که	متناسب	با	اولویت	درونی	و	بیرونی	آنان	است.	اسلام،	استقلال	اقتصادی	
زنان	را	نیز	می	پذیرد؛	یعنی	در	اندیشۀ	اسلامی،	زنان	نیز	می	توانند	مالک	کار	و	تولید	

خود	باشند.	قرآن	کریم	این	مسئله	را	به	روشنی	بیان	می	دارد.	)نساء/32(
اســتقلال	اقتصادی	زنان	در	حالی	اســت	که	هیچ	مسؤلیتی	در	برابر	اقتصاد	خانواده	
ندارنــد	و	می	تواننــد	در	مقابــل	کار	و	خدمــت	در	خانــه	نیــز	از	همســر	خــود	تقاضــای	
مــزد	و	حقــوق	کنند	و	پرداخت	آن	بر	مرد	واجب	اســت.	شــهید	مطهــری	در	این	باره	
می	فرمایند:	»اسلام	هرگز	نخواسته	مرد	از	زن	بهره	کشی	اقتصادی	کند،	بلکه	سخت	
با	آن	مبارزه	کرده	اســت...	این	مســئله	که	زن	اســتقلال	اقتصادی	دارد،	از	مسلمات	
گر	مایل	باشد	 قطعی	اســلام	اســت.	کار	زن	از	نظر	اسلام،	متعلق	به	خود	اوست.	زن	ا
گر	 گذار	می	شود،	مجاناً	و	تبرعاً	انجام	می	دهد.	و	ا کاری	که	در	خانه	بر	عهدۀ	وی	وا

نخواهد،	مرد	حق	ندارد	او	را	مجبور	کند.	)مطهری،	1368:	57(	
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کارکرد جنسی خانواده  .2-4
در	نظام	فکری	اسلام،	نیاز	جنسی	از	واقعیت	های	زندگی	انسان	و	امری	فطری	قلمداد	
می	شود.	اسلام	ریاضت	جنسی	را	مطرود	و	ممنوع	می	داند	و	ارضای	نیاز	جنسی	را	فقط	
در	حریم	خانواده	و	زندگی	زناشویی	مجاز		می	شمرد	و	با	دستوراتی	چون	رعایت	عفت	
در	پوشش،	نگاه	و	رفتار،	غیرت	ورزیِ	مردان	و	توجه	به	استعدادهای	مختلف	جنسی	
زن	و	مــرد	و...	بــه	ایــن	کارکــرد	خانواده	توجه	داشــته	اســت.	از	دیدگاه	اســلام،	ارضای	
مشروع	غریزۀ	جنسی	و	کاهش	انحرافات	جنسی	یکی	از	کارکردهای	اساسی	خانواده	
اســت.	کلید	واژۀ	»اِحصان«	در	منابع	اســلامی،	به	معنایِ	دژ	و	قلعه،	کنایه	از	این	است	
کــه	هریــک	از	زوجیــن	برای	دیگری	به	منزلۀ	دژ	و	قلعه	ای	اســت	که	او	را	از	خطر	وقوع	
در	محرمات	جنسی	نگاه	می	دارد.	)نساء:24و25؛	حرّ	عاملی،	1388:	14/	21(	تعبیر	به	
لباس	بودن	زن	و	شــوهر	نســبت	به	یکدیگر	هم	می	تواند	ناظر	به	این	کارکرد	خانواده	
کید	اســلام	بر	نیازهای	جنسی	زن	و	مرد	 باشــد.	)بقره/187؛	قرطبی،	1364:	1	/174(.	تأ
اســت	و	آن	را	به	رســمیت	می	شناســد؛	چرا	که	رفتار	جنســی	همۀ	ارگانیســم	زن	و	مرد	را	
درگیر	خود	می	کند؛	به	گونه	ای	که	چهار	ســازو		کار	عصبی	در	آن	قابل	بررســی	اســت.	و	
به	طورِ	مستقیم	و	غیر	مستقیم	بر	سایر	روابط	زن	و	شوهر	و	در	نهایت	خانواده	اثر	گذار	
اســت	که	عدم	توجه	به	آن،	ســبب	به	خطر	افتادن	بهداشــت	روان	اعضای	خانواده	

خواهد	شد.	)رک:	سلاری	فر،1390:	292-289(

کارکرد عاطفی خانواده  .3-4
اسلام،	خانواده	را	مستحکم	ترین	پایگاه	تأمین	نیاز	عاطفی	زن	و	مرد	به	شمار	می	آورد.	
)روم/21(	طباطبایی	در	تفسیر	آیه	بر	این	باور	است	که	کلمۀ	»مودت«	تقریباً	به	معنایِ	
محبتی	اســت	کــه	اثرش	در	مقام	عمل	ظاهر	باشــد...	.	و	»رحمــت«،	به	معنایِ	نوعی	
تأثیر	نفســانی	اســت	که	از	مشــاهدۀ	محرومیت	محرومی	که	کمالی	را	ندارد	و	محتاج	
به	رفع	نقص	است،	در	دل	پدید	می	آید.	و	صاحبدل	را	وادار	می	کند	به	اینکه	در	مقام	
عمل	برآید	و	او	را	از	محرومیت	نجات	داده	و	نقصش	را	رفع	کند.	یکی	از	روشــن	ترین	
جلوه	گاه	هــا	و	مــوارد	خودنمایی	مودت	و	رحمت	جامعۀ	کوچك	خانواده	اســت؛	چون	

زن	و	شوهر	در	محبت	و	مودت	ملازم	یکدیگرند.	)طباطبایی،	1417:	165/16(	
کید	اســلام	بر	کارکرد	عاطفی	خانواده	تا	آنجا	اســت	که	به	باور	مطهری،	دلیل	وضع	 تأ
احکامی	چون	ممنوعیت	روابط	جنسی	با	غیر	همسر،	مسئلۀ	حجاب،	کاهش	اختلاط	
زن	و	مــرد	و...	را	بایــد	در	ایجــاد	خانواده	های	مبتنی	بــر	محبت	و	صمیمیت	و	عاطفه	
جســتجو	کرد.	)مطهری،	1368:	89(	به	گونه	ای	که	نیرومندترین	عامل	دوام	و	رشــد	
خانواده	عاطفه	و	محبّت	اعضای	خانواده	به	یکدیگر	است؛	بنابراین	به	حکم	عقل،	
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گر	زندگی	خانوادگی	ضرورت	داشــته	باشــد،	بهترین	عامل	برای	اســتحکام	بقای	آن	 ا
برانگیختن	عواطف	متقابل	افراد	خانواده	نسبت	به	یکدیگر	است.	)مصباح،1377:	
76/3(	دوســت	داشته	شدن	از	نیاز	اساسی	انســان	ها	است	و	از	مصادیق	آن	می	تواند	
رعایت	حقوق	و	تساوی	میان	انسان	ها	باشد؛	به	گونه	ای	که	افراد	و	به	ویژه	همسران،	
بــا	رعایــت	حقوق	خود	بــه	یکدیگر،	به	صــورتِ	غیر	مســتقیم،	ابراز	محبــت	می	کنند؛	
همچون	مردها	که	در	ابراز	محبت	به	شیوۀ	رفتاری	و	در	قالب	فعالیت	های	اقتصادی	
اقــدام	می	کننــد.	تأمین	این	نیاز	و	اعتبار	بخشــی	به	تســاوی	حقــوق	زوجین	می	تواند	
نشــانی	از	محبت	آنان	به	یکدیگر	باشــد.	از	نظر	اســلام،	محبت	اســاس	دســتورات	و	

سبک	زندگی	اسلامی	است.	)کلینی،	1407:	8/	80(

کارکرد تربیتی و روان شناختی خانواده  .4-4
توجــه	بــه	اصــل	عدالت	محــوری	در	حقــوق	زن	و	مــرد،	دارای	کارکردهــای	تربیتی	و	

روان	شناختی	است	که	در	این	میان	به	تعدادی	از	آن	اشاره	می	شود:	

4-4-1. احساس خود ارزشمندی و عزت نفس 
بــاور	بــه	همســانی	کرامتِ	زن	و	مــرد	در	ارزش	های	دینی	و	اجتماعــی	و	اجرای	برابری	
زن	و	مرد	در	حقوقی	مثل	اشــتغال	و	فعالیت	های	اجتماعی،	ســبب	ایجاد	خود	انگارۀ	
مثبت	در	زنان	و	در	نتیجه	افزایش	احســاس	کار	آمدی	و	عزت	نفس	آنان	در	خانواده	
می	شــود.	این	احســاس	در	رفتار	او	نیز	نمایان	می	شــود	و	در	رشد	عزت	نفس	فرزندان	
نیــز	مؤثــر	خواهــد	بود.	ایــن	انــگاره	در	پژوهش	هــا	نیز	اثبات	شــده	اســت.	)	کربلایی،	
1378:	چکیده؛	سروش	والا،	1398:	چکیده(	احساس	کرامت	و	خود	ارزشمندی	زن	و	
شوهر	را	از	انجام	رفتارهای	نادرست	و	پست	باز	می	دارد.	)تمیمی	آمدی،	1410:	658(	
و	در	نهایــت،	دنیــا	در	چشــم	او	کوچک	و	توان	ایســتادگی	در	برابر	مشــکلات	به	شــکل	

افزون	تری	خواهد	بود.	)همان،	663(	

احترام و جایگاه اجتماعی
نیــاز	بــه	احترام	از	ســوی	جامعــه	و	دیگران	درون	تمام	انســان	ها،	گذشــته	از	ســن	و	
جنســیت	و	زمینــۀ	فرهنگــی،	وجــود	دارد.	مزلو	نیاز	بــه	احترام	را	از	نیازهای	اساســی	
می	دانــد.	ارضــای	نیــاز	به	احتــرام	احساســات	مثبتی	چــون	اعتمادبه	نفــس	و	پرثمر	
بودن	در	جامعه	را	ایجاد	می	کند.	)ســلاری	فر،1390:	114(	ارزش	گذاشــتن	به	حقوق	
یکدیگر	و	تســاوی	حقوق	بســتری	است	برای	تأمین	نیاز	به	احترام	همسران	نسبت	
بــه	یکدیگــر؛	به	گونه	ای	که	رعایت	این	حقوق	از	جانب	همســران	احســاس	احترام	
را	در	شــریک	زندگی	ایجاد	می	کند.	این	کارکرد	ســبب	می	شــود	تا	هریک	از	همسران	
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بــا	تأمیــن	ایــن	نیــاز	و	داشــتن	حــس	اعتمادبه	نفــسِ	بیشــتر،	بــا	کیفیت	بهتــری	به	
فعالیت	های	اجتماعی	خود	بپردازند	و	ثمربخش	تر	باشند.	

 افزایش صبر و ازخودگذشتگی
گاهــی	زن	و	مــرد	از	حقــوق	یکدیگر	و	بــاور	به	رعایت	عدالت	و	تناســب	آن	با	مبانی	 آ
روان	شــناختیِ	زن	و	مــرد،	ســبب	خواهــد	شــد	تــا	هرکــدام	از	آن	ها	نســبت	بــه	اجرای	
حقــوق	یکدیگــر	پیش	قــدم	شــود.	اجــرای	ایــن	حقــوق	در	خانــواده،	نــگاه	اعضــا	را	
نســبت	بــه	یکدیگر	تلطیف	و	احســاس	محبت	را	در	بین	آن	هــا	افزایش	می	دهد	که	
نتیجۀ	آن	ایجاد	ســازگاری	و	ازخودگذشــتگی	بین	زوجین	در	شرایط	سخت	به	پاسِ	
عدالت	ورزی	های	همســر	نســبت	به	حقوق	خود	اســت؛	بر	عکس،	عدم	اجرای	این	
برابری	هــا	در	زندگــی،	ســبب	ایجــاد	دلخوری	هــا	و	کدورت	هــای	زوجین	نســبت	به	
یکدیگر	و	درنهایت	افزایش	تنش	و	عدم	مقاومت	و	صبوری	در	زندگی	خواهد	شد.	

کارکرد روانی خانواده 4-5. بهبود 
کامی	و	شکســت	در	زندگی	و	اختلال	های	شــخصیتی	ارتباط	 اضطراب،	احســاس	نا
مســتقیمی	بــا	بهداشــت	روان	دارد.	عوامــل	مختلفــی	در	بهداشــت	روان	انســان	ها	
گاهی	زن	و	مرد	به	حقوق	یکدیگر	و	رعایت	عدالت	 اثرگذار	است	که	در	این	میان،	آ
در	اجرای	آن	حقوق،	همچون	حقوق	اقتصادی،	آزادی،	آموزش	و...	سبب	می	شود	
تــا	زنان	از	تنش	و	اضطراب	های	ناشــی	از	عــدم	اجرای	این	حقوق	در	امان	بمانند	و	
که	انگیزۀ	عبادت	در	اسلام	پرستش	و	 احساس	آرامش	بیشتری	داشته	باشند.	ازآنجا
عبودیت	خداست،	برابری	زن	و	مرد	در	حقوق	عبادی	نیز	نقش	مهمی	در	بهداشت	
روان	هریک	دارد.	زن	و	مرد،	هردو،	در	پرتو	این	حق	درخواهند	یافت	تا	نیاز	فطری	
پرســتیدن	موجــودی	برتــر	را	در	خود	ارضا	کنند	و	به	آرامــش	روان	حاصل	از	یاد	خدا	
دست	یابند.	)رعد/	28(	و	ظرفیت	روانی	خود	را	برای	تحمل	تنیدگی	ها	و	مشکلات،	
بالا	ببرد	و	از	انسجام	شخصیتی	لازم	برخوردار	شوند.	)رک:	سالاری	فر،	1390:	183-
192(	و	بدیــن	طریق	از	ســلامت	روان	بهتری	برخوردار	شــوند	کــه	به	مراتب،	به	دلیلِ	
جایگاه	مهم	زنان	در	خانواده	و	تأثیرپذیری	فرزندان	و	همســر	از	او	و	از	ســویی	دیگر	
تأثیــر	ایــن	ســلامت	روان	زنــان	در	بهبود	کیفیت	ارتبــاط	با	دیگر	اعضــای	خانواده	و	
انجام	وظایف،	سبب	سلامت	روان	اعضای	دیگر	خانواده	و	تربیت	درست	فرزندان	
)رضایــی	زاده،	1400:	1(	خواهــد	شــد.	از	همیــن	روی،	امــام	صادق	علیه	الســلام	حق	

کرام	و	گرامی	داشتن	مادر	بیان	می	کنند.	)کلینی،	1407:	49( فرزند	بر	پدر	را	ا

کارکرد آموزشی خانواده  .6-4
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ســطح	آمــوزش	و	ســواد	والدیــن،	به	ویژه	مــادر،	نقش	مســتقیم	در	ایجــاد	و	افزایش	
نــژاد،	1400:	چکیــده(	بدیــن	روی،	 عزت	نفــس	و	خلاقیــت	فرزنــدان	دارد.	)ترابــی	
تســاوی	حقــوق	زن	و	مرد	در	آموزش،	ســبب	بهره	گیری	بیشــتر	زنــان	و	اهمیت	آنان	
به	کیفیت	و	سطح	آموزش	خود	در	تمام	ابعاد	هنری	و	علمی	خواهد	شد	و	این	امر،	
گیری	 	غیر	مستقیم،	در	ایجاد	رغبت	و	شوق	دیگر	اعضای	خانواده	برای	فرا به	طورِ
مهارت	ها	و	علوم	مختلف	و	پیشــرفت	تحصیلی	اثر	گذار	اســت.	)محمد	اصل،	1401:	
چکیــده(	آمــوزش	اقتصــادی	زنــان	در	کنــار	مــردان	و	دیگــر	اعضای	خانواده	ســبب	
سرمایه	گذاری	های	بلند	مدت	برای	فرزندان	در	اموری	همچون	آموزش	خواهد	شد.

نتیجه گیری
برپایــۀ	آنچه	نوشــته	شــد،	از	دیــدگاه	قرآن	کریــم،	زن	و	مرد	در	سرشــت،	گوهر	و	روح	
انسانی	هم	ترازند.	قرآن	کریم	از	آغاز	نزول،	حقوق	اقتصادی،	اجتماعی،	خانوادگی،	
سیاسی،	اخلاقی	و	دیگر	حقوقی	را	که	در	طول	تاریخ،	سنت	ها،	آداب	ورسوم	اجتماعی	
ویــژۀ	مــردان	دانســته	می	شــد،	بــه	زن	بازگردانید	و	همســانی	و	برابــری	برهم	خورده	
میان	زن	و	مرد	را	دوباره	بازســاخته	اســت.	دین	اسلام	با	رعایت	ویژگی	های	طبیعی	
و	اجتماعی،	افزون	بر	حقوق	مشترک	زن	و	مرد	در	قلمرو	ی	انسانی،	حقوق	ویژه	ای	
بــرای	هرکــدام	از	آن	هــا	قــرار	داده	اســت.	چنان	کــه	در	برابر	این	حقــوق	اختصاصی،		
هرکــدام	از	آن	هــا	دارای	تکالیف	ویژه	ای	هســتند	که	خداوند	آشــکارا	در	قرآن	مجید	
ذِي	عَلَیْهِن	بالمَعروف«،	برخلافِ	نگرش	برخی	

َ
	مِثْلُ	الّ به	آن	اشاره	کرده	است:	»لهُنَّ

کنی	قــرار	دادند،	 از	افــراد	کــه	ظاهــر	آیــات	را	بدون	تفکــر	و	تدبر	دســتمایۀ	شــبهه	پرا
از	دیــدگاه	ایــن	مکتــب،	میــان	حقــوق	و	تکالیف	پیوســتگی	و	تناســب	بوده	اســت؛	
چنان	که	هرکســی	که	حقّی	دارد	در	برابر	آن	نیز	از	تکلیفی	برخوردار	اســت.	بنابراین	
ارزش	و	منزلت	همسان	زن	و	مرد	در	اسلام،	از	آیات	قرآن	کریم	و	دیگر	منابع	اسلامی	
بــه	دســت	می	آیــد.	در	قرآن	کریم	هیچ	برتری	به	جنســیت	داده	نشــده	اســت،	بلکه	
خداونــد	متعــال	عامل	برتــری	را	فقط	تقوا	می	داند	و	در	مــوردِ	حقوق	اجتماعی	زن	و	
گر	محدودیتــی	در	این	زمینه	 مــرد	مصلحــت	هر	دو	طــرف	را	در	نظر	گرفته	اســت	و	ا
قائــل	شــده،	صرفــاً	بــرای	ایــن	اســت	کــه	زن	دچــار	کمترین	ضــرر	و	زیانــی	در	عرصۀ	
مســائل	اجتماعــی	نشــود؛	به	طوری	که	در	جهان	بینی	اســلامی،	حقــوق	زن	و	مرد	در	
خانواده	بر	اساسِ	ویژگی	ها	و	ظرفیت	های	متفاوت	تکوینی	این	دو	جنس،	عادلانه،	
به	دوراز	برتری	جنسی،	است.	ازاین	رو،	به	خوبیریال	تأثیر	عدالت	محوری	در	حقوق	
زن	و	مرد	بر	کارکردهای	اقتصادی	و	جنســیتی	و	عاطفی	و	تربیتی	و	روان	شــناختی	و	

آموزشی	و	...	در	خانواده،	مشهود	و	آشکار	است.
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The implications of verse 122 of Surah At-Tawbah on the 
rejection of the doubt "the possibility of the mistake of the 

Gurdian jurist in the age of occultation" 

Elaheh Hadian Rasnani1

Summary
One of the doubts that is promoted against the intellectual 
foundations of the Islamic government, especially the issue of 
religious authority, is why one should obey an innocent leader! 
In this research, the mentioned doubt in the field of obeying a 
non-mujtahid (Maklawfi) who is not sure of the mistake of the 
mujtahid or jurist, is answered in a descriptive-analytical way 
and based on the principle of the validity of ijtihad accord-
ing to verse 122 of Surah Towbah; Because in this honorable 
verse, the discussion is about Islamic scholars who, according 
to the interpretation of the verse, are required to understand 
the religion and make all their efforts to obtain the true verdict. 
On the other hand, based on this verse, God has given validity 
to the mujtahid's fatwa, which is infallible, and in each of the 
ways of deriving jurisprudence, based on the methods estab-
lished by the Holy Sharia, what is important is the discussion 
of the validity, which is the Sharia itself. It has validated the 
ways. In addition to that, in issuing rulings, especially govern-
ment rulings, due to the requirements of time and place and the 
discussion of juxtaposition of rulings, there may be an expedi-
ent hidden that the obligee or the normal follower is not aware 
of. Therefore, the tools of correct criticism are not available 
for a normal imitator in order to be able to criticize the rulings 
of a comprehensive mujtahid or to achieve the expediency of 
the ruling
Key words: religious guardian, religious government, gurdian 
jurists' mistakes during occultation, doubts, Holy Qur'an, verse 
122 of Surah Towbah
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نوع	مقاله:		پژوهشی

دلالت های آیۀ 122 سورۀ توبه بر ردِّ شبهۀ »امكان خطای ولیّ فقیه 
در عصر غیبت«

الهه هادیان رسنانی1

چكیده 
	مبانی	فکری	حکومت	اســلامی،	به	ویژه	مســئلۀ	 یکــی	از	شــبهاتی	که	بر	ضدِّ
ولایــت		فقیــه،	ترویج	می	شــود،	این	اســت	که	چــرا	باید	از	رهبــر	غیرمعصوم،	
اطاعت	بی	چون	و	چرا	کرد!	در	این	پژوهش،	شــبهۀ	مذکور	در	حوزۀ	اطاعت	
از	غیــر	مجتهــد	)مکلّفی(	کــه	یقین	به	خطای	مجتهد	یا	ولی	فقیه	نداشــته	
باشد،	به	روش	توصیفی		ـ	تحلیلی	و	براساسِ	اصل	حجّیتِ	اجتهاد	بنابر	آیۀ	
122	ســورۀ	توبه،	پاســخ	داده	می	شــود؛	زیرا	در	این	آیۀ	شــریفه	بحث	دربارۀ	
اسلام	شــناس	هایی	اســت	که	به	تعبیر	آیه،	ملزم	به	تفقّه	در	دین	هســتند	و	
تمام	سعی	و	کوشش	خود	را	برای	به	دست	آوردن	حکم	واقعی	می	نمایند.	
از	سوی	دیگر	بر	اساسِ	این	آیه،	خداوند	حجّیت	داده	به	فتوای	مجتهدی	
کــه	غیرمعصــوم	اســت	و	در	هر	یــک	از	شــیوه	های	اســتنباط	احــکام	فقهی،	
بر	اســاس	طرقــی	کــه	شــارع	مقــدّس	وضع	کــرده،	آنچــه	مهم	اســت،	بحث	
حجّیت	است	که	خود	شارع	این	راه	ها	را	حجّیت	بخشیده	است.	افزون	بر	
آن،	در	صــدور	احکام،	به	ویژه	احکام	حکومتی،	با	توجه	به	مقتضیات	زمان	
و	مــکان	و	بحــث	تزاحــم	احــکام،	ممکن	اســت	مصلحتــی	نهفته	باشــد	که	
مکلّف	یا	مقلّدِ	عادی	متوجّه	آن	نباشد؛	و	لذا	لوازم	نقد	صحیح	در	مواردی	
برای	مقلّدِ	عادی	موجود	نیســت	تا	بتواند	احکام	مجتهد	جامع	الشــرایط	را	

نقد	کند	و	یا	به	مصلحتِ	حکم	دست	یابد.
کلیــد واژه هــا:	ولــی	فقیــه،	حکومــت	دینــی،	خطــای	فقهــا	در	دوره	غیبت،	

شبهات،	قرآن	کریم،	آیۀ	122	سورۀ	توبه.

haduab.e@qhu.ac.ir .ایران	قم،	حدیث،	و	قرآن	دانشگاه	حدیث،	و	قرآن	علوم	گروه	دانشیار	1.
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مقدمه
برپایــی	حکومــت	اســلامی	در	ایــران	و	روی	کار	آمــدن	ولایت	فقیــه،	بحــث	جدیدی	
در	دانــش	سیاســی	جهان	گشــود	و	دو	قطب	شــرق	و	غرب	را	به	ســختی	تــکان	داد	و	
تئوریســین	های	آنــان	را	متوجــه	ظهــور	قدرتــی	بی	نظیــر	در	مقابل	خود	نمــود	و	این	
قدرت	چیزی	جز	قدرت	اســلام	نبود.	این	انقلاب	و	نظام،	نمونۀ	مشــابهی	در	جهان	
نــدارد.	گســترش	و	نفــوذ	این	انقلاب	به	نقاط	مختلف	جهان	و	احســاس	خطری	که	
مســتکبران	از	محبوبیت	و	صلابت	رهبری	آن	داشــتند،	منجر	به	شــبهه	افکنی	آنان	
در	سطحی	وسیع	علیه	دین	مقدس	اسلام	و	مبانی	فکری	حکومت	اسلامی،	به	ویژه	
مسئلۀ	ولایت		فقیه،	شد.	ازجملۀ	این	شبهات	آن	است	که	با	توجه	به	معصوم	نبودن	
ولــی		فقیــه	)در	بحث	زعامــت	و	رهبری(	و	مراجع	تقلید	)در	بحــث	تقلید(	و	احتمال	
خطا	و	اشــتباه	در	آن	ها،	آیا	اطاعت	بی	چون	و	چرا	از	آن	ها	صحیح	اســت!	به	عبارتی،	

چرا	باید	از	رهبر	غیرمعصوم،	اطاعت	بی	چون	و	چرا	کرد!
شبهه	مذکور	در	سه	حوزه	می	تواند	طرح	و	بررسی	شود:	

الف(	اطاعت	غیر	مجتهدی	)مکلّفی(	که	یقین	به	خطای	ولی	فقیه	نداشته	باشد؛	
ب(	اطاعت	مجتهد	از	ولی	فقیه	)مجتهد	از	مجتهد(؛	

ج(	اطاعت	کسی	که	یقین	به	خطای	ولی	فقیه	دارد	)از	باب	حجّیت	قطع(.
در	ایــن	پژوهــش،	شــبههۀ	مذکــور،	تنهــا	در	حوزۀ	نخســت	به	وســیله	اصــل	حجّیت	
اجتهــاد	بر	اســاسِ	آیۀ	122	ســورۀ	توبه	و	برخــی	دیگر	از	قواعد	اصــول	فقه،	تحلیل	و	

نقد	شده	است.
دربارۀ	پیشینۀ	این	پژوهش	باید	گفت	که	بسیاری	از	فقیهان	شیعه	به	آیۀ	122	سورۀ	
توبــه	بــرای	حجّیت	خبــر	واحد	و	حجّیت	فتــوای	مجتهد	و	وجــوب	تحصیل	اجتهاد	
و	جــواز	تقلیــد	اســتناد	کرده	انــد.	)رك:	آخونــد	خراســانی،	1409:	298-	299؛	انصــاری،	
1428:	1/	227؛	مظفــر،	1375:	2/	75-	79؛	صــدر،	1418:	2/	156؛	مشــکینی	اردبیلــی،	
1396:	164؛	خمینــی،	1426:	90-	94؛	نجفــی	و	عراقــی،	1388:	31	و	276(	همچنین	
در	برخی	آثار	فقهی،	به	ویژه	فقه	سیاسی،	به	بحث	امکان	خطای	مجتهد	و	چگونگی	
اطاعت	از	او	پرداخته	شــده	اســت.	)رك:	حائری،	1433:	229-	236(.	می	توان	گفت	
شاخص	پژوهش	حاضر،	بررسی	و	تبیین	شبهۀ	مطرح	در	این	مقاله	به	صورتِ	موردی	

و	تخصّصی	با	زبان	ساده	تر	با	استناد	به	برخی	قواعد	اصول	فقه	است.

1. اصل حجّیت اجتهاد بر اساس آیۀ 122 سورۀ توبه
در	نخستین	پاسخ	به	این	شبهه،	بر	اساس	آیۀ	شریفۀ	مذکور،	لازم	است	که	در	ابتدا،	

بحثی	اجمالی	از	حکم	شرعی	و	اقسام	آن	داشته	باشیم.
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1-1. تعریف حكم شرعی
اصولیــون	بــرای	حکــم	شــرعی،	تقســیمات	متعــدّدی	ذکــر	کرده	اند؛	ازجملــه،	حکم	
اولــی	و	حکــم	ثانوی،	حکم	تکلیفی	و	حکم	وضعی،	حکــم	واقعی	و	حکم	ظاهری	و	
تقسیمات	دیگری	که	در	کتاب	های	اصول	ذکر	شده	است.	)رك:	مشکینی	اردبیلی،	
1374:	1/	120-125(.		در	میــان	ایــن	اقســام،	آنچــه	در	ایــن	نوشــتار،	مــوردِ	بحــث	ما	
اســت،	دو	قســم	حکــم	ظاهــری	و	حکم	واقعــی	و	چگونگی	جمع	میان	آن	ها	اســت،	
امّا	پیش	از	ورود	به	بحث،	لازم	اســت	تعریف	صحیحی	از	حکم	شــرعی	و	چگونگی	

تقسیم	آن	به	حکم	ظاهری	و	واقعی	داشته	باشیم.
گون	بیان	شــده،	ولی	 بــرای	حکم	شــرعی	تعریف	های	متعدّدی	بــا	عبارت	های	گونا
می	توان	همۀ	آن	ها	را	در	این	عبارت	بیان	کرد:	»حکم	شرعی	عبارت	است	از	قوانین	
صادرشــده	از	ســوی	خداوند	برای	تنظیم	زندگی	فردی	و	اجتماعی	انســان	در	ابعاد	
مختلف.	این	قوانین	به	وســیلۀ	خطاب	های	شــرعی	کتاب	و	ســنّت	برای	ما	آشکار	و	
بیان	می	شود؛	خواه	این	احکام	متعلق	به	کارهای	مکلفین	باشند	یا	متعلق	به	خود	
مکلفین	باشــند	یا	به	چیزی	متعلق	باشــند	که	مرتبط	با	مکلفین	باشــد.	مثلاً:	حکمی	
ماننــد	»صــلّ«	متعلق	به	افعال	مکلفین	اســت	و	حکمی	ماننــد	»زوجیّت«	متعلق	به	
خــود	مکلفیــن	اســت	و	حکمی	ماننــد	»ملکیت«	متعلــق	به	اموال	مکلفین	اســت	که	
امــوال،	مرتبــط	با	خــود	مکلفین	هســتند.	)صــدر،	1379:		1/	123؛	ملکــی	اصفهانی،	

)288-287	/1		:1379

1-2. اقسام حكم شرعی و اهمیّت »حجیّت«
همان	گونه	که	بیان	گردید،	یك	تقســیم	بندی	دربارۀ	احکام	شــرعی،	تقسیم	احکام	
اســت	بــه	احــکام	واقعــی	و	احــکام	ظاهری.	مــراد	از	حکــم	واقعی،	حکمی	اســت	که	
درواقع	و	نفس	الأمر	ثبت	و	ضبط	است	و	خداوند	نسبت	به	آن	عالِم	است،	امّا	گاهی	
مکلف	به	دلایلِ	مختلف	به	حکم	واقعی	دست	نمی	یابد؛	در	چنین	جایی،	مولا	برای	
رهایی	مکلف	از	شــك	و	ســرگردانی	و	به	ســببِ	جهل	مکلف	نســبت	به	حکم	واقعی	
و	نداشــتن	راه	بــه	حکــم	واقعــی،	احکامی	برای	او	جعــل	می	کند	که	احــکام	ظاهری	
نامیده	می	شود.	توجه	به	این	نکته	لازم	است	که	هدف	آن	است	که	به	وسیلۀ	منابع	
و	راه	هایی	که	برای	ما	قرار	داده		شده،	حکم	الهی	را	به	دست	آوریم	تا	طبق	آن	عمل	

نموده	و	به	سعادت	ابدی	نائل	گردیم.	حال	این	طریق	از	دو	حال	خارج	نیست:
1-	یا	به	حکم	واقعی	می	رسیم	که	در	این	صورت	به	هدف	اصلی	رسیده	ایم.

2-	یــا	در	ایــن	طریق،	به	حکم	واقعی	نرســیده	ایم،	بلکه	به	مقصــد	دیگری	هدایت	
شده	ایم؛	ولی	مهم	این	است	که	در	این	طریق	در	پیشگاه	خداوند،	معذور	خواهیم	
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	مــا	حجّت	نموده	و	 بــود	و	کیفــر	نخواهیم	شــد؛	زیرا	خود	شــارع	این	طریق	را	در	حقِّ
بدان	حجّیت	بخشیده	است.

گــر	در	عصر	غیبت،	نماز	جمعه	واجب	باشــد،	ولی	طریق	که	خبر	واحد	باشــد،	 مثــلاً	ا
بر	وجوب	نماز	ظهر	قائم	شده	و	ما	ظهر	را	به	جا	آوردیم،	در	این	صورت،	ما	در	حکم	
مکلــف،	فــردای	قیامــت	در	پیشــگاه	خداوند	معــذور	خواهیم	بود	و	کیفــر	نخواهیم	
شــد.	و	معذور	بــودن	مکلف	در	این	گونه	خطا،	آن	اســت	که	مکلــف	وظیفۀ	خود	را	به	
نحــو	احســن	انجــام	داده	و	در	این	راه،	کوتاهی	ننموده	اســت.	وظیفــۀ	مجتهد	این	
بــود	کــه	تمام	نیروی	خود	را	در	طَبق	اخلاص	گذاشــته	و	به	دنبــالِ	پیدا	کردن	طرق	
رســیدن	به	واقع	باشــد	و	این	کار	را	کرد	و	به	این	نتیجه	رســید	که	مثلاً	خبر	واحد	ثقه	
یــا	ظاهــر	کتاب	در	نزد	شــارع	حجّت	اســت	و	خدای	حکیم	راضی	شــده	و	به	ما	اذن	
گر	خبر	واحد	 داده	تا	از	این	طریق	حرکت	کنیم	و	به	واقع	برسیم.	با	همۀ	این	امور،	ا
مخالف	واقع	درآمد	و	ما	دچار	اشتباه	شدیم،	دیگر	مقصر	نخواهیم	بود؛	بلکه	معذور	
	ما	حجّت	نمــوده	و	بــدان	حجّیت	 هســتیم؛	زیــرا	خــود	شــارع	این	طریــق	را	در	حــقِّ
بخشــیده	اســت.	)رک:	محمدی،	1387:		3/	7-8	)مباحث	الحجة((	گفتنی	اســت	

مبحث	حجیّت	مهم	ترین	و	اساسی	ترین	مبحث	در	علم	اصول	فقه	است.

1-3. اصل استصحاب و ارتباط آن با بحث حجیّت
برای	نمونه	در	این	موضوع	به	اصل	استصحاب	که	از	موارد	بسیار	مبتلا	بهِ	مکلّفین	

است،	اشاره	می	کنیم:
یکی	از	اصول	عملیه	در	علم	اصول	فقه،	اصل	عملی	»اســتصحاب«	اســت.	بر	طبقِ	
اصل	اســتصحاب،	شــارع	می	گوید	هر	چیزی	که	در	ســابق	به	وجودِ	آن		یقین	داشتی	
و	ســپس	در	وجــود	آن	شــك	کــردی،	به	شــك	خود	اعتنا	نکــن؛	بلکه	بر	اســاسِ	یقینِ	
ســابق	خــود	عمل	کن	و	بــه	مقتضای	یقین،	هرچه	بــود	التزام	پیدا	کــن؛	به	عبارتی،	

استصحاب	بیانگر	این	است	که	به	یقین	سابق	ترتیب	اثر	بده.
دلیــل	بــر	اســتصحاب،	حدیــث	امام	صادق)ع(	اســت	کــه	زراره	نقل	کــرده	و	به	طریق	
ــك (.	)رک:	طوســی،	 صحیح	به	ما	رســیده	اســت	)لَيْــسَ یََنْبَغِى لَــكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِيَن  بِالشَّ
1407:	422/1(	خلاصــه	آنکــه	اســتصحاب،	اصل	شــرعی	اســت	و	در	مــواردی	که	یقینِ	
	لاحق	موجود	باشد،	جاری	می	گردد.	)رک:	اسلامی،	1387:		1/	381-378( سابق	و	شكِّ
کنــون،	در	اینجــا،	پرسشــی	مطــرح	می	شــود	و	آن	اینکــه	»بــه	هر	جهــت،	در	چنین	 ا
حالتی	نیز	ممکن	است	عمل	مکلّف	بر	اساسِ	این	قاعده،	مطابق	واقع	نبوده	باشد؛	
	لاحِق	 یعنی	مثلاً	در	حالتی	که	شخص	یقین	به	وضوی	سابقِ	خود	داشته،	ولی	شکِّ
برای	وی	پیدا	شــده؛	آن	گاه	مطابق	یقینِ	ســابق،	بنا	را	بر	وضو	داشــتن	نهاده	و	نماز	



59

ت«
غیب

صر 
 ع

در
یه 

فق
یّ 

 ول
ی

طا
 خ

ان
مك

 »ا
هۀ

شب
 ّ ردِ

بر 
به 

تو
رۀ 

سو
 12

2 
یۀ

ی آ
ها

ت 
لال

د

Vol. 1
No. 1

 Spring and Summer
2022

خوانده	اســت؛	ولی	درعین	حال،	ممکن	اســت	که	در	واقعِ	امر،	وضو	نداشــته	و	بر	اثر	
خــواب،	وضوی	وی	باطل	شــده	باشــد؛	یعنی	حکــم	ظاهری	که	بر	اســاسِ	آن	عمل	
کــرده،	مطابــق	حکم	واقعی	نبوده	باشــد.	حال	در	این	صورت،	تکلیــف	نماز	وی	چه	

می	شود	که	بدون	وضو	خوانده	شده	است؟«
پاســخ	همــان	اســت	که	در	بحــث	بدان	پرداخته	شــد؛	یعنــی	مکلّف	در	ایــن	حالت،	
معــذور	اســت،	ولو	اینکه	نمــازی	که	بر	اســاسِ	حکم	ظاهری	خوانده	اســت،	مطابق	
حکــم	واقعی	نبوده	باشــد	و	وضــوی	وی	بر	اثر	خواب،	باطل	بوده	باشــد؛	ولی	چون	
بر	اســاسِ	قاعــدۀ	مذکــور،	به	یقینِ	ســابق	عمل	کــرده	و	بنا	را	بر	وضو	داشــتن	نهاده،	
از	وی	قبــول	می	شــود	و	مقصّــر	نخواهــد	بــود؛	زیــرا	وی	در	این	حالــت،	وظیفۀ	خود	
را	انجــام	داده	و	در	ایــن	راه،	کوتاهــی	ننمــوده	اســت.	چه	آن	که	وظیفــۀ	او	این	بوده	
اســت	که	به	دنبالِ	پیدا	کردن	حکم	باشــد؛	ولی	در	مسیر	به	حکم	ظاهری	رسید	که	
منطبــق	بــا	حکم	واقعــی	نبود؛	امّا	خود	شــارع،	یعنی	خداوند	حکیــم،	به	این	طریق	
حجّیت	بخشیده	است	و	راضی	شده	و	به	او	اذن	داده	تا	از	این	طریق	حرکت	کند	و	
به	واقع	برسد.	خواه	در	این	طریق	به	حکم	ظاهری	برسد	که	منطبق	با	حکم	واقعی	
باشــد	و	یــا	بــه	حکــم	ظاهری	برســد	که	منطبق	بــا	حکم	واقعی	نباشــد؛	ولی	مســئلۀ	
مهم،	حجّیت	بخشیدن	شارع	به	این	حکم	و	معذور	بودن	مکلّف	است	که	به	نحو	

احسن	انجام	شده	است.
همان	گونــه	کــه	بیان	گردیــد،	مبحث	حجیّــت	مهم	ترین	و	اساســی	ترین	مبحث	در	
علــم	اصــول	فقه	اســت.	لازمۀ	حجیتِ	یك	دلیل	آن	اســت	که	در	جایــی	که	دلیل	به	
واقــع	اصابــت	کنــد،	تکلیف	بر	مکلــف	منجز	یا	قطع	و	مســلم	شــده	و	مخالفت	با	آن	
مســتوجب	عقوبــت	اســت؛	امّا	در	جایــی	که	حجت	بــه	واقع	اصابت	نکند،	تمســك	
بــه	حجیــت	بــرای	مکلــف،	عــذر	محســوب	شــده	و	او	را	از	عقــاب	می	رهانــد	)رک:	

فرهنگ	نامۀ	اصول	فقه،	1389:	391(.
نتیجــه	آن	ک:	در	هر	یک	از	شــیوه	های	اســتنباط	احکام	فقهی،	بر	اســاسِ	طرقی	که	
شــارع	مقــدّس	وضــع	کرده	اســت،	آنچه	مهم	اســت،	بحــث	حجّیت	اســت	که	خود	
	ما	حجّت	نموده	و	بدان	حجّیت	بخشــیده	اســت	و	به	ما	 شــارع	این	راه	ها	را	در	حقِّ
با	عنــوان	مکلّــف،	اذن	داده	اســت	تا	از	این	راه	ها	حرکت	کنیم	تــا	به	مقصد	و	قرب	و	

رضای	او	برسیم.
در	نمودار	زیر	انواع	این	طرق	که	در	اصول	فقه	به	طرق	استنباط	احکام	فقهی	معروف	
اســت،	اشاره	ای	مختصر	شــده	است.	با	توجه	به	برخورداری	این	بحث	از	اصطلاحات	

سنگین	اصول	فقه،	سعی	شده	است	تا	بحث	به	صورتِ	ساده	و	روان	ارائه	شود.
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			)رك:	مظفر،	1375:		2/	267	به	بعد؛	انصاری،	1428:		1/	25	به	بعد(

1-4. تطبیق بحث، بنابر آیۀ 122 سورۀ توبه و حجیّت اجتهاد
کنون	نگاهی	بــه	آیۀ	122  بنابــر	مباحــث	اصــول	فقهی	که	به	اجمــال	بیان	گردیــد،	ا
ســورۀ	توبه	خواهیم	داشــت	که	بیانگر	پاســخ	به	شــبهۀ	مطرح	شــده	در	ابتدای	این	

بحث	است:
 ْ ةً فَلَوْ لا نَفَــرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْْهُمُ آیۀ	122	ســورۀ	توبه	می	فرماید: »وَ مــا كانَ الَْمؤُْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ

هُمْ يَحْذَرُون. « ْ لَعَلَّ
مْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْْهِمِ ينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمََهُ هُوا فِی الدِّ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّ

و	مؤمنان	وظیفه	ندارند	که	همگی	رهســپار	]جهاد[	شــوند؛	پس	چرا	از	هر	گروهی	از	
گاهی	یافتن	از	احکام	و	معارف	دین[	نمی	شوند	تا	در	دین	 آنان	دسته	ای	رهسپار	]آ
گاه	کنند؟	باشــد	که	 گاهی	یابند	و	قوم	خود	را	آنگاه	که	به	ســویِ	آن	ها	بازگشــتند،	آ آ

]از	مخالفت	فرمان	پروردگار[	بپرهیزند؟

فضای نزول آیۀ شریفه
مرحوم	طبرسی	در	»مجمع البیان«	از	ابن	عباس	چنین	نقل	کرده	است	که	هنگامی	که	
پیامبــر)ص(	به	ســویِ	میــدان	جهــاد	حرکت	می	کــرد،	همۀ	مســلمانان	به	اســتثنایِ	
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منافقــان	و	معذوران	در	خدمتش	حرکــت	می	کردند،	امّا	پس	از	آنکه	آیاتی	در	مذمّت	
منافقــان	نــازل	شــد	و	مخصوصــاً	متخلّفــان	جنــگ	تبــوك	را	بــه	بــاد	ملامــت	گرفت،	
مؤمنــان	را	بیش	از	پیــش	مصمّــم	بــه	شــرکت	در	میدان	هــای	جهــاد	کــرد؛	حتــی	در	
جنگ	هایی	که	پیغمبر)ص(	شــخصاً	شــرکت	نمی	کرد	)ســریه	ها(،	همگی	به	ســویِ	
میــدان	می	رفتنــد	و	پیامبر)ص(	را	تنهــا	می	گذاردند،	آیۀ	فوق	نازل	شــد	و	اعلام	کرد	
که	در	غیر	از	موردِ	ضرورت،	شایســته	نیســت	همۀ	مسلمانان	به	سویِ	میدان	جنگ	
برونــد	)بلکــه	گروهــی	در	مدینــه	بمانند،	و	معــارف	و	احکام	اســلام	را	از	پیامبر)ص(	
بیاموزند	و	به	دوســتان	مجاهدشــان	پس	از	بازگشــت،	تعلیم	دهند(.	)رک:	طبرسی،	
1372:		5/	125-126؛	مــکارم	شــیرازی،	1371:		8/	189-191(	بــرای	ایــن	آیــۀ،	شــأن	
نزول	هــای	دیگــری	که	برخی	مشــابه	همین	شــأن	نزول	هســتند	نیــز	در	کتاب	های	

تفسیری	نقل	شده	است	که	از	ذکر	آن	ها	خودداری	می	کنیم.
احتمــال	دیگــری	کــه	بعضی	دیگر	از	مفســران	نیز	داده	اند،	این	اســت	کــه	آیه	حکم	
مستقلی	را	جدا	از	مباحث	جهاد	بیان	می	کند	و	آن	اینکه	مسلمانان	وظیفه	دارند	که	
گرفتن	 به	عنوانِ	یك	واجب	کفایی،	از	هر	قوم	و	جمعیتی	عده	ای	برخیزند	و	برای	فرا
گرفتن	علوم،	به	 کز	بزرگ	اســلامی	بروند	و	پس	از	فرا معارف	و	تعلیمات	اســلام	به	مرا
شــهر	و	دیــار	خــود	بازگردند	و	به	تعلیم	دیگــران	بپردازند.	لازم	به	ذکر	اســت	که	ارادۀ	
گیری	 هر	دو	تفســیر	بعید	نیســت؛	همچنین	بی	تردید،	منظور	از	»تفقّــه«	در	دین	فرا
همۀ	معارف	و	احکام	اســلام	اعم	از	اصول	و	فروع	اســت،	زیرا	در	مفهوم	تفقّه،	همۀ	
این	امور	جمع	است؛	بنا	بر	این،	آیۀ	فوق	دلیل	روشنی	است	بر	اینکه	همواره	گروهی	
از	مسلمانان	برای	انجام	یك	واجب	کفایی،	باید	به	تحصیل	علم	و	دانش	در	زمینۀ	
تمام	مسائل	اسلامی	بپردازند	و	پس	از	فراغت	از	تحصیل،	برای	تبلیغ	احکام	اسلام،	
به	نقاط	مختلف،	به	ویژه	قوم	و	جمعیت	خود،	بازگردند	و	آن	ها	را	با	مسائل	اسلامی	

آشنا	سازند.	)رک:	مکارم	شیرازی،	1371:		8/	193-189(
	آیۀ	شــریفه	و	نیز	فضای	نزول	آیه،	معصوم	 روشــن	اســت	که	این	افراد	بر	اساسِ	نصِّ
نیستند؛	ولی	درعین	حال،	شارع	مقدّس،	یعنی	خداوند	متعال،	به	سخن	و	استنباط	

آنان	از	احکام	دین،	حجّیت	بخشیده	است.
آیۀ	شریفه	یکی	از	مهم	ترین	دلایل	در	حجّیت	اجتهاد	است.	یعنی	خداوند	حجّیت	
داده	است	به	فتوای	مجتهدی	که	غیرمعصوم	است.	و	روشن	است	که	احتمال	خطا	
در	اســتنباط	حکــمِ	او	وجود	دارد،	امّا	همان	گونه	که	در	بحث	گذشــته	)در	خصوص	
حجّیت(	گذشــت،	در	هر	یک	از	شــیوه	های	اســتنباط	احکام	فقهی،	بر	اساسِ	طرقی	
که	شــارع	مقدّس	وضع	کرده	اســت،	آنچه	مهم	اســت،	بحث	حجّیت	است	که	خود	
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شارع	این	راه	ها	را	حجّیت	بخشیده	است؛	بنابراین	حتّی	هنگامی		که	حکم	ظاهری	
که	فقیه	بدان	دســت	یافته	اســت،	با	حکم	واقعی	منطبق	نباشــد،	معذور	اســت	و	ما	
نیز	در	تقلید	از	حکم	او،	معذور	هستیم؛	زیرا	بر	اساسِ	این	آیۀ	شریفه	یا	ما	خود	توان	
گیری	و	استنباط	تعلیمات	اسلام	و	رساندن	آن	به	دیگران	در	مسائل	فروع	دین	را	 فرا
داریم	)مجتهد	هستیم(	یا	چنین	توانی	را	نداریم	و	در	مسائل	دین	به	مجتهد	رجوع	
می	کنیــم	و	در	احــکام	و	مســائل	فروع	دیــن	از	او	تقلیــد	می	نماییم	)مقلد	هســتیم(.	
در	هر	صورت،	چه	مجتهد	باشــیم	و	چه	مقلّد،	آنچه	باید	بدان	توجه	داشــته	باشیم،	

وظیفه	ای	است	که	خداوند	تعیین	نموده	است	و	بدان	حجّیت	بخشیده	است.
کــه	دســتیابی	بــه	حکــم	واقعــیِ	معصــوم)ع(	مقــدور	اســت	و	 البتــه	روشــن	اســت	
ایده	آل	ترین	حالت	نیز	آن	است	که	احکام	دین	را	به	صورتِ	مستقیم	از	معصوم)ع(	
اخذ	کنیم؛	ولی	در	مواقعی	که	دسترسی	به	معصوم)ع(	میسّر	نیست،	به	ویژه	در	دورۀ	
غیبــت،	بایــد	به	دنبال	»بدل	اضطراری«،	یعنی	اشــخاصی	باشــیم	که	نزدیک	ترین	
ویژگی	هــا	را	بــه	لحــاظ	تقــوا	و	تدبیــر	و	فهم	نســبت	به	حالت	ایده	آل	داشــته	باشــند	

)فقیه	جامع	الشرایط(.
	و	همچــون	گذشــته،	روشــن	اســت	کــه	وقتــی	می	گوییــم	احتمــال	خطــا	در	احــکام	
اســتنباطیِ	غیرمعصــوم	وجــود	دارد،	بدان	معنا	نیســت	که	احکام	اســتنباطی	فقیه،	
	آیۀ	شریفه،	 همه،	خدشه	دارد؛	زیرا	بحث	دربارۀ	اسلام	شناس	هایی	است	که	به	تعبیرِ
ملزم	به	تفقّه	در	دین	هســتند	و	تمام	ســعی	و	کوشــش	خود	را	برای	به	دســت	آوردن	
حکم	واقعی	می	نمایند.	و	قطعاً	در	مواردِ	فراوانی	منابع	نیز	با	ملاک	قرار	دادن	منابع	
اســتنباط	احــکام	)کتاب،	ســنّت،	اجمــاع	و	عقل(	به	احکام	واقعی	دســت	می	یابند؛	
گر	هــم	در	مواردی	)که	مــا	آن	موارد	را	نمی	شناســیم	 ولــی	ســخن	در	ایــن	اســت	که	ا
ولــی	به	دلیل	حجّیت	بخشــی	شــارع	مقــدس،	دربارۀ	آن	ها	نیز	معذور	هســتیم(،	به	
حکــم	واقعــی	نرســیدند،	مهــم	آن	اســت	کــه	خداونــد	به	حکــم	ظاهری	کــه	فقهای	
جامع	الشرایط	استنباط	کرده	اند،	حجیت	بخشیده	و	از	ما	نیز	عمل	به	همان	احکام	
را	خواســته	اســت.	همین	استدلال	دربارۀ	احکام	حکومتی	ولی		فقیه	در	دورۀ	غیبت	
نیز	صادق	اســت؛	بنابراین	در	پاسخ	نخســت	به	شبهۀ	مطرح	شده	)احتمال	اشتباه	
فقهــا	و	ولی		فقیه	در	اســتنباط	احکام	فقهــی	و	احکام	حکومتی(،	می	توان	به	صورتِ	

خلاصه	چنین	گفت:
وظیفۀ	مکلّفین	در	دورۀ	غیبت	که	مردم	از	دسترسی	به	امام	معصوم)ع(	محروم	اند،	
به	روشــنی	تبییــن	شــده	اســت؛	بدیــن	نحــو	که	افــراد	یــا	مجتهد	هســتند	و	یــا	مقلّد.	
در	صورتی	که	مجتهد	باشند،	وظیفه	شان	تفقّه	در	دین	و	استنباط	احکام	دین	است	
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و	در	ایــن	اســتنباط	بــه	هر	حکمی	که	دســت	یابند	)حکم	ظاهــری	منطبق	بر	حکم	
واقعــی	باشــد	و	یــا	حکم	ظاهری	غیرمنطبق	بــر	حکم	واقعی(،	خداوند	به	اســتنباط	
و	احــکام	ظاهــری	کــه	آن	هــا	اســتنباط	کرده	انــد،	حجّیت	بخشــیده	اســت	و	وظیفۀ	
مقلّدین	را	نیز	این	گونه	تعیین	فرموده	است	که	به	آن	ها	مراجعه	کنند	و	احکام	دین	

گیرند.	و	خداوند	به	کار	هر	دو	حجّیت	بخشیده	است. را	از	آن	ها	فرا
نکتۀ	قابل	توجه	دیگر،	به	ویژه	دربارۀ	احکام	حکومتیِ	فقیه،	آن	اســت	که	در	صدور	
احکام	حکومتی،	با	توجه	به	مقتضیات	زمان	و	مکان،	ممکن	است	مصلحتی	نهفته	
باشد	که	مکلّف	یا	مقلّدِ	عادی	متوجّه	آن	نباشد	و	فهم	و	تحلیل	درست	آن	نیازمند	
بصیرتــی	عمیــق	باشــد؛	و	لــذا	لــوازم	نقد	صحیــح	در	این	حالــت	برای	مقلّــد	عادی،	
موجــود	نیســت	تــا	بتوانــد	احــکام	مجتهــد	جامع	الشــرایط	را	نقــد	کنــد	و	یا	بــه	حکم	
واقعی	دست	یابد	)به	همین	مناسبت،	در	بحث	شرایط	نقد،	به	این	موضوع	بیشتر	
خواهیــم	پرداخت	و	به	این	ســؤال	پاســخ	می	دهیم	که	آیا	ولیّ	فقیــه	را	می	توان	نقد	

کرد	یا	خیر؟(.

2. فقهای جامع الشرایط در دورۀ غیبت؛ »بدل اضطراری« از معصوم)ع(
»بــدل	اضطــراری«	یعنی	جانشــین	اضطــراری؛	به	این	مفهــوم	کــه	دورۀ	غیبت	دورۀ	
اضطرار	است؛	از	آن	جهت	که	دسترسی	به	امام	معصوم)ع(	برای	عموم	مردم	مقدور	
نیســت؛	از	ســویی	نمی	توان	به	سببِ	غیبت	امام	معصوم)ع(،	احکام	دین	را	تعطیل	
کرد؛	پس	لازم	است	به	نزدیک	ترین	پیروان	امام	معصوم)ع(	)نزدیک	ترین	حالت	به	
حالت	ایده	آل(	برای	فهم	دین،	مراجعه	کرد.	این	شــخص	یا	اشــخاص،	جانشینان	

عام	و	»بدلِ	اضطراری«	از	امام	معصوم)ع(	در	دورۀ	غیبت	هستند.
به	تعبیــر	آیت	الله	جــوادی	آملی:	»مدار	محوری	برهان	عقلــی	بر	ولایت	فقیه،	همان	
نیابــت	نزدیک	تریــن	پیــروان	امــام	معصــوم)ع(	و	»بــدل	اضطــراری«	)نــه	بدیــل	
عدیل(	واقع	شــدنِ	وی	در	صورتِ	اضطرار	و	دسترســی	نداشــتن	به	امام	معصوم)ع(	
اســت	و	البتــه	بــرکات	فراوانی	در	حــالِ	اختیار	و	حضــور	ولایت	مدارانــۀ	معصوم	بهرۀ	
امّــت	می	شــود	که	در	حــالِ	اضطرار،	نصیب	آنــان	نمی	گردد.	)جــوادی	آملی،	1383:	
159(	ولــی	آنچــه	خداونــد	از	مکلّفیــن	در	دورۀ	غیبت	معصوم	می	خواهــد،	پیروی	از	
»بدل	اضطراری«	)فقیه	جامع	الشــرایط(	اســت	)جانشین	اضطراری	به	دلیلِ	شرایط	
	عــدم	دسترســی	بــه	معصوم)ع(	کــه	خــود	خداوند	متعــال	نیز	به	اســتنباط	 اضطــرارِ
چنین	جانشــین	یا	جانشــینانی،	حجّیت	بخشــیده	و	مردم	را	ملزم	به	تبعیّت	از	آنان	
نمــوده	اســت(.	علاوه	بر	آنکه	خود	ائمۀ	معصومین)ع(	نیــز	که	»بالإصالة	اولی	الأمر«	
در	آیــۀ	شــریفۀ	»اولی	الأمر«	]نســاء/59[	هســتند،	تبعیت	از	فقهــا	در	دورۀ	غیبت	را	بر	
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شیعیان	خویش	لازم	شمرده	اند	و	دستور	به	پیروی	از	آنان	داده	اند	)اطاعات	بالتّبع	
از	فقیــه:	بــه	پیــروی	از	فرمــان	معصــوم)ع((.	در	این	زمینــه،	روایات	فراوانــی	از	ائمۀ	
معصومیــن)ع(	وارد	شــده	اســت.	)رك:	کلینــی	،	1429:	14/	651	؛	شــیخ	حــر	عاملــی،	
1409،:	1/	34	و	27	/	300(	)دربارۀ	چگونگی	دلالت	این	روایات	بر	مسئله	ولایت		فقیه	
و	نیــز	دربــارۀ	دیگر	روایات	رک:	جوادی	آملــی،1383:	186-188؛	خمینی،	بی	تا:	59 
به	بعد(	یعنی	فقیه	جامع	الشــرایط	از	معصوم	کســب	حجّیت	و	لزوم	اطاعت	می	کند	
و	اطاعــت	از	او	در	طــولِ	اطاعــت	از	معصوم	قرار	دارد	نه	در	عرض	اطاعت	از	معصوم	
و	نــه	اینکــه	خــود،	مصداق	مســتقیم	آیــۀ	شــریفۀ	اولی	الأمر	باشــد.	امّا	دربــارۀ	امکان	
خطــای	فقیه	جامع	الشــرایط،	با	توجه	بــه	معصوم	نبودن	وی	و	تشــخیص	و	نقد	آن،	
اصــول	و	شــرایطی	وجود	دارد	کــه	بدون	توجّه	به	آن	ها،	امکان	نقد	فراهم	نیســت	و	

لذا	در	اینجا	به	بحث	نقد	و	لوازم	و	شرایط	آن	می	پردازیم.

3. نقد و شرایط آن
بی	تردید،	انتقاد	و	انتقادپذیری	به	مفهومِ	صحیح	آن	و	مبتنی	بر	اصول	و	روش	های	
صحیح،	یکی	از	عوامل	مهم	رشــد	و	تکامل	در	فرد	و	جامعه	اســت.	شــهید	مطهری	
در	تبییــن	مفهــوم	صحیــح	انتقــاد	می	گویــد:	»قــوّة	نقّــادی	و	انتقاد	کــردن	به	معنایِ	
عیب	گرفتــن	نیســت.	معنــای	انتقــاد،	یک	شــی	ء	را	در	محک	قرار	دادن	و	به		وســیلِۀ	
محــک	زدن	بــه	آن،	ســالم	و	ناســالم	را	تشــخیص	دادن	اســت.«	)مطهــری،	1372:	

.)190/21 
در	آموزه	هــای	دینــی،	مفاهیمــی	چــون	موعظه،	تذکر،	اســتماع	قول	و	اتّباع	احســن	
)زمــر/17-18(،	تواصی	به	حــق،	نصیحت،	امر	به	معــروف	و	نهی	از	منکر	و	مانند	آن	،	
درواقــع،	بیانگــر	موضــوع	انتقاد	و	انتقادپذیری	اســت،	امّا	نقدِ	صحیح	و	ســازنده	که	
موجب	پیشرفت	و	تکامل	فرد	و	جامعه	می	شود،	از	دو	شرط	اساسی	برخوردار	است:
	امــام	صادق)ع(،	 1-	حُســنِ	نیّــت	)با	هــدف	خیرخواهانــه	و	اصلاح	گرانــه(؛	به	تعبیرِ
انتقــاد	باید	بســان	هدیــه	ای	تقدیم	شــود	)أَحَبُ  إِخْــوَانِِی  إِلَىَّ مَــنْ أَهْــدَى إِلَىَّ عُيُوبِِی (� 

)کلینی،	1407:		2/	639(
2-	حُســنِ	تشــخیص	)نقــد	مبتنــی	بر	اِشــراف	و	علم	و	شــناخت	صحیح	نســبت	به	
موضوع	و	تشــخیص	صحیح	از	ســقیم(؛	به	بیانِ	قــرآن	کریم: »وَلَا تَقْفُ مَــا لَيْسَ لَكَ بِهِ 

.«	)إسراء/	36( عِمٌْ
به	تعبیر	شــهید	مطهری،	انتقادکننده	باید	دو	شــرط	داشــته	باشد:	یکی	آنکه	حُسن	
نیت		داشــته	باشــد؛	یعنی	غرض	شــخصی	نداشــته	باشــد،	مقصودش	اصلاح	باشــد	
نــه	اینکــه	مقصــودش	لجن	مــال	کــردن	و	لگدمــال	کــردن	طرف	باشــد.	دیگــر	آنکه	
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حُســن	تشــخیص	داشــته	باشــد؛	یعنــی	اهــل	درك	و	تشــخیص	باشــد.	انتقادهــای	
گر	بر	مبنایِ	حُســن	نیت		و	حُســن	 جاهلانه	و	احمقانه	بســیار	زیان	آور	اســت؛	انتقاد	ا
گر	بر	مبنایِ	ســوءِنیت		و	جهالت	 تشــخیص	باشــد،	موجب	حرکت	و	اصلاح	اســت	و	ا
و	عدم	تشــخیص	و	عــدم	آشــنایی	به	مصالــح	عالیۀ	اجتمــاع	و	راه	صحیحی	که	لازم	
است	اجتماع	]طی	کند[	واقع	شود،	آن	وقت	چوب	لای	چرخ	گذاشتن	است	و	سبب	

هرج	ومرج	و	توقف	است.	)مطهری،	1372:		22/	238(
این	دو	مؤلّفه	یا	شرط	عقلایی	در	بیانات	مقام	معظم	رهبری	نیز	چنین	تبیین	شده	
اســت:	»انتقاد	صحیح	و	دلســوزانه	ضرری	ندارد؛	امّا	این	انتقاد	بایســتی	به	تخریب	
نینجامــد.	بعضی	هــا	طوری	انتقــاد	می	کنند	که	تخریب	اســت.«	)خامنه	ای،	01/	09/	

.)1378
گــر	معنایــش	عیب	جویــی	اســت،	ایــن	نــه	چیز	خوبی	اســت	نــه	خیلی	هنر	 »انتقــاد	ا
زیــادی	می	خواهــد	نــه	خیلــی	اطّلاعــات	می	خواهــد،	بلکــه	انســان	بــا	بی	اطّلاعــی،	
بهتــر	هــم	می	تواند	انتقاد	کند...	انتقاد	معنایش	این	اســت	که	هر	انســانی	بنشــیند	
عیارســنجی	کنــد،	ببینــد	نقطۀ	ضعف	کجاســت؛	نقطۀ	قوّت	کجاســت؛	بعــد	ببیند	
گر	می	تواند	علّت	یابی	کند،	به	کجا	برمی	گردد؛	ســراغ	آنجا	برود؛	 ایــن	نقطــۀ	ضعف	ا
گر	این	کار	انجام	شد،	درست	است.«	 یعنی	آن	ریشه	را	پیدا	کند؛	اصل	را	پیدا	کند.	ا

)خامنه	ای،	04/	12/	1377(
کنون	ســؤال	این	اســت	که	دربارۀ	نقد	معصوم)ع(،	آیا	حُسن	تشخیصِ	غیرمعصوم	 ا
می	تواند	اتفاق	بیافتد؟	یعنی	آیا	غیر	معصوم	می	تواند	تشخیصی	بهتر	از	معصوم)ع(	
داشته	باشد	تا	بتواند	معصوم	را	نقد	کند؟	قطعاً	خیر؛	و	اصلاً	ممکن	است	مصلحتی	
باشــد	که	ما	نمی	فهمیم	و	در	بحث	مصلحت	اندیشــی	و	اهمیت	آن	در	فقه	سیاســی	
اســلام	بــدان	خواهیــم	پرداخت؛	بنابرایــن	بحث	»نقــد«	دربارۀ	معصــوم)ع(	منتفی	

است؛	اما	دربارۀ	فقیه	جامع	الشرایط	چطور؟
در	پاســخ	بایــد	گفت	کــه	این	امر	در	صورتی	کــه	با	هدف	دلســوزی	و	خیرخواهی	و	به	
	مردم	اســت؛	چنان	که	در	 شــرط	تشــخیص	صحیح	باشــد،	اشــکالی	ندارد،	بلکه	حقِّ
متون	دینی	از	این	حق	با	عنوانِ	»النصیحة	لأئمة	المسلمین«	)رک:	کلینی،	1407:		1/	
403(	یاد	شــده	اســت،	امّا	در	این	راستا،	علاوه	بر	دو	شــرط	فوق،	باید	توجه	داشت	که	
مســئلۀ	موردنظر	ممکن	اســت	بر	اثر	مصلحتی	باشد	که	بررسی	و	تشخیص	صحیح	
آن	نیازمند	دانســتن	مبانی	صحیح	اصول	فقه	و	در	بابِ	تزاحم	و	ترتّب	احکام	باشــد	

که	در	بحث	مصلحت	اندیشی،	بدان	خواهیم	پرداخت.
بحث	فوق	از	این	جهت	مطرح	شد	که	دربارۀ	تشخیص	خطای	ولی	فقیه،	ممکن	است	
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ایــن	خطــا	از	منظر	غیرمجتهد،	خطا	به	نظر	آید؛	در	حالیکه	حکم	یا	مســئلۀ	مورد	نظر	
ممکن	اســت	در	اثر	مصلحتی	باشــد	که	تشخیص	صحیح	آن	نیازمند	دانستن	مبانی	
دیگــر	اســت	و	خود	این	امر	غالبــاً	از	عهدۀ	غیرمجتهد	خارج	اســت.	و	درنهایت	پس	از	
مــورد	توجّــه	قــرار	دادن	همۀ	موارد	فــوق	نیز	باید	به	این	نکته	توجه	داشــت	که	میان	
انتقاد	کردن	دو	دوست	یا	مثلاً	دو	فرد	عادی	با	انتقاد	از	رهبری	تفاوت	وجود	دارد؛	زیرا	
در	انتقاد	از	رهبری	با	توجه	به	جایگاه	وی	در	نظام	اسلامی،	باید	بسیار	هوشمندانه	و	
در	مسیر	صحیح	صورت	گیرد	تا	موجب	سوءِاستفادۀ	دشمن	نباشد	و	بر	همین	اساس	
اســت	که	مجلس	خبرگان	رهبری	کمیســیونی	بــرای	نظارت	بــر	فعالیت	های	رهبری	
دارد	که	عملکرد	ایشان	را	موردِ	بررسی	قرار	می	دهد.	و	درعین	حال،	مردم	نیز	می	توانند	
برای	رعایت	همۀ	اصول	و	شرایط	مزبور،	با	نوشتن	نامه	به	دبیرخانۀ	مجلس	خبرگان	
رهبری،	انتقاد	خود	را	بیان	کنند؛	علاوه	بر	آنکه	انتقاد	از	دیگر	مسئولین	نظام	و	قوای	

سه	گانه	نیز	در	اصل	90	قانون	اساسی	مطرح	شده	است.

 4. مصحلت اندیشی و تأثیر آن در فقه سیاسی اسلام
	غیر	معصوم،	 همان	گونــه	کــه	گذشــت،	در	فعــل	امــام	معصــوم)ع(	یــا	حتی	ولــیّ	امــرِ
ممکن	اســت	مصلحتی	باشــد	که	از	حوزۀ	درك	عموم	مردم	خارج	است	و	یا	درك	آن	
نیاز	به	بصیرت	و	عمق	نگاه	خاص	دارد؛	و	لذا	به	صِرفِ	درك	نکردن	علت	و	چرایی	
فعــل	او	نمی	تــوان	آن	را	مــوردِ	نقد	قرار	داد.	به	این	مناســبت،	نگاهی	کوتاه	خواهیم	
داشــت	به	بحث	مصلحت	اندیشــی	و	اهمیت	آن	در	ســیرۀ	معصومین)ع(	و	تأثیر	آن	
در	مباحــث	فقــه	سیاســی	اســلام	و	پیــش	از	آن،	نگاهی	بــه	قاعده	تزاحــم	و	ترتّب	در	

اسلام	خواهیم	داشت.

4-1. نگاهی به قاعدۀ تزاحم و ترتّب در اسلام

4-1-1. تزاحم
»تزاحم«	در	اصطلاح	علم	اصول	فقه،	عبارت	اســت	از	تنافی	دو	حکم	دارای	ملاک	
و	اعتبار	در	مقام	امتثال؛	به	این	سبب		که	مکلّف	قادر	به	انجام	هر	دو	در	یک	زمان	
نَهُمَا  مْعِ بََیْ لْجَ فِ عََلىَ ا لْحُكْمَيْنِ بِسَــبَبِ عَدَمِ قَدَرْتَ الَْمكَُلَّ نَافِی بَيْنَ ا نیســت	)التزاحم ، هُوَ التَّ

فِی عَالِِمٍ الامتثال(.		)هاشمی	شاهرودی،	1417:		7/	26(
علمــای	اصول	دربارۀ	حکــم	تزاحم،	اعتقاد	دارند	که	عقل	بــه	انجام	تکلیف	مهم	تر	
)اهــم(	و	در	صورتِ	تســاوی،	بــه	تخییر	حکم	می	کنــد	)حکم	اهم	در	مقــام	امتثال،	
فعلیــت	می	یابــد	و	حکم	مهم	در	مقام	اجرا	و	امتثال	از	فعلیت	می	افتد	نه	از	اعتبار(.	

)رک:	مشکینی	اردبیلی،	1374:	110-108(.
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4-1-2. ترتّب 
»ترتّب«	نظریه	ای	در	اصول	فقه	شــیعه	اســت،	به	معنایِ	فعلیت	یافتن	واجبِ	مهم	

در	صورتِ	انجام	ندادنِ	واجب	أهمّ	در	فرض	تزاحم	میان	أهمّ	و	مهم.	
همان	گونــه	کــه	در	بحــث	تزاحــم	گفتــه	شــد،	هــرگاه	مکلّف	به	طــورِ	هم	زمــان،	با	دو	
واجــب	شــرعیِ	متزاحــم	مواجه	شــود،	بدیــن	معنی	که	در	زمــان	معیّن،	فقــط	بتواند	
گر	یکی	از	آن	دو	مهم	تر	از	دیگری	باشد،	وظیفۀ	 یکی	از	آن	دو	حکم	را	انجام	دهد،	ا
او	در	آن	ظــرف	زمانــی،	انجام	واجبِ	مهم	تر	اســت	و	در	آن	ظــرف	زمانی،	موظف	به	
انجــام	واجــب	دیگــر	نیســت؛	با	این	وجود،	از	دیــدگاه	برخــی	علمای	اصــول،	انجام	
نــدادن	واجــب	مهم	تــر	)واجــب	اهــمّ(	موجب	فعلیــت	یافتــن	واجب	دیگــر	)واجب	

مهم(	می	شود؛	این	نظریه	در	اصول	فقه،	ترتّب	نامیده	شده	است.
غــرض	علمــای	اصــول	از	طــرح	بحــث	ترتّــب،	ایــن	بــوده	اســت	کــه	بــرای	توجیــه	
مقبول	بــودن	عبــادات	مــردم،	هنگامی	کــه	واجــب	مهم	تــری	را	تــرک	می	کننــد	و	بــه	
واجبــی	دیگر	یا	حتی	به	امور	مســتحب	می	پردازند،	راهــی	بیابند.	)مظفر،	1375:		1/	
308-309(	گفتنی	اســت،	در	اینکه	مکلف	به	ســبب	نافرمانی	نسبت	به	امر	شارع	در	
انجام	امر	أهم،	مستحق	عقاب	است،	بحثی	نیست؛	امّا	بحث	بر	سر	این	است	که	
مکلــف	پس	ازایــن	نافرمانی،	در	همان	ظرف	زمانــیِ	تکلیفِ	مهم	تر،	در	قبال	تکلیف	

دیگر	که	بالفعل	بر	عهدۀ	او	نبوده	است،	چه	تکلیفی	دارد؟
گر	 موافقــانِ	نظریــۀ	ترتّب	معتقدند	که	در	این	صورت،	تکلیف	دوم	فعلیت	می	یابد	و	ا
گر	مکلّــف	از	انجام	این	تکلیف	 مکلّــف	آن	را	انجــام	دهــد،	عمل	او	صحیح	اســت	و	ا
نیز	امتناع	ورزد،	مرتکب	نافرمانی	دیگری	شده	است.	امّا	در	مقابل،	مخالفان	نظریه	
گر	مکلّف	در	ظرف	زمانی	تکلیف	مهم	تر،	تکلیف	دیگری	انجام	 ترتّب	معتقدند	که	ا

دهد،	عمل	او	باطل	است.	)رک:	مغنیه،	1975:	124-116(
ثمــرۀ	بحــث	ترتّــب:	بنا	بــر	پذیــرش	نظریۀ	ترتّــب،	در	جایی	کــه	مکلّــف	تکلیف	أهم	
را	انجــام	ندهــد	و	به	تکلیف	مهم	بپردازد،	از	ســویی	مســتحق	عقاب	به	ســبب	ترک	
واجب	مهم	تر	اســت	و	از	ســوی	دیگر،	مستحق	پاداش	به	ســببِ	انجام	واجب	مهم	
که	تنها	یک	تکلیــف	بر	عهدۀ	مکلّف	 	نظریۀ	ترتّــب،	از	آنجا اســت؛	ولی	در	صــورتِ	ردِّ
بــوده	اســت	)تکلیــف	أهــم(،	در	جایــی	که	مکلّــف	تکلیف	أهــم	را	انجــام	ندهد	و	به	
تکلیف	مهم	بپردازد،	تنها	مســتحق	عقاب	اســت	و	تکلیف	مهم	نیز،	به	ســببِ	ترک	

تکلیف	أهم،	از	او	پذیرفته	نیست.
هدف	از	طرح	این	بحث:	در	مصلحت	اندیشی،	حکم	یا	جبهۀ	مهم	تر	باید	تشخیص	
داده	شــود	)به	ویژه	در	مصلحت	اندیشــی	سیاســی	که	ممکن	است	در	اثر	تشخیص	
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نادرســت،	بنیان	هــای	نظــام	اســلامی	فروریــزد(؛	ماننــد	اهمیت	تشــخیص	اولویت	
در	زمــان	حکومــت	رســول	خــدا)ص(	و	امیرالمؤمنیــن)ع(	)اولویتِ	زدن	اســتکبار	و	
استکبارســتیزی	و	حفــظ	جامعه	و	نظام	اســلامی	از	فروپاشــی	و	فوریتــی	مانند	بحث	

خوارج(.

4-2. اهمیــت مصلحت اندیشــی در ســیرۀ معصومیــن)ع( بــا نــگاه بــه قاعــدۀ فقهی 

تزاحم و ترتّب در اصول فقه  
همان	گونــه	که	بیــان	گردید،	دربارۀ	فعلِ	خودِ	معصوم	و	به	تبعِ	آن	فقهای	جانشــین	
ایشــان	در	دورۀ	غیبــت،	در	مقــام	اجــرا،	ممکــن	اســت	مصلحتــی	باشــد	کــه	از	حوزۀ	
درک	بیشــتر	یــا	عمــوم	مردم	خارج	اســت	و	یا	نیــاز	به	بصیرت	خــاص	و	عمیق	دارد.	
و	مــردم	نمی	تواننــد	با	دیدن	ظاهــر	عملکرد	یا	حکمی	از	رهبــر	معصوم)ع(	و	یا	حتی	
	آنــان	خطا	می	آید،	بــه	نقد	امام	و	پیشــوای	دینــی	بپردازند؛	 غیر	معصــوم	کــه	به	نظــرِ
زیــرا	در	بســیاری	از	مــوارد،	احــکام	و	عملکــرد	و	تصمیم	گیری	هــای	معصومین)ع(	و	
پیشوایان	دینی	بر	اساسِ	مصالحی	است	که	درک	آن	مصالح	نیازمند	داشتن	بصیرت	
و	بینش	عمیق	خاص	اســت	و	در	موارد	فراوانی	به	جهتِ	بی	بصیرتی	بیشــتر	مردم،	
از	حــوزۀ	درک	و	تعقّــل	آنان	خارج	اســت.	در	این	زمینه	هــا،	می	توان	به	موارد	فراوان	
اشــاره	کرد	که	در	اینجا	به	نمونه	هایی	اشــاره	می	کنیم	که	در	آن	ها	به	رغمِ	تخلّفات	
فاحــش	برخــی	کارگــزاران	در	زمــان	حکومت	رســول	خــدا)ص(	و	امیرالمؤمنین)ع(،	
امامــان	معصــوم)ع(	آنــان	را	بنا	بــر	مصالحــی،	مجــازات	نکــرده	و	یا	از	مناصب	شــان	
عزل	ننمودند؛	ازجمله،	ابقای	اشــعث	بن	قیس	به	حکم	امیرالمؤمنین)ع(	در	زمان	

خلافت	خویش.
	اشــعث	از	ســردمداران	منافقین	و	از	دشــمنان	بســیار	پســت	و	پرکینۀ	علی)ع(	بود	و	
در	جنگ	صفین	و	در	جریان	حکمیت	بزرگ	ترین	خیانت	ها	را	به	علی)ع(	نمود.	به	
گفتــۀ	ابن	ابی	الحدیــد،	در	زمان	خلافت	امیرالمؤمنین)ع(،	هــر	توطئه	و	اضطراب	و	
خیانتی	که	به	وجود	می	آمد،	منشأ	آن	اشعث	بود.	)ابن	أبی	الحدید،	1404:		2/	279(
او	کســی	اســت	که	در	کوفه	در	بام	خانه	اش،	مناره	ای	ســاخته	بود	که	در	اوقات	نماز،	
هرگاه	صدای	اذان	را	از	مسجد	بزرگ	کوفه	می	شنید،	بالای	مأذنه	می	رفت	و	با	صدای	
بلنــد	خطــاب	بــه	علــی)ع(	می	گفــت:	»ای	مــرد!	تــو	بســیار	دروغ	گو	و	ســاحر	هســتی.«	

)مجلسی،	1403:		41/	306؛	هاشمی	خوئی،	1400:		3/	282؛	قمی،	1414:		4/	445(
نمونــۀ	دیگــر	دربارۀ	ابن	عبــاس،	کارگــزار	امیرالمؤمنین)ع(	و	ماجــرای	دزدی	اموال	
بصــره	بــه	دســتِ	اوســت.	بر	اســاسِ	نامــۀ	41	نهج	البلاغــه،	آن	گونــه	کــه	بســیاری	از	
شــارحان	نهج	البلاغه	و	برخی	تواریخ	گفته	اند،	مشــهور	است	که	ابن	عباس	در	سال	
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آخــر	حکومــت	امیرالمؤمنیــن)ع(،	هنگامی	کــه	والــی	بصــره	بــود،	اموالــی	را	از	خزانۀ	
بیت	المــال	ایــن	شــهر	برداشــت	و	از	آن	حضرت	جدا	شــد	و	به	مکــه	گریخت	و	چون	
علی)ع(	بـــه	او	نامه	ای	نـوشـــت	و	با	توبیخ	او،	درخـواســـت	بازگرداندن	اموال	را	کرد،	

وی	اعتنائی	به	نامۀ	آن	حضرت	نکرد.	)کشی،	1409:	60(
رهبر	معظم	انقلاب	در	دو	جا	این	شخصیّت	را	مذمّت	نموده	است.	)رك:	خامنه	ای،	

22/	08/	1370؛	خامنه	ای،	1396:	136-135(	
نمونۀ	دیگر	دربارۀ	ابوموسی	اشعری	و	ابقای	او	به	دستِ	امیرالمؤمنین)ع(	است:

نقــش	منفی	ابوموســی	در	ماجــرای	حکمیت	در	جنــگ	صفین	و	انتقــال	خلافت	به	
بنی	امیّه	در	منابع	فراوان	تاریخی	نقل	شده	است.	)رک:	نصر	بن	مزاحم،	1404:	499 

به	بعد؛	طبری،	1387:		5/	67-71؛	یعقوبی،	بی	تا:		2/	190-189(
و	شــخصیت	دیگر،	قاضی	شــریح	اســت	که	در	زمــان	حکومــت	امیرالمؤمنین)ع(	به	
حکــمِ	آن	حضــرت،	به	سِــمَت	قضاوت	ابقاء	شــد؛	درحالی	که	ایمان	در	قاضی	شــرط	
اســت!	یــا	مــوارد	فراوان	دیگــری	مانند	عدم	مجــازات	خالد	بن	ولید	در	زمان	رســول	
خــدا)ص(	کــه	افراد	زیادی	از	افراد	قبیلۀ	بنی	جذیمه	را	به	قتل	رســانید.	بســیاری	از	
مورخان،	علت	این	کشــتار	را	کینۀ	شــخصی	خالد	با	قبیلۀ	بنی	جذیمه	دانســته	اند.	
هنگامی	کــه	رســول	خــدا)ص(	از	ایــن	ماجــرا	مطّلع	شــد،	از	کار	خالد	تبرّی	جســت	و	
ا صَنَعَ خَالِدُ.«	و	علی)ع(	را	فرســتاد	تا	دیۀ	کشــتگان	و	تمام	 هُمَّ إِنِیِّ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِِمَّ فرمــود:	»اللَّ
خسارات،	حتی	قیمت	کاسۀ	آبخوری	سگ	های	آن	قبیله	را	بپردازد.	این	مطلب	در	
بســیاری	از	منابع	تاریخی	ذکر	شــده	اســت.	)رک:	واقدی،	1409:		3/	875-884؛	ابن	
اثیر،	1409:		1/	587؛	مقریزی،	1420:		2/	6-7؛	ابن	کثیر	دمشقی،	1407:		4/	312-315؛	
طبــری،	1387:		3/	66؛		ابن	خلــدون،	1408:		2/	462؛	ابــن	ســعد،	1410:		2/	112؛	ابــن	
جوزی،	1412:		3/	331؛	ابن	عبد	البر،	1412:		2/	428؛	ابن	هشام،	بی	تا:		2/	429-430؛	

یاقوت	حموی،	1995:		4/	214؛	ابن	اثیر،	1385:		2/	256-255(.
کنون	ســؤال	این	اســت	که	چرا	رسول	خدا)ص(	و	امیرالمؤمنین)ع(،	به	رغمِ	چنین	 ا
رفتارهایــی	در	برخــی	کارگزاران	خویــش،	رفتاری	قاطع	با	آنان	نکردنــد	و	یا	آنان	را	از	

مناصب	خویش	عزل	ننمودند؟
در	پاســخ،	بایــد	گفــت	کــه	با	توجّه	به	نــکات	بیان	شــده،	چنیــن	اشــخاصی	با	عنوانِ	
»رجــال	سیاســی«،	از	جایگاه	مهمی	در	میان	مردم	برخــوردار	بودند	و	همان	گونه	که	
در	ماجــرای	اشــعث	بن	قیس	نیز	بیان	گردیــد،	برکنار	کردن	برخی	افــراد	از	مناصب،	
موجب	از	دست	رفتن	اقبال	مردم	و	شورش	و	خشم	عمومی	مردم	می	شد؛	چنان	که	
قبل	از	جنگ	صفین،	وقتی	امیرالمؤمنین)ع(	اشعث	را	از	ریاست	کنده	و	ربیعه	عزل	
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کــرد،	افراد	قبیلۀ	او	به	خشــم	آمده	و	آتــش	فتنه	و	اختلاف	در	میان	دو	قبیله،	به	ویژه	
بــا	اِعمــال	سیاســت	معاویــه،	افروخته	شــد؛	و	چنان	شــد	که	در	صورتِ	عزل	اشــعث،	
افــراد	قبیلــۀ	او	نیز	در	جنگ	شــرکت	نمی	کردنــد	)نصر	بن	مزاحــم،	1404:	137-140(؛	
درحالی	که	امیرالمؤمنین)ع(	برای	رسیدن	به	اولویت	حکومت،	یعنی	مقابله	و	زدن	
	 بنی	امیّــه،	بــه	نیروهــای	خــود	نیاز	داشــت	و	لــذا	با	مصلحت	اندیشــیِ	صحیــح،	اهمِّ
	بنی	امیــه(	را	بــر	مهم	)عــزل	چنیــن	کارگزارانی	که	از	 جامعــۀ	اســلامی	)زدن	اســتکبارِ

مقبولیت	مردمی	برخوردار	بودند(	ترجیح	داد	و	اشعث	را	ابقاء	کرد.
	دربــارۀ	ابــن	عبــاس	نیــز	حتّی	پس	از	آنکــه	ابن	عبّاس	بــا	اموال	بیت	المــال	از	بصره	
به	ســویِ	مکّه	رفــت،	امیرالمؤمنین)ع(	تنها	به	توبیخ	او	به	نامه	ای	بســنده	نمود؛	و	
نیرویی	برای	دستگیری	او	و	آوردن	او	از	مکّه	به	کوفه	گسیل	نداشت؛	زیرا	رسیدگی	
بــه	ایــن	مســئله	و	اختصــاصِ	بخشــی	از	نیــرو	و	امکانــات	حکومــت	بــرای	ایــن	امر،	
به	ویــژه	در	ســال	آخرِ	خلافت	امیرالمؤمنیــن)ع(	که	مصادف	با	فتنۀ	غــاراتِ	معاویه	
بــود	)رك:	ثقفــی	کوفــی،	1353:	2/	416-	512(	و	حکومــت	امیرالمؤمنین	با	خطرات	
و	آشــوب	های	منطقــه	ای	ناشــی	از	فتنــۀ	معاویه	مواجــه	بود،	موجب	ضعیف	شــدن	
قــوای	حضرت	و	درنتیجه	شــدّت	یافتن	فتنۀ	بنی	امیّــه	و	درنهایت	ضعف	و	نابودی	
حکومــت	امیرالمؤمنیــن	می	شــد؛	زیرا	در	اثر	سیاســت	های	اعمال	شــده	در	حکومتِ	
خلفــای	پیشــین،	افــرادی	ماننــد	ابن	عبــاس	از	جایــگاه	مردمــی	مطلوبــی	با	عنوانِ	
نزدیکان	رســول	خدا)ص(،	برخوردار	شــده	بودند	و	مرجعیت	علمی	چنین	کســی	در	
میان	مردم،	حتّی	گاهی	بیش	از	اهل	بیت)ع(	شناخته	می	شد	)رك:	یوسفی،	1398:	
کمۀ	ابن	عبــاس،	امیرالمؤمنیــن)ع(	بخش	زیادی	 57-	106(؛	و	لــذا	بــا	جلــب	و	محا
از	نیروهــای	خویــش	را	در	این	گونه	قضایا	و	عزل	ها	از	دســت	می	داد.	بر	این	اســاس،	
آن	حضــرت	دربارۀ	کارگــزارانِ	حکومتی	خویــش	با	مصلحت	اندیشــی	دقیق،	جلوی	

فتنه	های	بیشتر	در	جامعۀ	اسلامی	را	می	گرفت.
دربارۀ	اشــخاص	دیگری	مانند	شــریح	قاضی	نیز	امیرالمؤمنین)ع(	بر	اســاسِ	همان	
مصالحــی	کــه	گفتــه	شــد،	شــریح	قاضــی	را	ابقــاء	کردنــد؛	زیــرا	چنیــن	اشــخاصی	که	
متأســفانه	با	عنوانِ	»رجال	سیاســی«	محســوب	می	شــدند،	از	زمان	خلفای	پیشین،	
جایگاهــی	خــاص	در	ذهــن	مــردم	به	دســت	آورده	بودنــد	و	امیرالمؤمنیــن)ع(	برای	
جلوگیــری	از	متفرق	شــدن	مــردم	و	عدم	بــروز	فتنۀ	اختلافات	داخلی،	از	عزل	شــریح	
صرف	نظر	کردند	و	تنها	کاری	که	توانســتند	انجام	دهند،	این	بود	که	شــروطی	برای	

او	نهادند	و	قضاوت	مشروط	او	را	پذیرفتند	)مجلسی،	1406:		6/	19(.
تعداد	زیادی	از	آیات	قرآن	و	حتی	ســوره	ای	در	قرآن	کریم،	به	مســئلۀ	نفاق	و	جریان	
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آن	اختصــاص	دارد	و	روشــن	اســت	که	این	امــر	بیانگر	عمق	اهمیت	مســئلۀ	نفاق	و	
گســترش	و	تأثیــر	آن	در	همــۀ	ادوار	تاریــخ	اســلام	اســت.	این	جریان	در	زمان	رســول	
خدا)ص(	در	میان	صحابه	رســول	خدا)ص(	نیز	نفوذ	داشــت	و	بســیاری	از	خواص	
و	رجــال	سیاســی	جامعــۀ	آن	روز،	به	ویژه	در	اواخر	حیات	رســول	خــدا)ص(	و	پس	از	
فتح	مکّه،	از	روی	نفاق،	مســلمان	شــدند	تا	از	این	طریق	بتوانند	به	منافع	و	اهداف	

دنیاپرستانۀ	خویش	دست	یابند.
این	اشخاص،	با	عنوانِ	»رجال	سیاسی«،	قبل	و	پس	از	مسلمانی	شان،	صاحب	نفوذ	
و	قدرت	در	میان	مردم	بودند	و	بسیاری	از	مردم	حتی	پس	از	اسلام	آوردنِ	این	افراد،	
حاضــر	نبودنــد	هزینــۀ	مقابله	بــا	آن	ها	را	بپردازند.	و	روشــن	اســت	که	تــا	هنگامی	که	
بدنۀ	جامعه	به	جهت	بی	بصیرتی،	ظرفیت	شناخت	منافق	را	نداشته	باشد	و	هزینۀ	
گر	امام	 مقابلــه	بــا	فتنــۀ	منافق	را	نتوانــد	تحمّل	کند	و	بپــردازد،	رهبر	جامعــه،	حتّی	ا
معصــوم)ع(	باشــد،	به	تنهایی،	نمی	تواند	کاری	انجــام	دهد	و	بدنۀ	جامعه	را	به	جلو	

حرکت	دهد.
کنــد،	زیــرا	در	 بــدون	شــک،	امــام	و	رهبــر	بایــد	به	انــدازۀ	ظرفیــت	جامعــه	حرکــت	
	غیر	این	صــورت،	بنیان	هــای	جامعــه	از	هــم	فرومی	ریــزد؛	و	ایــن	وظیفــۀ	عمّارهــای	
جامعه	اســت	که	در	این	زمینه،	یعنی	ظرفیت	ســازی	جامعه	برای	شــناخت	دشمن،	
به	ویــژه	جریــان	نفــاق،	بکوشــند	و	بصیــرت	را	در	بدنــۀ	جامعــه	تقویــت	نماینــد.	که	
گر	شــخصی	مانند	 گــر	اینــان	نیز	بــه	تکلیف	خود	عمل	نکننــد،	رهبر	جامعه،	حتی	ا ا
امیرالمؤمنیــن)ع(	یــا	حتّی	رســول	خــدا)ص(	باشــد،	نمی	تواند	به	حکــم	اوّلی	عمل	
کند؛	بلکه	باید	طبق	مصلحت	اندیشی	و	مطابق	با	حکم	ثانوی	عمل	نماید	تا	بتواند	

نظام	اسلامی	را	حفظ	کند	و	دفع	أفسد	نماید.
و	 معصومیــن)ع(	 برخــی	 ســیرۀ	 در	 کــه	 نمونه	هایــی	 و	 گردیــد	 بیــان	 آنچــه	 از	
مصلحت	اندیشــی	ایشان	ذکر	شد،	روشن	می	شــود	که	ائمۀ	معصومین)ع(	بر	اساسِ	
حفــظ	مصالح	نظام	اســلامی	و	نیز	بر	اســاسِ	جایگاه	هر	حکــم	از	نظر	اهمیت،	حکم	
مهم	تر	را	مقدم	داشته	و	آن	را	اجرا	می	کردند	و	حکم	مزاحم	با	آن	را	به	صورتِ	موقت	
و	تــا	زمانــی	که	تزاحم	وجود	داشــت،	تعطیل	می	کردند؛	و	ایــن	تعطیلیِ	حکم	مهم	و	
فعلیت	یافتــن	أهــم	تــا	زمانی	که	تزاحم	مذکور	وجود	داشــته	باشــد،	ادامــه	دارد؛	زیرا	
در	غیر	این	صــورت،	یعنــی	اخــذ	حکــم	مهم	به	جای	حکــم	أهم،	در	مــواردی،	حتی	
ممکن	است	موجب	فروپاشی	نظام	اسلامی	شود.	و	از	اینجا	اهمیت	بحث	تزاحم	و	
ترتّب	احکام	و	لزوم	تشــخیص	حکم	أهم	و	مهم	و	اخذ	أهم	روشــن	می	شود؛	به	ویژه	
در	جایی	که	موضوع	در	دستۀ	مسائل	احکام	فقهی	اجتماعی		ـسیاسی	اسلام	باشد.



72

دوره اول
شماره اول
پیاپی: 1
بهار و تابستان
1401

گر	در	مصلحت	اندیشــی،	حکمی	از	احکام	 در	دورۀ	غیبت	نیز	فقیه	جامع	الشــرایط،	ا
را	مانــع	اصل	نظام	اســلامی	و	مضر	به	حال	مســلمانان	تشــخیص	دهــد،	موقتاً	آن	را	
تعطیل	می	کند.	)جوادی	آملی،	1383:	247(	و	این	همان	است	که	امام	خمینی)ره(	
در	یکــی	از	بیانــات	خــود	فرمودنــد	:»حکومــت	که	شــعبه	ای	از	ولایت	مطلقۀ	رســول	
)ص(	اســت،	یکــی	از	احکام	اولیه	اســلام	اســت؛	و	مقدم		بر	تمــام		احکام		فرعیه	،	 الّلَّهَ
کم	می	تواند	مسجد	یا	منزلی	را	که	در	مسیر	خیابان	 حتی		نماز	و	روزه	و	حج	است.	حا
کم	می	تواند	مســاجد	را	در	 اســت	خــراب	کند	و	پول	منزل	را	بــه	صاحبش	رد	کند.	حا
موقع	لزوم	تعطیل	کند؛	و	مسجدی	که	ضِرار	باشد،	در	صورتی	که	رفع	بدون	تخریب	
نشــود،	خراب	کند.	حکومت	می	تواند	قراردادهای	شــرعی	را	که	خود	با	مردم	بســته	
اســت	در	مواقعی	که	آن	قرارداد	مخالف	مصالح	کشــور	و	اسلام	باشد،	یک	جانبه	لغو	
کند.	و	می	تواند	هر	امری	را،	چه	عبادی	و	یا	غیر	عبادی	است	که	جریان	آن	مخالف	
مصالح	اسلام	است،	از	آن	مادامی	که	چنین	است	جلوگیری	کند.	حکومت	می	تواند	
از	حج	که	از	فرایض	مهم	الهی	اســت،	در	مواقعی	که	مخالف	صلاح	کشــور	اســلامی	

دانست،	موقتاً	جلوگیری	کند.«	)خمینی،	1389:		20/	452(
گفتنی	است	برای	تزاحم	مثال	های	زیادی	در	فقه	سیاسی	اسلام	می	توان	ذکر	کرد؛	
کو	در	تزاحم	با	 برای		مثال،	حکم	تاریخی	میرزای	شــیرازی	در	حرمت	اســتعمال	تنبا

حکم	»وجوب	دفع	تسلط	کافران«.	)رك	جوادی	آملی،	1383:	246(
ایــن	همــان	بحــث	ولایــت	مطلقۀ	فقیه	اســت	که	در	مــوارد	تزاحم	احکام	اســلامی	با	
یکدیگــر،	ولــی		فقیه	بــرای	رعایت	مصلحت	مردم	و	نظام	اســلامی،	اجــرای	برخی	از	
احــکام	دینــی	را	برای	اجرای	احکام	دینی	مهم	تر،	موقتــاً	تعطیل	می	کند	و	اختیار	او	
در	اجــرای	احــکام	و	تعطیل	موقت	اجرای	برخی	احکام	)مقدم	کردن	أهم	بر	مهم(،	
گون	اســلام	می	شــود.	)رك:	جــوادی	آملی	،	 مطلــق	اســت	و	شــامل	همۀ	احــکام	گونا

	)251	:1383

نتیجه گیری
آیۀ	122	ســورۀ	توبه،	یکی	از	مهم	ترین	دلایل	در	حجّیت	اجتهاد	اســت	و	همان	گونه	
که	گذشت،	در	هر	یک	از	شیوه	های	استنباط	احکام	فقهی	بر	اساسِ	طرقی	که	شارع	
مقدّس	وضع	کرده	اســت،	آنچه	مهم	اســت،	بحث	»حجّیت«	اســت	که	خود	شــارع	
ایــن	راه	ها	را	حجّیت	بخشــیده	اســت؛	بنابراین	حتّــی	در	هنگامی		که	حکم	ظاهری	
کــه	فقیــه	بدان	دســت	یافته	اســت،	با	حکــم	واقعی	منطبق	نباشــد،	معذور	اســت	و	
مــا	نیــز	در	تقلیــد	از	حکــم	او،	معذور	هســتیم؛	و	در	هر	صــورت،	چه	مجتهد	باشــیم	و	
چه	مقلّد،	آنچه	باید	بدان	توجه	داشــته	باشــیم،	وظیفه	ای	است	که	خداوند	تعیین	
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نموده	است	و	بدان	حجّیت	بخشیده	است.
البته	روشن	است	که	وقتی	می	گوییم	احتمال	خطا	در	احکام	استنباطیِ	غیرمعصوم	
وجــود	دارد،	ایــن	بــدان	معنا	نیســت	که	همۀ	احکام	اســتنباطی	فقیه	دچار	خدشــه	
	آیۀ	شــریفه،	ملزم	به	 اســت؛	زیرا	بحث	دربارۀ	اسلام	شــناس	هایی	اســت	که	به	تعبیرِ
تفقّــه	در	دین	هســتند	و	تمام	ســعی	و	کوشــش	خــود	را	برای	به	دســت	آوردن	حکم	
واقعــی	می	نماینــد.	و	قطعاً	در	مــواردی	فراوانی	بــا	ملاک	قرار	دادن	منابع	اســتنباط	

احکام	)کتاب،	سنّت،	اجماع	و	عقل(	نیز	به	احکام	واقعی	دست	می	یابند.
نکتۀ	قابل	توجه	دیگر،	به	ویژه	دربارۀ	احکام	حکومتی	فقیه،	آن	اســت	که	در	صدور	
احکام،	به	ویژه	احکام	حکومتی،	با	توجه	به	مقتضیات	زمان	و	مکان	و	بحث	تزاحم	
احــکام،	ممکــن	اســت	مصلحتی	نهفته	باشــد	که	مکلّف	یــا	مقلّدِ	عــادی	متوجّه	آن	
نباشــد	و	فهــم	و	تحلیــل	درســت	آن	نیازمنــد	بصیرتــی	عمیق	باشــد؛	و	لذا	لــوازم	نقد	
صحیــح	در	مــواردی	بــرای	مقلّــدِ	عــادی	موجــود	نیســت	تــا	بتوانــد	احــکام	مجتهد	

جامع	الشرایط	را	نقد	کند	و	یا	به	مصلحت	حکم	دست	یابد.
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The social impact of charity in the Qur'an with an empha-
sis on the interpretative view of Ayatollah Khamenei

Akbar Orvati Movaffagh1

Abstract
Considering the fact that one of the most important problems 
of today's society is the problem of poverty and class gap be-
tween members of the society, it is very important to address 
the issue of charity from the perspective of the Holy Qur'an, 
one of the most important ways to overcome this problem. In 
addition to being considered a moral virtue, charity balances 
the society and fills social gaps, and in addition to the positive 
effects in the worldly and hereafter life of a person, it also has 
a very deep impact on social life. The purpose of this research 
is to investigate the social impact of charity in the Quran with 
emphasis on the interpretative view of Ayatollah Khamenei. 
This research, with a descriptive-analytical method, has stud-
ied the verses of the Holy Quran and the opinions of com-
mentators, especially Ayatollah Khamenei's view on the social 
impact of charity.
Emphasizing the social dimension of charity, Ayatollah 
Khamenei points out a very important point in the interpreta-
tion of verses related to charity, which has been overlooked by 
other respected commentators of the Holy Quran, especially 
contemporary commentators. The results of this research show 
that according to Ayatollah Khamenei, first of all, the verses of 
giving in the Qur'an are not an expression of a moral ruling, 
but rather an expression of a religious duty. Secondly, giving 
will be giving when it has an existential effect and leads to 
filling a void and fulfilling and solving a real and true need; 
Otherwise, any spending is not charity.
Keywords: Ayatollah Khamenei; community; giving interpre-
tation; The Holy Quran

1. Associate Professor, Department of Islamic Studies, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran. 
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نوع	مقاله:	پژوهشی

کید بر دیدگاه تفسیری آیت الله  تأثیر اجتماعی انفاق در قرآن با تأ
خامنه ای

کبر عروتی موفق1  ا

چكیده
بــا	عنایــت	بــه	این	موضوع		کــه	یکــی	از	مهم	ترین	مشــکلات	جامعــۀ	امروز،	
مســئله	فقــر	و	شــکاف	طبقاتی	بین	آحــاد	جامعه	اســت،	پرداختن	به	بحث	
انفــاق	از	دیــدگاه	قــرآن	کریــم،	یکــی	از	مهم	تریــن	راه	کارهــای	برون	رفــت	از	
این	مشــکل	بســیار	مهم	اســت	.	انفاق	اضافه	بر	اینکه	یک	فضیلت	اخلاقی	
محســوب	می	شود،	باعث	تعادل	اجتماع	و	پر	کردن	شکاف	های	اجتماعی	
اســت	و	علاوه	بــر	آثــار	مثبــت	در	زندگــی	دنیــوی	و	اخــروی	فــرد				،	در	زندگــی	
اجتماعــی	نیــز	تأثیر	بســیار	عمیقــی	دارد.	هــدف	این	پژوهش	بررســی	تأثیر	
کید	بر	دیدگاه	تفســیری	آیــت	الله	خامنه	ای	 اجتماعــی	انفــاق	در	قرآن	بــا	تأ
است.	این	تحقیق،	با	روش	توصیفی		ـتحلیلی	به	تتبع	در	آیات	قرآن	کریم	و	
نظرات	مفســران،	به	ویژه،	دیدگاه	آیت	الله	خامنه	ای	دربارۀ	تأثیر	اجتماعی	

انفاق	پرداخته	است.	
کید	بر	بُعد	اجتماعی	انفاق،	به	نکتهۀ	بسیار	مهمی	 آیت	الله	خامنه	ای	با	تأ
در	تفســیر	آیات	مربوط	به	انفاق	اشاره	می	فرمایند	که	از	نگاه	سایر	مفسران	
محتــرم	قــرآن	کریــم،	به	ویژه	مفســران	معاصر،	مغفــول	مانده	اســت.	نتایج	
حاصــل	از	ایــن	پژوهــش	نشــان	می	دهد	که	از	نظــر	آیت	الله	خامنــه	ای،	اولاً	
آیــات	انفــاق	در	قــرآن،	بیــان	یــک	حکــم	اخلاقــی	نیســت،	بلکه	بیــان	یک	
فریضــۀ		شــرعی	اســت؛	ثانیاً	انفاق	زمانــی	انفاق	خواهد	بود	کــه	اثر	وجودی	
داشــته	و	منجــر	به	پر	کردن	یــک	خلأ	و	برآوردن	و	برطــرف	نمودن		یک	نیاز	

واقعی	و	راستین	گردد؛	وگرنه	هر	خرج	کردنی	انفاق	نیست.	
کلید واژه:	آیت	الله	خامنه	ای؛	اجتماع؛	انفاق؛	تفسیر؛	قرآن	کریم.

a.orvatimovaffagh@basu.ac.ir .ایران	همدان،	سینا،	بوعلی	دانشگاه	اسلامی،	معارف	گروه	دانشیار	1.
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1. مقدمه
	انفــاق،	یکــی	از	فضایــل	مهم	اخلاقــی،	تربیتی،	اجتماعی	اســت	که	در	اســلام	به	آن	
	مبســوط،	به	آن	پرداخته	و	 ســفارش	شــده	است؛	به	همین	جهت،	قرآن	کریم	به	طورِ
اضافه	بــر	واژۀ	»نفــق«	و	مشــتقات	آن	که	بیش	از	۷۰	بار	و	غالبــاً	به	معنایِ	اصطلاحی	
آن	در	قــرآن	آمــده،	بــا	عبارات		دیگــری	مانند:	صدقه	یا	صدقات،	زکات	با	مشــتقات	
آن،	اعطــاء،	ایتــاء،	جهاد	کــردن	بــا	مــال،	قرض	الحســنه	دادن	بــه	خداونــد،	اطعــام	
رزق	و...	بــه	آن	اشــاره	شــده	اســت.	همچنین	آیــات	مربوط	به	برخــی	تکالیف	مالی،	
ماننــد	پرداختــن	زکات	یا	کفــاره	را	می	توان	از	مصادیق	انفــاق،	به	معنایِ	عام	آن	نیز	
گونی،	مؤمنان	را	به	انفاق	در	راه	خدا	دستور	داده	است.	 دانست.	قرآن	با	تعابیر	گونا
در	آیات	متعددی	که	توصیه	به	انفاق	یا	توصیف	انفاق	کنندگان	را	در	بردارد،	انفاق	
هم		رتبۀ	اعمال	خیر	و	عبادات	بزرگ	محسوب	گردیده	که	این	مسئله،	خود،	بیانگر	
اهمیت	و	جایگاه	والای	انفاق	در	اســلام	اســت.	به	همین	دلیل،	مفسرین	قرآن	کریم	
گون	آن	را	مورد	بررســی	 در	ذیــل	آیاتــی	کــه	در	مورد	انفاق	اســت،	ابعاد	و	زوایای	گونا
 و	تجزیــه	و	تحلیــل	قــرار	داده	انــد.	انفــاق	شــکاف	طبقاتــی	اجتمــاع	را	از	بیــن	برده	و	
کم	می	گرداند.	انفاق	رابطۀ	تنگاتنگی	با	برقراری	 ارزش	های	اسلامی	را	در	جامعه	حا
عدالــت	و	امنیــت	در	جامعــه	دارد	و	ضامن	تحکیــم	عدالت	اجتماعــی	و	اقتصادی،	
تعدیــل	ثروت	هــا،	تبرج،	ثروت	اندوزی	و	پیشــرفت	همگانی	اســت	که	بــه	دنبالِ	آن	
کم	می	گــردد.	آثار	اجتماعی	انفاق	 امنیــت	اجتماعــی،	اخلاقــی	و	روانی	در	جامعه		حا
از	منظــر	علومــی	مثــل	جامعه	شناســی،	روان	شناســی،	اقتصــاد	و...	نیز	قابل	بررســی	
اســت.	فــارغ	از	ابعاد	عرفانــی،	اخلاقی	و	تربیتی	انفاق،	این	امر	باعنوانِ	یک	دســتور	
اجتماعــی	در	راســتای	ایجــاد	جامعه،	منهای	فقر	و	اجــرای	عدالت	و	حضور	عدالت	
گون	و	شوم	فقر	 در	زندگی	مردم،	واجب	شمرده	شده	است.	اسلام	از	آغاز	به	آثار	گونا
کرم)ص(	فرمــود:	»كَادَ الْفَقْرَ انَّ يَكــونَ كُفراً«�  توجــه	داده	اســت	تا	جایی	که	پیامبــر	ا
)حکیمــی	و	همــکاران،	1383:	4/	422(	و	فقــر	را	نزدیک	به	آن	شــمرده	که	به	صورتِ	
عاملی	برای	بزرگ	ترین	ســقوط	در	زندگی	انســان	)که	کفر	و	بی	ایمانی	اســت(	درآید	
و	مهم	تریــن	زیــان	را	بــه	تربیــت	و	رشــد	انســانی	فــرد	و	جامعــه	وارد	آورد.	)حکیمــی،	
1389:	182(	ایــن	حدیــث	و	احادیثی	این	چنینی،	بیان	کنندۀ	این	واقعیت	اســت	که	
مصیبــت	فقــر	و	فاجعۀ	آن	تنها	در	این	نیســت	که	شــکم	فقیر	گرســنه	و	تن	او	برهنه	
اســت،	بلکه	انســان	محروم	ممکن	اســت	از	هرگونه	ســرمایۀ	حیات	ابدی	که	ایمان	
گون	دین	اســت	نیز	محروم	بماند.	آثار	شــوم	فقر	 و	عمل	به	احکام	و	دســتورات	گونا
طبیعتا	محدود	به	افراد	و	اشــخاص	و	خانوارها	نمی	شــود،	بلکه	در	سطح	جامعه	نیز	
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گــوار	و	ناهنجــار	اجتماعــی	را	به	همراه	خواهد	داســت.	 اثــر	گذاشــته	و	پیامدهــای	نا
به	همین	جهــت،	قــرآن	کریــم	در	راســتای	جامعه	ســازیِ	قرآنــی،	دســتوراتی	در	مــوردِ	
انفــاق	بیــان	فرموده	اســت.	در	این	مقالــه	که	بــه	روش	توصیفی		ـتحلیلی	به	نگارش	
کید	بر	آراء	و	نظرات	حضرت	آیت	الله	 در	آمده،	آثار	اجتماعی	انفاق	در	قرآن	کریم	با	تأ
خامنه	ای	مورد	بررســی	قرار	گرفت.	آیت	الله	خامنه	ای	در	جلســات	درس،	دیدارها	و	
ســخنرانی	های	خــود	از	حدود	ســال	1351به	مســئلۀ	انفاق	در	قــرآن،	به	عنوانِ	یک	
کید	بــه	بُعد	اجتماعی	انفــاق	به	نکتۀ	 مســئلۀ	مهــم	اجتماعــی	پرداختــه	و	در	کنار	تأ
بســیار	مهمــی	در	تفســیر	آیات	مربــوط	به	انفــاق	اشــاره	می	فرمایند	که	از	نگاه	ســایر	
مفســران	محتــرم	قرآن	کریــم،	به	ویژه	مفســران	معاصر،	مغفول	مانده	اســت.	از	نظر	
ایشــان	اولاً	آیــات	انفــاق	در	قــرآن	بیان	یــک	حکم	اخلاقی	نیســت،	بلکــه	بیان	یک	
فریضه		شــرعی	اســت.	)خطبه	های	نمــاز	جمعه		تهــران،	۲۴/۰۷/۱۳۶۶(	؛	ثانیا	انفاق	
زمانــی	انفــاق	خواهــد	بــود	کــه	اثر	وجــودی	داشــته	و	منجر	به	پــر	کردن	یــک	خلأ	و	
بــرآوردن	و	برطــرف	نمودن		یک	نیاز	واقعی	و	راســتین	گــردد؛	و	گرنه	هر	خرج	کردنی	

انفاق	نیست.	

2. پیشینه
گون	 گونی	نوشــته	شده	و	از	ابعاد	و	زوایای	گونا در	بارۀ	مســئلۀ	انفاق،	تحقیقات	گونا

آن	را	بررسی	نموده	اند؛	از	جمله:
اقتصــادی	 و	 اجتماعــی	 نقــش	 "نســبت	 مقالــۀ	 در	 	)1399( داوودی	 و	 کاظمــی	 	.1
انفــاق	از	منظــر	قرآن"		شــرایط	انفاق	)ایمــان،	پرهیز	از	منت	گذاشــتن،	خودداری	از	
ریــا	در	انفــاق،	انفــاق	از	مــال	حــلال	و	هم	چنین	مال	بــا	ارزش(	و	تأثیــرات	اجتماعی	
فقرزدایــی	 و	مســتضعفین	جامعــه،	 بــا	محرومیــن	 انفــاق	)همــدردی	 اقتصــادی	 		ـ	
از	جامعــه،	تعدیــل	ثــروت	و	جلوگیــری	از	فاصلــۀ	طبقاتــی	در	جامعــه،	زیــاد	شــدن	
مــال	و	ثــروت،	جلوگیــری	از	فســاد	در	جامعــه،	رســاندن	فــرد	بــه	ســعادت	دنیــوی	
 و	اخــروی،	ایجــاد	همبســتگی	در	بیــن	افــراد	جامعــۀ	اســلامی(	را	مــورد	بررســی	قــرار	

داده	اند.
2.	جمالــی	و	خلیلیــان	اشــکذری	)1399(	نیز	در	مقالۀ	"انفاق،	ایثار	و	مواســات	مالی	
و	نقــش	هریــک	در	توزیــع	درآمــد	و	ثروت	جامعــۀ	اســلامی"	معتقدند،	انفــاق،	ایثار	و	
مواســات	مالــی	آثــار	و	بــرکات	فراوانــی	را	بــه	دنبــال	دارد؛	از	جمله	تضمیــن	پرداخت	
داوطلبانــه،	تقویــت	قرابــت	و	نزدیکــی	مــردم	بــا	نظام	اســلامی،	عدالــت	اقتصادی،	
کاهــش	فقــر،	امنیــت	اقتصادی،	کاهــش	فاصلۀ	طبقاتــی،	تأمیــن	اجتماعی،	حذف	
واسطه	های	غیرلازم،	ایجاد	محبت	و	صمیمیت	میان	مردم،	تسریع	ظهور	آثار	توزیع	
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ثــروت،	اشــتیاق	مــردم	به	توزیع	ثــروت،	صرفه	جویــی	در	هزینه	های	توزیــع،	تعدیل	
ثروت،	تعدیل	توزیع	ثروت	و	درآمد،	کاهش	مشــکلات	و	معضلات	اجتماعی	در	این	

مقاله،	مورد	بررسی	قرار	گرفته	است.
بــا	برســی	های	بــه	عمــل	آمــده	مشــخص	شــد	کــه	در	زمینــۀ	آراء	و	نظرات	تفســیری	
آیت	الله	خامنه	ای	دربارۀ	انفاق،	پژوهشی	انجام	نشده	است؛	لذا	در	این	مقاله	برای	
اولین	بار،	تأثیر	اجتماعی	انفاق	بر	اســاسِ	دیدگاه	تفســیری	آیت	الله	خامنه	ای	مورد	

بررسی	قرار	می	گیرد.

3. معنا شناسی انفاق

3-1. معنای لغوی
	واژۀ	انفاق	از	ریشۀ	»نَ	فَ	ق«	به	معنایِ	کم	شدن،	نابود	شدن،	هزینه	کردن،	مخفی	
کردن	و	پوشاندن	است.	)ابن	منظور،	1414:	10/	358؛	فیروزآبادی،	1426:	926؛	ابن	
فارس،	1399:	۴۵۴/۵(	در	مفردات	نیز	این	گونه	آمده	است:	»نَفَقَ	الشیء	مضی	وَ	نَفِدَ؛	
شیء	رفت	و	تمام	شد.«	از	نظر	راغب،	انفاق	از	آن	رو	به	بخشیدن	مال	اطلاق	می	شود	
که	با	بخشش،	به	ظاهر،	مال	فنا	و	زوال	می	یابد.	)راغب	اصفهانی	،	1۴۱۲:	819(	در	
 قاموس	قرآن	نیز	نفق	به	معنایِ	خروج	یا	تمام	شــدن	اســت.	)قرشی،	1361:	7/	97(	
در	لغت	نامه	هــای	فارســی	هــم	بــه	معانــی	نفقــه	دادن،	نفقه	کــردن،	خــرج	کردن	و	

هزینه	کردن	آمده	است.	)	معین،	1371:	1/	384؛	عمید،	1360:	198(

3-2. تعریف انفاق
اِنْفاق	به	معنیِ	صرف	کردن	مال	در	مصارف	نیکوکارانه	است.	در	قرآن	کریم	و	متون	
دینــی،	انفــاق	اصطلاحــاً	به	بخشــیدن	مــال	یا	چیزی	دیگــر	در	راه	خدا	بــه	فقیران	و	
دیگر	راه	های	موردِ	نیاز	گفته	می	شود.	این	کلمه	در	قرآن	کریم،	یکی	از	ارکان	اصلی	
کید	قرار	گرفته	 عمل	صالح،	و	یکی	از	ویژگی	های	مؤمنان	و	پارسایان	است	و	موردِ	تأ
اســت.	فخــر	رازی	انفــاق	را	به	معنــیِ	بیــرون	کــردن	مال	از	دســت	بیان	کرده	اســت.	
)فخــر	رازی،	1386:	658/2(	به	عبارت	دیگــر،	در	اصطــلاح،	انفاق	بیرون	کردن	مال	
از	ملک	و	قرار	دادن	آن	در	ملک	دیگری	است	که	یا	از	طریق	صدقه	و	یا	از	بخشش	
کردن	مال	های	خویش	در	راه	جهاد	و	دین	و	هر	آنچه	خدا	بدان	فرمان	داده	است،	

می	باشد.	)طبرسی،	۱۳۷۲:	۲/	۵۱۵(	

3-3. معنای اصطلاحی انفاق از دیدگاه آیت الله خامنه ای
آیت	الله	خامنه	ای	در	بحث	معنا	شناســی	انفاق،	به	نکتۀ	بســیار	مهمی	توجه	دارند	
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کــه	معمولاً	موردِ	غفلت	واقع	شــده	و	در	بیان	مفســرین	و	شــارحین	قــرآن	کریم،	موردِ	
توجــه	قــرار	نگرفتــه	اســت.	ایشــان	معتقدند،	انفــاق	با	خرج	کــردن	متفاوت	اســت:	
»انفاق	خرج	کردن	است،	امّا	نه	هر	خرج	کردنی؛	انفاق	آن	خرج	کردنی	را	می	گویند	
که	با	آن	خلئی	پر	بشود؛	یک	نیاز	راستینی	برآورده	شود.«	)خامنه	ای،	1392:	40(	از	
	آن،	این	اســت	که	فردی	یک	خلِأ	ســاختاری	 نظر	ایشــان	اصل	انفاق	و	بالاترین	حدِّ
و	اساســی	را	در	جامعه	شناســایی	پــر	کنــد؛	لذا	کار	انســان	های	با	هــوش	و	عاقل	این	
اســت	کــه	خــلِأ	یــک	ملــت	را	در	کلانِ	مســئله،		شناســایی	کــرده	و	آن		را	پــر	می	کنند.	
انفــاق	واقعــی،	انفــاق	انســان	هایی	اســت	کــه	نخســت	خلأهــا	و	نیازها	را	شناســایی	
	به	موقع	و	مؤثر	به	دنبالِ	پر	کردن	خلأها	و	نیازها	هستند.	 می	کنند	و	سپس	با	حضورِ
)خامنــه	ای،1392:	41(	بــا	ایــن	تعریــف	از	نــگاه	ایشــان	ممکن	اســت	کســانی	مبالغ	
هنگفتــی	را	به	ظاهر،	برای	کارهای	نیک	و	خیر	هزینه	نمایند،	ولی	انفاق	محســوب	
کــه	این	اقدامِ	آن	ها	منجر	به	پر	کــردن	خلئی	نگردد.	آیت	الله	خامنه	ای	 نگــردد؛	چرا
لْحَياةِ  ْ فِی ا ذِينَ ضَلَّ سَــعْیُْهِمُ ئُكُمْ بِالْا خْسَــرِينَ أَعْمالًا الَّ با	اســتناد	به	آیۀ	کریمه:	»قُلْ هَلْ نُُنَبِّ
گاه	گردانم؟	 ْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً؛	بگو:	آیا	شما	را	از	زیانکارترین	مردم	آ ُ نْيا وَ هُُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمَّ الدُّ
]آنان	[	کسانی	اند	که	کوشش	شان	در	زندگی	دنیا	به	هدر	رفته	و	خود	می	پندارند	که	
کار	خــوب	انجام	می	دهنــد.«	)کهف/	103-104(	می	فرمایند:	»ایــن	زر	و	زیورهایی	که	
بر	پیکر	گرسنۀ	یک	عده	مردم	آویخته	می	شود،	این	پیرایه	های	زیادی	و	دروغین،	
این	ها	انفاق	نیســت؛	چرا؟	چون	خلئی	را	پر	نمی	کند.«	)خامنه	ای،	1392:	40	(	پس	
از	نظــر	ایشــان،	انفــاق	عبارت	اســت	از	پر	کردن	خــلأ	و	نیاز	موجــود	در	متن	جامعه.	

)خامنه	ای،	1392:	58	(

4. انفاق در قرآن 
همان	طورکــه	بیــان	گردیــد،	اِنْفــاق	،	واژه	ای		قرآنــی،	به	معنــی		صرف		کردن		مــال		و...	
در	مصــارف		نیکوکارانــه		،	اســت.	ایــن	واژه		در	قــرآن		کریــم				یکــی		از	پایه	هــای		اصلــی		
کیــد	 عمــل		صالــح		و	یکــی		از	ویژگی	هــای		مؤمنــان	و	تقــوا	پیشــگان		اســت	و	مــوردِ	تأ
گون	انفاق،	از	جملــه	بُعد	تربیتی	و	 قــرار	گرفتــه		اســت	.	با	توجه	به	ابعاد	و	زوایــای	گونا
اخلاقی	آن،	اغلب		مفسران		متأخر	به		این		عمل		بیشتر	از	زاویۀ	توزیع		ثروت		و	کاستن		

محرومیت	های		اقتصادی	و	اجتماعی		نگریسته	اند.

4-1. آثار اجتماعی انفاق
از	نظــر	علامــه	طباطبایی،	یکی	از	بزرگترین	و	مهم	ترین	مســائلی	که	اســلام	در	یکی	
	موردِ	اهتمام	و	توجه	قرار	داده	و	به	شــیوه	های	 از	دو	رکن	حقوق	الناس	و	حقوق	الّلَّهَ
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گــون،	مــردم	را	بــه	آن	ترغیــب	و	وادار	نمــوده،	انفــاق	اســت.	قــرآن	کریــم	برخی	 گونا
از	انفاقــات،	از	قبیــل	زکات،	خمــس،	کفــارات	مالی	و	اقســام	فدیه	را	واجــب	نموده	و	
برخــی	دیگــر	از	صدقــات	و	اموری	از	قبیــل	وقف،	وصیت	ها،	بخشــش	ها	و	غیر	آن	را	
مســتحب،	اعــلام	نمــوده	اســت.	)طباطبایــی،	1374:	2/	587(	مهم	تریــن	هــدف	و	
غرض	اجتماعی	از	توجه	به	مسئلۀ	انفاق،	این	بوده	که	بدین	وسیله	طبقات	پائین	
جامعــه	را	کــه	بــدون	کمــك	مالی	از	ناحیۀ	دیگــران،	قادر	به	برآورده		کــردن	حوائج	و	
نیازهای	زندگی	خود	نیستند،	موردِ	حمایت	قرار	داده	و	سطح	زندگیشان	را	بالا	ببرد	
تــا	از	ایــن	طریــق،	افــق	زندگی	طبقــات	مختلف	را	به	هــم	نزدیك	ســاخته	و	اختلاف	

میان	آنها	را	از	جهت	ثروت	و	نعمات	مادی،	کم	نماید.	
انفــاق	وظیفه	ای	بســیار	مهــم	و	تأثیرگــذار	در	التیام	دردهای	اجتماع	اســت.	جامعۀ	
انســانی	در	حکــمِ	یک	تنِ	واحد،	ولی	بــا	اعضای	مختلف	اســت؛	اعضا	بدن	هر	چند	
اســامی	و	اشــکال	مختلــف	دارنــد،	امّــا	در	مجمــوع،	یــک	تــن	را	تشــکیل	می	دهنــد	
و	در	تأمیــن	غــرض	و	هــدف	زندگــی	متحــد	هســتند؛	از	اثرگــذاری	نیــز	کامــلاً	مرتبط	
 بــه	هــم	هســتند.	وقتــی	صحــت	و	ســلامت	یکــی	از	اعضــا	دچــار	اختــلال	می	گــردد،	
به	حســبِ	ظاهــر،	یــک	عضو	آســیب	دیده،	ولــی	در	حقیقــت،	تمام	بــدن	در	عملکرد	

خود،	کند	و	سست	می	گردد؛	به	بیان	و	تعبیر	سعدی	شیرازی:
کــه	در	آفرینــش	ز	یــک	گوهرند یکدیگرنــد اعضــای	 آدم	 بنــی	
قــرار نمانــد	 را	 عضوهــا	 دگــر	 چو	عضوی	بــه	درد	آورد	روزگار						

)سعدی،	1363:	47(
گر	یک	فرد	از	افــراد	جامعه	که	عضوی	 علامــه	طباطبایــی	در	این	بــاره،	می	فرماید:	»ا
از	یــک	مجموعــه	اســت،	دچــار	فقــر	و	احتیــاج	شــد	و	مــا	بــا	انفــاق	خــود	وضــع	او	را	
اصــلاح	کردیــم،	هــم	دل	او	را	از	رذائلــی	کــه	فقــر	در	او	ایجــاد	می	کند،	پــاک	کرده	ایم	
و	هــم	چــراغ	محبت	را	در	دلــش	ایجاد	نموده	ایم	و	هم	زبانــش	را	به	گفتن	خوبی	ها	
بــه	راه	انداخته	ایــم	و	هم	او	را	در	عملکردش	نشــاط	بخشــیده	ایم	و	ایــن	فوائد	عایدِ	
همــۀ	جامعــه	می	شــود؛	چون	همــۀ	افراد	جامعه	بــه	هم	مربوط	هســتند؛	پس	انفاق	
یــک	نفــر،	اصلاح	حــال	هزاران	نفــر	از	افراد	جامعه	اســت.«	)طباطبائــی،	۱۳۷۴	:	۲/	
۵۹۵(	آیت	الله	مکارم،	از	جمله	آثار	خوشــایند	گسترش	انفاق	در	جامعه	را	نقش	مهم	
آن	در	گســترش	امنیــت	و	ســلامت	جامعــه	دانســته	و	آن	را	از	لوازم	حیــات	اجتماعی	
شمرده	اند.	)مکارم	شیرازی،	۱۳۷۴:	۲۱/	۴۹۶(	از	نظر	آیت	الله	خامنه	ای،	علاج	فقر	
در	جامعه،	فقط	یک	وظیفه		حکومتی	نیست.	مردم	نیز	در	این	موضوع	نقشی	مهم	
بر	عهده	دارند:	»علاج	فقر	به	شــکل	اصولی	در	هر	جامعه	ای،	از	راه	اســتقرار	عدالت	
اجتماعــی	و	نظــام	عادلانــه	در	محیــط	جامعــه	اســت...	ایــن	یــک	وظیفــۀ	دولتی	و	
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حکومتی	اســت؛	امّا	مردم	هم	به	نوبۀ	خود،	وظیفۀ	سنگینی	بر	دوش	دارند.	اجرای	
برنامه	هــای	اجتماعی	فقط	در	بلندمدّت	و	میان	مدّت	و	به	تدریج	امکانپذیر	اســت؛	
امّا	نمی	شــود	منتظر	ماند	تا	برنامه	های	اجتماعی	به	ثمر	برســد	و	شــاهد	محرومیت	
محرومــان	و	فقــر	گرســنگان	در	جامعــه	بــود.	این	وظیفــۀ	خودِ	مردم	و	همۀ	کســانی	
اســت	کــه	می	توانند	در	این	راه	تلاش	کنند.«	)خامنــه	ای،	1381/09/15:	خطبه	های	

نماز	عید	فطر(
ایشــان	معتقدنــد،	انفاق	فقــط	یک	حکم	اخلاقی	نیســت،	بلکه	یک	فریضۀ	شــرعی	
اســت؛	لــذا	آن	کســانی	کــه	در	طبقــات	بالاتــر	اجتماعــی	و	اقتصــادی	بــوده	و	دارای	
بهره	مندی	های	بیشتری	هستند،	درآمدهای	بیشتر	دارند؛	امکانات	بیشتری	داشته	
و	توانســته	اند	بیشــتر	بهره	منــد	بشــوند؛	اینهــا	دارای	مســئولیت	و	تکلیــف	بیشــتری	
هســتند؛	لــذا	قابــل	قبــول	نیســت	که	افــراد	و	طبقــات	برخــوردار،	خودشــان	را	برکنار	
	قطع،	قرآن	کریم	در	مسائل	مربوط	به	جامعۀ	 بدارند.	ایشان	بر	این	باورند	که	به	طورِ
اســلامی	در	بحــث	انفــاق،	به	صورتِ	تعــارف	و	توصیه	هــای	اخلاقی	حــرف	نمی	زند:	
»]انفــاق]	یــک	وظیفــه	اســت؛	یــک	تکلیف	اســت	نه	فقط	یــک	حکم	اخلاقــی.	این	
همه	آیات	انفاق	در	قرآن،	بیان	یک	حکم	اخلاقی	نیست؛	بیان	یک	فریضۀ	شرعی	
	» ُ اســت.	شــما	ببینید	لحــن	»انفقوا«	در	قــرآن،	همان	لحــن	»جاهَدُوا	فی	ســبیل	الّلَّهَ
«،	یک	جور	حرف	زده؛	یک	جور	مردم	 ُ «،	»جاهَدُوا فی سبيل اللَّهَّ ُ است.	»أَنْفَقُوا فی سبيل اللَّهَّ
را	مخاطب	قرار	داده	و	این	یکی	از	آن	نکات	مهمی	است	که	طی	مباحث	اقتصادی	
 اسلام،	حتماً	باید	به	آن	توجه	بشود؛	بحث	مسئولیت	عمومی	به		تناسبِ	امکانات	و	
به	تناســبِ	بهره	مندی	ها	در	مقابلِ	نیازهای	عمومی،	در	مقابلِ	دفاع	از	کشــور،	دفاع	
از	مرزها،	دفاع	از	نوامیس،	دفاع	از	نظام	اســلامی	و	در	مقابلِ	بقیهۀ	تهاجم	هائی	که	
می	شود.	این	یکی	از	وظایف	و	فرایضی	است	که	بر	دوش	مردم	است.«	)خامنه	ای،	

1366/07/24:	خطبه	های	نماز	جمعۀ		تهران(

4-2. انفاق شرط ایمان و تقوا 
در	آیات	متعددی	از	قرآن	کریم،	انفاق	از	شروط	و	نشانه	های	ایمان	و	تقوا	ذکر	شده	
اســت؛	از	جملــه	در	آیــۀ	134	ســورۀ	آل	عمــران،	بعد	از	آنکــه	خداوند	به	تقوا	پیشــگان	
وعدۀ	بهشتِ	جاویدان	داد،	به	معرفی	متقین	و	بیان	صفات	آن	ها	پرداخته	و	آن	ها	
را	معرفی	می	نماید.	در	این	قســمت،	پنج	صفت	از	اوصاف	عالی	و	انســانی	برای	آنها	
ذکر	نموده	است.	نکتهۀ	بسیار	مهمی	که	در	ذکر	این	صفات	پنج	گانه	مشهود	است،	
توجه	به	بُعدِ	اجتماعی	تقواســت.	نخســتین	صفتِ	برجستۀ	تقوا	پیشگان	این	است	
که	آنان	در	همه	حال	انفاق	می	کنند؛	چه	موقعی	که	در	راحتی	و	وسعتند	و	چه	زمانی	
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ــرّاءِ .«	)مکارم	 ــرّاءِ وَ اَلضَّ ذِيــنَ يُنْفِقُــونَ فِی اَلسَّ کــه	در	پریشــانی	و	محرومیــت	هســتند:	»اَلَّ
شــیرازی	و	دیگــران،	1374:	3/	96(	علامــه	طباطبایــی	می	فرمایــد:	»کلمــۀ	»ســراء«	
به	معنایِ	پیشامدی	است	که	مایۀ	مسرت	انسان	است	و	کلمۀ	»ضراء«	نیز	بر	خلافِ	
آن،	به	معنــایِ	هر	چیــزی	اســت	کــه	مایۀ	بد	حالــیِ	آدمی	می	شــود.	ایشــان	در	ادامه،	
ایــن	احتمــال	را	هــم	می	دهنــد	کــه	ممکن	اســت	ایــن	دو	واژه	را	به	معنــای	دو	کلمۀ	
»یســر«	و	»عســر«	یعنــی	آســانی	و	دشــواری	نیز	گرفــت.	)طباطبایــی،	1374:	4/		28(	
طبرســی	نیز	معتقد	اســت،	در	معنی	»ســراء«	و	»ضراء«،	دو	قول	وجود	دارد:	در	قول	
نخســت	که	منتســب	به	ابن	عباس	اســت	این	دو	واژه	به	معنیِ	در	حالِ	تنگدســتی	و	
گشادگی	و	وسعت	است	و	در	قول	دوم	به	معنایِ	در	حالِ	خوشی	و	اندوه؛	یعنی	این	
حالاتِ	روحی	هرگز	مانع	بخشــش	آنها	نمی	شــود.	)طبرسی،	1372:	4/	254(	آیت	الله	
خامنه	ای،	این	دو	واژه	را	به	معنای	خوشــی	و	ناخوشــی	دانســته	و	معتقدند،	یکی	از	
نشــانه	های	انســان	های	با	تقوا	و	بلکه	یک	شــرط	با	تقوا	بودن	این	است	که	افراد	در	

خوشی	و	ناخوشی	انفاق	نمایند.	)خامنه	ای،	1392:	41و	40(
در	ســورۀ	ذاریــات	نیــز	خداونــد	ســیرۀ	متقیــن	نســبت	بــه	درگاه	خــدای	ســبحان	را	
بیــان	می	نمایــد.	متقیــن	شــب	زنده	دارند	و	در	ســحرها	اســتغفار	می	کننــد؛	در	ادامــه	
	جامعــه	و	مردم	بیان	نمــوده	و	می	فرماید:	 در	آیــۀ	19،	ســیرۀ	تقوا	پیشــگان	را	در	برابــرِ
رُْومِ.«	 ــمْ حَقٌّ لِلسّــائِلِ وَ اَلْْمَحَ »و	آنــان	به	ســائل	و	محــروم	کمك	مالی	می	کننــد:	وَ فِی أَمْوالِْهِ
 )ذاریــات/19(	و	امــا	اینکــه	فرمــود:	در	اموال	آنان	حقی	اســت	برای	ســائل	و	محروم	
	مذکور	صرفاً	در	اموال	و	مسائل	مالی	آنان	نیست،	در	اموال	همه	هست،	 با	اینکه	حقِّ
»برای	این	بوده	که	بفهماند	متقین	با	صفایی	که	در	فطرت	شــان	هســت،	این	معنا	
را	درك	می	کنند	و	خودشــان	می	فهمند	که	ســائل	و	محروم	حقی	در	اموال	آنان	دارد	
و	به	همین	جهت،	عمل	هم	می	کنند	تا	رحمت	را	انتشار	داده،	نیکوکاری	را	بر	امیال	
نفســانی	خــود	مقدم	بدارند.«	)طباطبایــی،	1374:	18/	554(	آیت	الله	خامنه	ای	هم	
	مســلم	ســائل	و	محروم	دانســته	و	 در	ذیــل	ایــن	آیۀ	کریمه،	انفاق	را	در	جامعه،	حقِّ
می	فرماید:	»واقعاً	برای	محرومان	حق	قائل	باشد؛	یعنی	این	را	حق	آنها	بر	خودش	
بدانــد؛	تفضــل	خودش	بــر	دیگران	ندانــد؛	قرآن	این	طــوری	می	گویــد؛	نمی	گوید	که	
شــما	بــه	دیگری	تفضــل	می	کنید؛	می	گویــد	او	در	مال	شــما	حق	دارد؛	"حق	للســائل	
ـْـرُومِ.«	)خامنه	ای،	 ــائِلِ وَ الْْمَحَ و	المحــروم".	در	جــایِ	دیگــر	می	فرمایــد:	»حَقُّ مَعْلُــومُ. لِلسَّ

1370/12/14:	بیانات	در	دیدار	مسئولان	کمیته	ی	امداد	امام	خمینی)ره(	(		

ق انفاق
َّ
4-3. متعل

ا رَزَقْناهُُمْ ينفقون.«	)بقره	/3؛	انفال/3؛	ســجده/	16؛	شــوری/	38؛	قصص/54؛	 عبــارت	»مِِمَّ
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.«	)ابراهیم/31(؛	»انفقوا مِما رزقناهُم.«  ا رَزَقْناهُُمْ حج/35(	و	عبارات	مترادف	آن	مثل»ينفقوا مِِمَّ
.«	)طلاق/7(	در	قرآن	کریم	مکرر	بیان	شــده	 ُ ا آتــاهُ اللَّهَّ )فاطــر/29؛	رعــد/22(	و	»فلينفــق مِِمَّ
قِ	انفاق	مورد	بررسی	قرار	گرفته	است.	این	آیات	به	گونه	ای	

َ
اســت.	در	این	آیات،	متعلّ

ناظــر	به	تنظیم	مســائل	اقتصادی	نیازمنــدان	و	رفع	نیازهای	اقتصادی	مســتمندان	
است.	ولی	حقیقتِ	انفاق،	منحصر	به	بذلِ	مال	نیست،	بلکه	علم،	عقل،	قدرت،	جاه	
و	جان	نیز	مورد	انفاق	اســت؛	زیرا	همۀ	این	ها	از	مصادیق	رزق	الهی	اســت	که	خداوند	

به	بندۀ	خود	عطا	فرموده	است.	)جوادی	آملی،	1383:	۲/	169(
«	در	آیۀ		3	سورۀ	انفال	را	تعبیر	وسیعی	دانسته	که	تمام	 ا رَزَقْناهُُمْ 	»مِِمَّ 	تفسیر	نمونه	تعبیر
ســرمایه	های	مادی	و	معنوی	را	در	بر		می	گیرد،	مؤمنان،	نه	تنها	از	اموالشــان،	بلکه	از	
علم	و	دانش	شان،	از	هوش	و	فکرشان،	از	موقعیت	و	نفوذشان	و	از	تمام	مواهبی	که	
در	اختیار	دارند،	در	راه	بندگان	خدا	مضایقه	نمی	نمایند.	)مکارم	شیرازی	و	دیگران،	
1374:	7/	88(	فخر	رازی	نیز	در	موردِ	متعلقِ	انفاق،	ذیلِ	این	آیه	می	گوید:	»بَذْلُ الَْماَلِ 
نْفَاقَ  هَادِ ، وَ الْإِ لْجِ نْفَاقِ فِی ا لَاةَ ، وَ الْإِ دَقَاتِ وَ الصَّ كَــوَاتِ وَ الصَّ ُ ، وَ يَدْخُلُ فِيهِ الزَّ فِی مَرْضَاةِ اللَّهَّ

عََلىَ الَْمسََاجِدِ وَ القناطر.«	)فخر	رازی،	1420:	/	452(
ا	رَزَقْناهُــمْ	ینفقون«	نکاتی	را	 آیــت	الله	خامنه	ای،	ذیل	آیۀ	3	ســورۀ	الانفــال	»...	وَ	مِمَّ
بیان	می	فرمایند	»1.	انفاق	یکی	از	نشانه	های	مؤمن	است.	)امّا	باز	در	اینجا	مجدداً	
کید	می	کنند	که	انفاق	بجا	خرج	کردن	است.	خرج	کردنی	که	 و	برای	چندمین	بار	تأ
خلئــی	را	پــر	کند	و	نیازی	را	بــرآورده	نماید.(	2.	خداوند	می	فرماید	از	آنچه	ما	به	آنان	
روزی	کرده	ایم،	انفاق	می	کنند؛	پس	مالک	اصلی	خداوند	است.	3.	در	این	عبارت،	
اســمی	از	مــال	و	پول	برده	نشــده،	بلکه	دســتور	عام	اســت	و	فرقی	نمی	کنــد	از	پولی	
کــه	دادیــم،	از	عمری	که	دادیم،	از	فرزندی	که	دادیــم،	از	آبرویی	که	دادیم،	از	توان	
جسمی	ای	که	دادیم،	از	زبانی	که	دادیم،	از	فکر	و	مغزی	که	دادیم،	از	همۀ	امکاناتی	
که	دادیم	انفاق	می	کنند.«	)خامنه	ای،	1392:	58	(	ایشان	در	جلسات	تفسیر	سورۀ	
بقــره	هــم	ضمــن	عام	دانســتن	انفــاق	می	فرماینــد:	»...	و	از	آنچــه	کــه	مــا	روزی	آنها	
کرده	ایــم	انفــاق	می	کننــد.	حــالا	آیا	ایــن	انفاق	همان	زکاتی	اســت	کــه	در	کتاب	های	
فقهــی	گفتــه	شــده	به	۹	چیز	تعلــق	می	گیرد	و	در	غیر	آن	۹	چیز	زکوة	نیســت؟	نه	این	
آن	نیست.	البته	ممکن	است	در	مورد	زکوة	هم	ما	نظرات	فقهی		دیگری	را	هم	سراغ	
داشــته	باشــیم	و	بشناسیم	که	دایرۀ	زکوة	را	بسی	وسیع	تر	گرفته	باشند	و	از	آنچه	که	
در	این	۹	چیز	وجود	دارد	و	ممکن	اســت	وجود	داشــته	باشد،	امّا	به	هر	حال،	این	آن	
انفاق	نیســت	و	فراتر	از	آن	اســت.«	)خامنه	ای،1370/07/24:	جلســۀ	هشــتم	تفســیر	
سورۀ	بقره(	ایشان	در	تبیین	مصادیق	و	متلقات	انفاق	می	فرماید:	»انفاق	فقط	انفاق	



88

دوره اول
شماره اول
پیاپی: 1
بهار و تابستان
1401

پول	نیســت؛	انفاق	علم	هم	انفاق	اســت.	همان	وقتی	که	بیکار	هستید	و	می	توانید	
کمــک	کنیــد	به	بی	ســوادی	و	نادانــی،	دانش	تان	را	انفــاق	کنید	و	همیــن	انفاق	هم	
اتفاقاً	اول	فایده	اش	به	خودتان	می	رســد.	یعنی	پیش	از	اینکه	دیگری	از	علم	شــما	
اســتفاده	کنــد،	وقتی	آن	علم	را	تکرار	می	کنید،	اســتفاده	اش	به	خود	شــما	می	رســد.	
یــا	انفــاق	وجاهــت؛	وجاهت	اجتماعــی	و	آبروتــان	را	انفاق	کنیــد!	یک	جایی	ممکن	
اســت	آبروی	شــما	به		دردِ	یک	مســلمانی	بخورد	یا	به		دردِ	یک	مجموعۀ	مسلمانانی	
گون	تا	برسیم	به	بقیۀ	نشانه	های	متقین.«	 بخورد؛	آن	را	انفاق	کنید	و	انفاقات	گونا
)همــان(	اســتاد	مطهــری	نیز	معتقدند،	انفــاق	در	این	عبارت،	معنــای	عامّی	دارد	و	
در	خود	قرآن،	این	رزق	و	روزی	به	روزی	های	معنوی	و	مادی	اطلاق	گشــته	اســت.	
دانایی	هــا	و	دانش	هــا	نیــز	جزء	روزی	های	پروردگار	اســت	و	بایســتی	آنان	که	از	یک	
چنیــن	رزقــی	برخوردارند،	انفاق	نموده	و	دیگران	را	نیــز	بهره	مند	نمایند.	)مطهری،	

)124	/26	:1399

4-4. فرهنگ سازی در انفاق
دیدگاه	هــا	و	اظهارنظرهــای	آیــت	الله	خامنــه	ای	را	در	حوزۀ	انفاق	می	تــوان	در	قلمرو	
یــک	مســئلۀ	کلان،	به	نامِ	عدالــت	قرار	داد.	دیدگاه	های	ایشــان	در	قلمــرو	عدالت	از	
این	ویژگی	و	امتیاز	مهم	برخوردار	است	که	به	مباحث	نظریِ	صرف،	بسنده	نکرده	
و	به	نکات	ظریفی	در	قلمرو	اســتقرار	عملیِ	عدالت	در	عینیّتِ	جامعۀ	اســلامی	توجه	
نموده	اند.	به	باور	ایشــان	تحســین	و	تمجید	عدالت،	عشــق	ورزیدن	به	آن	و	سخن	
گفتــنِ	فلســفی	دربارۀ		آن،	به	تنهایی،	کفایت	نمی	کنــد،	بلکه	همّت	اصلی	و	بنیادین	
گونِ	حیاتِ	جمعی	 باید	معطوف	به	پی	ریزی	مناسبات	اجتماعی	در	عرصه	های	گونا
بر	مبنایِ	عدالت	باشــد.	ایشــان		در	این	زمینه	معتقدند:	»در	نظام	اســلامی،	عدالت	
مبنای	همۀ	تصمیم	گیری	های	اجرایی	اســت	و	همۀ	مســئولان	نظام،	از	نمایندگان	
محترم	مجلس	شورای	اسلامی	تا	مسئولان	بخش	های	مختلف	اجرایی،	به	خصوص	
رده	های	سیاست	گذاری	و	کارشناسی	و	تا	قضّات	و	اجزای	دستگاه	قضایی،	باید	به	
جــدّ	و	جهــد	و	بــا	همــۀ	اخلاص،	در	صــدد	اجرای	عدالــت	در	جامعه	باشــند.	امروز	در	
جامعــۀ		مــا،	برتریــن	گام	در	راه	اســتقرار	عــدل،	رفــع	محرومیت	از	طبقــات	محروم	و	
تهی	دســت	و	کــم	درآمد	اســت.«	)خامنــه	ای،	3/13	/1370:	دومین	ســالگرد	ارتحال	
امــام	خمینــی)ره((	فقرزدایی	و	کاهش	فاصله	طبقاتی	و	تلاش	برای	برابری	افراد	در	
اســتفاده	از	امکانــات	و	برابــری	در	فرصت	ها،	از	نظر	آیــت	الله	خامنه	ای،	از	مقدمات	
اصلی	و	مبناییِ	عدالت	اجتماعیِ	موردِ	نظر	اسلام	است.	ایشان	می	فرماید:	»به	نظرِ	
ما	عدالت،	کاهش	فاصله	های	طبقاتی	است؛	کاهش	فاصله	های	جغرافیایی	است.	
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گر	منطقه	ای	در	نقطۀ	جغرافیایی	دور	از	مرکز	کشور،	قرار	گرفته	 این	جور	نباشد	که	ا
اســت،	دچار	محرومیت	باشــد،	امّا	آنجایی	که	نزدیک	اســت،	برخوردار	باشــد.	این	
عدالت	نیست.	هم	فاصله	های	طبقاتی	باید	برداشته	شود؛	فاصله	های	جغرافیایی	
باید	برداشــته	شــود	و	هم	برابری	در	اســتفاده	از	امکانات	و	فرصت	ها	باید	به	وجود	

آید.«	)خامنه	ای،		1388/1/1:	سخنرانی	در	اجتماع	زائران	مشهد	مقدس(	
ا رَزَقْناهُُمْ  ایشــان	در	زمینۀ	فرهنگ	سازی	و	ایجاد	عادت	برای	انفاق	می	فرمایند:	»وَ مِِمَّ
ينفقــون؛	ایــن	انفاق	چیز	بســیار	خوبی	اســت!	در	هر	حدی	که	هســتید،	عادت	کنید	
	محرومان	بر	ماســت	نه	تفضــل	ما	بر	آنها.«	)خامنه	ای،	 بــه	انفاق	کردن؛	انفاق	حقِّ
1370/07/24:	جلســۀ	هشــتم	تفسیر	سورۀ	بقره(	در	بیان	ایشان	سه	نکتۀ	بسیار	مهم	
قابــل	توجــه	اســت:	1.	خوب	و	حســنه	و	خیر	بــودن	انفاق؛	2.	عــادت	دادن	خود	به	
انفاق،	یعنی	نهادینه	کردن	فرهنگ	انفاق؛	3.	نکتهۀ	ســوم	که	بســیار	قابل	توجه	و	
	انفاق،	روحیۀ	طلبکاری	پیدا	نکنیم	و	احســاس	برتری	و	 تأمل	اســت،	اینکه	ما	بر	اثرِ
یا	تفضل	بر	دیگران	به	ما	دســت	ندهد،	بلکه	این	باور	را	داشــته	باشــیم	که	حقی	از	

دیگران	در	دست	ما	بود	و	ما	از	راهِ	انفاق،	آن	حق	و	دین	را	ادا	کردیم.
	در	بیان	دیگری،	ایشان	به	تفصیل	در	موردِ	فرهنگ	سازیِ	انفاق	می	فرمایند:	»روح	
انفاق	و	نیکوکاری،	بایســتی	در	جامعه	توســعه	پیدا	کند	و	جزو	ایمان	مردم	بشــود	و	
رُْومِ(	واقعاً	برای	 ائِلِ وَ الْْمَحَ مْ حَقُّ لِلسَّ هرکس	بنا	را	بر	این	بگذارد	که	در	اموالش	)وَ فی أَمْوالِْهِ
	آنهــا	بر	خودش	بداند؛	تفضل	خودش	 محرومــان	حق	قائل	باشــد؛	یعنی	این	را	حقِّ
بــر	دیگــران	ندانــد؛	قرآن	این	طــوری	می	گوید؛	نمی	گوید	که	شــما	بــه	دیگری	تفضل	
ـْـرُومِ"	)الذاریات/19(	 ــائِلِ وَ الْْمَحَ می	کنیــد؛	می	گویــد	او	در	مال	شــما	حق	دارد؛	"حَــقُّ لِلسَّ
رُْومِ."	)معارج/24و25(	به	هرحال،	 ــائِلِ وَ الْْمَحَ در	جــایِ	دیگر	می	فرماید:	"حَقُّ مَعْلُومُ . لِلسَّ
مــا	در	جامعۀ	اســلامی،	باید	این	را	به		عنوانِ	یک	فرهنــگ	در	بیاوریم.«	)خامنه	ای،	

13370/12/14:	دیدار	مسئولان	کمیتۀ	امداد	امام	خمینی)ره((

4-5. آثار و فوائد انفاق
بــرای	انفــاق	آثــار	و	فوائــد	فراوانی	اعم	از	دنیوی	و	اخروی	ذکر	شــده	اســت؛	از	جمله	
	مســتقیم،	به	آثــار	تقوا	اشــاره	نمــوده	و	می	فرماید:	 در	آیــۀ	272	ســورۀ	بقــره،	به	طــورِ
فَّ  ِ  وَمَا تُنْفِقُــوا مِنْ خَــيْْرٍ یُُوَ نْفُسِــكُمْ وَمَــا تُنْفِقُــونَ إِلَاّ ابْتِغَــاءَ وَجْــهِ الَلَّهّ »وَمَــا تُنْفِقُــوا مِــنْ خَــيْْرٍ فَلِِأَ
إِلَيْكُــمْ وَأَنْــتُُمْ لَا تُظْلَمُــونَ؛	و	هر	مالی	که	انفاق	می	کنید،	ثوابش	از	آن	خود	شماســت	
و	جــز	بــرای	خشــنودی	خدا	چیــزی	انفاق	مکنیــد	و	هر	چــه	انفاق	کنید،	پــاداش	آن	
به	شــما	می	رســد	و	بر	شــما	ســتم	نخواهد	شــد.«	طبرســی	در	مجمع	البیان	ذیلِ	این	
که		وقتی	 آیــه	می	فرمایــد:	»غرض	از	این	آیه،	ترغیب	و	تشــویق	به	انفاق	اســت؛	چرا
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انســان	بداند	که	منفعت	و	ســود	انفاقش	به	خودش	باز	می	گردد،	به	انفاق	مشتاق	تر	
و	علاقمندتــر	می	گردد	و	در	این	جهت،	انفاقِ	انســان	با	انفــاقِ	خدا	تفاوت	می	نماید؛	
چرا	که	فائدۀ	انفاقات	خداوند	به	مردم	بازمی	گردد	نه	به	خودش؛	در	حالی	که	بیشتر	
منافــع	انفاقــات	مــردم	بــه	خودشــان	بازمی	گــردد.«	)طبرســی،	1415:	2/	200(	علامه	
طباطبایی	نیز	در	تفســیر	این	آیۀ	کریمه	می	فرماید:	»ممکن	اســت	کســی	خیال	کند	
که	این	فایده	ای	که	از	ناحیۀ	انفاق	عاید	انفاق	کنندگان	می	شــود،	صِرف	اســم	است	
و	مســمی	واقعیــت	خارجــی	نــدارد.	به	همین	جهــت،	ایــن	آیه	بــه	بیان	فایــدۀ	انفاق	
پرداخته	و	بیان	می	دارد،	آنچه	انفاق	کنید،	بدون	کم	و	کاســت،	به	شما	بر	می	گردد	و	
کمترین	ســتمی	بر	شــما	نخواهد	شد.	این	منفعتی	که	شــما	را	به	سویش	می	خوانیم	
)پاداش	هــای	دنیایــی	و	آخرتــی	انفــاق(،	امــری	موهــوم	نیســت،	بلکــه	امری	اســت	
حقیقی	و	واقعی	که	خدای	تعالی	آن	را	بدون	اینکه	چیزی	از	آن	گم	شــده	باشــد	و	یا	
کم	کرده	باشد،	به	شما	خواهد	رساند.«	)طباطبایی،	1374:	612/2(	در	ابتدا،	چنین	
به	نظــر	می	رســد	که	منظور	از	بازگشــت	منافع	انفــاق	به	انفاق	کننــده،	همان	پاداش	
و	نتائــج	اخــروی	آن	باشــد؛	البته	این	معنی	صحیح	اســت،	ولی	نبایــد	تصور	کرد	که	
ســود	انفاق	تنها	جنبۀ	اخروی	دارد،	بلکه	در	این	دنیا	نیز	به	ســود	آنها	اســت؛	هم	از	
جنبــۀ	»معنــوی«	و	هم	از	جنبۀ	»مادی«.	از	نظر	معنوی،	روح	گذشــت	و	بخشــش	و	
کاری	و	نوع	دوســتی	و	بــرادری	را	در	انفاق	کننده	پرورش	می	دهــد	و	در	حقیقت،	 فــدا
وســیلۀ	مؤثری	برای	تکامل	روحی	و	پرورش	شــخصیت	اوست.«	)عروسی	حویزی،	
۱۴۱۵:	۲/	۳۵۴(	آیت	الله	خامنه	ای،	با	بررســی	و	تحلیل	فواید	انفاق،	به	نکات	قابل	
تأملی	اشاره	می	کنند؛	از	نظر	ایشان		انفاق	دارای	دو	فایده	است:	یک	فایده،	فایده	
نقــد	و	تخلف	ناپذیــر	و	همگانــی	و	آن	عبــارت	اســت	از	فایــده	ای	که	بــه	انفاق	کننده	
می	رســد.	و	فایــدۀ	دوم:	فایــدۀ	محتمــل	و	نه	چنــدان	همگانــی	کــه	به	انفاق	شــونده	
می	رســد.	درســت	برعکــسِ	آن	چیزی	که	در	تصــور	عمومی	مردم		وجــود	دارد.	همه	
خیال	می	کنند	ما	که	انفاق	می	کنیم	و	خرج	می	کنیم،	به	انفاق	شــونده،	یعنی	به	آن	
کســی	که	پول	می	دهیم،	فایده	می	رســد؛	در	حالی	که،	این	طور	نیســت؛	یعنی	قبل	از	
آنکه	به	گیرنده	فایده	برســد،	اولین	فایده	به	انفاق	کننده		رســیده	است.	)خامنه	ای،	

1370/07/24:	جلسه	هشتم	تفسیر	سوره	بقره(
	ایشان	می	فرماید:	»من	یک	وقتی	در	گذشته	پیرامون	بحث	انفاق	و	زکوة	می	گفتم،	
شــما	کــه	دســت	در	جیب	کردی	و	ایــن	پول	را	درآوردی	تا	رســاندی	دســت	گیرنده،	
فایده	بردی	و	واقعیت	همین	اســت.	چرا؟	چون	اصل	قضیه	دل	کندن	از	آن	چیزی	
اســت	کــه	شــما	آن	را	متعلــق	به	خودتــان	می	دانید	و	این	کار	بزرگ	اســت	کــه	در	آیۀ	
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شــریفۀ	قرآن	می	فرماید:	"وَ مَنْ یُوق شُحَّ نَفْسِــهِ فاولئك هُُمُ الَْمفُْلِحُونَ."	کسی	که	نگاه	داشته	
شــود	از	شــح،	او	رســتگار	است	و	مشکل	دنیای	امروز	همین	اســت...	فایدۀ	دوم،	آن	
فایده	ای	اســت	که	به	انفاق	شــونده	می	رســد.	لکن	این	فایدۀ	دوم،	مشــکوک	اســت	
و	همیشــه	چنیــن	فایــده	ای	مترتب	نمی	شــود.	گاهی	شــما	انفاق	می	کنیــد،	در	جایِ	
خودش	نیست.	انفاق	می	کنید،	امّا	شرایط	دیگر	برای	خوشبخت	شدن	آن	شخص	
یا	آن	جمع	وجود	ندارد،	یعنی	پول	به	دست	شــان	رســیده،	اما	نتوانسته	اند	استفاده	
کنند.	شــرایط	دیگر	نبوده؛	پس	وقتی	شــما	انفاق	می	کنید،	نمی	توانید	یقین	داشــته	
باشــید	کــه	بــه	آن	فایــدۀ	دوم	کــه	رســیدن	به	پر	کــردن	خلأ	اســت،	حتماً	رســیده	اید؛	
البته	این	شــک	نباید	موجب	شــود	تا	انسان	انفاق	نکند،	بلکه	باید	انفاق	بکند،	ولو	
مشــکوک	باشــد	که	در	طرف	مقابل	به	نتیجه	برســد	یا	نه.	امّا	آنچه	که	هرگز	تخلف	
نمی	شود،	آن	فایده	ای	است	که	به	انفاق	کننده	می	رسد.«	)خامنه	ای،	1370/07/24:	

جلسه	هشتم	تفسیر	سوره	بقره(

5. انفاق و مواسات در جامعه
مواســات،	اصطلاحی	اســت	که	ناظر	به	سبک	زندگی	اسلامی	و	از	مهم	ترین	وظایف	
اخلاقــی	و	عاطفــی	انســان	در	برابــرِ	هم	نوعــان	اســت.	ایــن	واژه	به	معنــایِ	همراهی	
کــردن	و	کمــک	کــردن	به	برادر	مؤمن	در	همۀ		امور	اســت.	)معیــن،	1371:	4/	4418(	
واژۀ	مواســات،	ناظر	به	وضعیتی	اســت	که	آدمی	بخشــی	از	مال	خویش	را	در	اختیار	
نیازمنــدی	قــرار	دهــد	و	او	را	در	اســتفاده	از	مال	خود،	مســاوی	با	خود	و	شــریک	قرار	
دهد.	آیت	الله	خامنه	ای،	ضمن	دعوت	عموم	مردم	به	مواســات	در	جامعه،	با	الهام	
	کلمه،	آن	را	علاج	کوتاه	مدت	 از	فرهنگِ	اصیل	قرآنی	در	قالب	انفاقات	به	معنایِ	عامِّ
و	محــروم	جامعــه	 آحــاد	مســتضعف	 اقتصــادی	 	مشــکلات	 حــلِّ در	 میان	مــدت	  و	
می	دانــد.	هر	چنــد	از	نــگاه	ایشــان،	اصــل	برقــراری	عدالت	اجتماعی	اســت.	ایشــان	
در	ایــن	زمینــه	می	فرمایــد:	»عــلاج	فقــر،	به	شــکلِ	اصولــی،	در	هــر	جامعــه	ای،	از	راه	
اســتقرار	عدالــت	اجتماعــی	و	نظــام	عادلانــه	در	محیــط	جامعه	اســت	تا	کســانی	که	
	همگان	اســت،	به	 اهل	دســت	اندازی	به	حقوق	دیگرانند،	نتوانند	ثروتی	را	که	حقِّ
 ســود	خــود	مصــادره	کنند.	این	یــک	وظیفۀ	دولتی	و	حکومتی	اســت؛	امّــا	مردم	هم	
به	نوبــۀ	خود،	وظیفۀ	ســنگینی	بر	دوش	دارند.	اجــرای	برنامه	های	اجتماعی،	فقط	
در	بلندمدّت	و	میان	مدّت	و	به	تدریج،	امکان	پذیر	اســت،	امّا	نمی	شــود	منتظر	ماند	
تا	برنامه	های	اجتماعی	به	ثمر	برسد	و	شاهد	محرومیت	محرومان	و	فقر	گرسنگان	
در	جامعــه	بــود.	ایــن	وظیفــۀ	خودِ	مردم	و	همۀ	کســانی	اســت	که	می	تواننــد	در	این	
راه	تــلاش	کننــد.	همــه	باید	خود	را	موظّف	به	مواســات	بدانند.	مواســات	یعنی	هیچ	
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خانواده	ای	از	خانواده	های	مسلمان	و	هم	میهن	و	محروم	را	با	دردها	و	محرومیت	ها	
و	مشــکلات	خود،	تنها	نگذاشتن؛	به	ســراغ	آنها	رفتن	و	دست	کمک	رسانی	به	سویِ	
آنهــا	دراز	کــردن.	امــروز	ایــن	یک	وظیفــۀ	جهانی	برای	همۀ	انســان	هایی	اســت	که	
وجــدان	و	اخــلاق	و	عاطفۀ	انســانی	دارند؛	امّــا	برای	مســلمانان،	علاوه	بر	اینکه	یک	
وظیفۀ	اخلاقی	و	عاطفی	است،	یک	وظیفۀ	دینی	است.«	)خامنه	ای،	1381/09/15:	

خطبه	های	نماز	عید	فطر(
»عدّه	ای	هســتند	که	در	این	شــرایط	و	در	این	اوضاع،	حقیقتاً	زندگی	شان	به	سختی	
گذران	اســت	و	نمی	توانند	زندگی	معمولیِ	عادیِ	خودشــان	را	اداره	کنند؛	مردمی	که	
دستشان	باز	است	و	توانایی	دارند،	بایستی	در	این	زمینه،	فعّالیّت	وسیعی	را	شروع	
تَ  عَلَيهِ مِن  ة«،	می	خوانیم:	"وَ ارزُقنی مُواساةَ مَن قَتَّرَّ بُوَّ رَةُ النُّ کنند.	در	صلوات	شــریف	»شَــجَ
ك"؛	یعنی	ایــن	یکی	از	کارهای	 َّ مِن فَضلِــكَ... وَ اَحيَیتَنی  تَحــتَ  ظِلِّ ــعتَ عََلىَ ا وَسَّ رِزقِــكَ بِِمَ
لازمی	اســت	که	بایســتی	انجام	بگیرد؛	به	خصوص	که	ماه	رمضان	در	پیش	اســت.	
ماه	رمضان،	ماه	انفاق	اســت؛	ماه	ایثار	اســت؛	ماه	کمک	به	مســتمندان	اســت؛	چه	
خــوب	اســت	که	یک	رزمایش	گســترده	ای	در	کشــور	به	وجــود	بیاید	برای	مواســات	
گــر	اتّفاق	بیفتــد،	خاطرۀ	 و	همدلــی	و	کمــک	مؤمنانــه	بــه	نیازمنــدان	و	فقرا	که	این	ا
خوشــی	را	از	امســال،	در	ذهن	هــا	خواهد	گذاشــت.	ما	بــرای	اینکه	ارادتمــان	به	امام	
زمــان	ثابت	بشــود،	بایســتی	صحنه	هــا	و	جلوه	هایــی	از	جامعۀ	مهــدوی	را	خودمان	
بــه	وجــود	بیاوریم	که	عرض	کردیم؛	جامعۀ	مهدوی،	جامعۀ	قســط	و	عدل	اســت	و	
جامعــۀ	عزّت	اســت؛	جامعۀ	علم	اســت؛	جامعۀ	مواســات	و	برادری	اســت؛	این	ها	را	
	امــکان	خودمان؛	این	ما	را	 بایســتی	مــا	در	زندگی	خودمان	تحقّق	ببخشــیم،	به	قدرِ

نزدیک	می	کند.«	)خامنه	ای،	1399/۱/21(
تقویت	روحیۀ	انفاق	یکی	از	کلیدی	ترین	راهکارها	در	مبارزه	با	فقر	است.	در	جامعۀ	
اســلامی،	این	روحیه	باید	به	گونه	ای	رشــد	یابد	که	هرکس	در	اموال	خود	حقی	برای	
محرومــان	قائــل	باشــد:	»بایــد	کاری	بشــود	که	هرکس	خــودش	را	موظــف	بداند	که	
انفاق	کند.	آن	کسانی	که	بیشتر	درآمد	دارند،	نسبت	انفاق	را	بیشتر	کنند.	آن	کسانی	
کــه	کمتــر	درآمــد	دارند،	باب	را	نبندند؛	به	همان	نســبت	انفاق	کننــد...	روح	انفاق	و	
نیکوکاری	بایستی	در	جامعه	توسعه	پیدا	کند	و	جزو	ایمان	مردم	بشود	و	هرکس	بنا	را	
رُْومِ(	واقعاً	برای	محرومان	 ائِلِ وَ الْْمَحَ مْ حَقُّ لِلسَّ بر	این	بگذارد	که	در	اموالش	)وَ فی أَمْوالِْهِ
حق	قائل	باشــد،	در	جامعۀ	اســلامی	باید	این	را	به	عنوانِ	یک	فرهنگ	دربیاوریم.«	
)خامنه	ای،	1370/12/14:	دیدار	مسئولان	کمیتۀ	امداد	امام	خمینی)ره((	در	تثبیت	
فرهنــگ	انفــاق،	بایــد	به	این	نکته	توجه	داشــت	کــه	انفاق	در	واقع،	ســرمایه	گذاری	
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اســت	نــه	اتلاف	مــال	و	نیرو	و...		:	»هرچــه	در	راه	خدا	می	دهیم،	بــرای	ما	می	ماند	و	
درحقیقــت،	بــرای	»من«	واقعی	خودمان	خرج	کرده	ایــم.	هرچه	برای	خودمان	نگه	
	دنیا،	از	بین	خواهد	 می	داریــم،	درحقیقــت،	برای	ما	نمی	ماند	و	مثل	همه	چیــز	دیگرِ
رفــت...	هرچــه	از	مــال	و	ثــروت	دنیــا	دادید،	برای	شــما	خواهــد	مانــد.«	)خامنه	ای،	

1368/04/28:	مراسم	دیدار	مسئولان	احداث	مرقد	امام	خمینی)ره((

نتیجه گیری
یکی	از	مسائل	و	معضلات	بزرگ	اجتماعی	در	هر	جامعه	ای	در	اعصار	مختلف،	فقر،	
محرومیت	و	نظام	های	طبقاتی	است	که	در	سایۀ	شوم	تبعیض	و	بی	عدالتی،	پدیدار	
 گشته	و	با	سایه	افکندن	بر	روابط	انسان	ها،	مشکلات	فراوانی	در	سطح	جامعه	به	وجود	
مــی	آورد.	در	آموزه	هــا	و	تعالیــم	قرآن	کریم،	یکــی	از	راه	های	مبارزه	بــا	این	معضل	در	
	آن،	از	جمله	ابزاری	 کنار	برقراری	عدالت	اجتماعی،	انفاق	است.	انفاق	به	معنیِ	عامِّ
اســت	کــه	می	توانــد	تا	حدود	زیــادی	بر	روابط	اقتصادی	انســان	ها	و	اقشــار	مختلف	
جامعــه،	تأثیــر	گذاشــته	و	با	ایجــاد	تعدیل،	فاصله	هــای	طبقاتی	را	کمتــر	نموده	و	یا	
به	کلی،	نابود	سازد.	مفسرین	قرآن	کریم،	بحث	انفاق	را	که	در	آیات	متعددی	از	قرآن	
گون	موردِ	بحث	و	بررســی	قرار	داده	اند.	 کریــم	مطــرح	گردیده،	از	ابعاد	و	زوایای	گونا
یکــی	از	ابعاد	بســیار	مهم	و	اساســیِ	بحــثِ	انفاق،	تأثیر	و	نقش	اجتماعی	آن	اســت.	
مفسرین	معاصر،	مثل	علامه	طباطبایی	و	آیت	الله	مکارم	شیرازی،	بیش	از	پرداختن	
بــه	بحــث	از	ابعاد	اخلاقی	و	تربیتی	انفاق،	از	تأثیرات	اجتماعی	آن	ســخن	گفته	اند.	
گون	در	تفسیر	 آیت	الله	خامنه	ای	نیز	در	مجموعه	مباحثی	که	به	مناسبت		های	گونا
آیــات	مربوط	بــه	انفاق	داشــته	اند،	از	زوایای	خاصــی	در	موردِ	تأثیــر	اجتماعی	انفاق	
صحبــت	کرده	انــد.	دیدگاه	های	ایشــان	در	مــوردِ	انفــاق	به	گونه	ای	در	برخــی	موارد،	
متمایز	از	ســایر	مفســرین	اســت.	از	نظر	ایشــان	آیات	انفاق	بیان	کنندۀ	توصیه	های	
اخلاقیِ	صرف	نیســت،	بلکه	بیانگر	حکمی	شــرعی	است	که	درحکمِ	عملی	واجب	و	
لازم،	بایــد	وظیفــه	ای	عمومی	و	همگانی	تلقی	گردد.	ایشــان	بر	ایــن	باورند	که	اصل	
انفــاق	و	بالاتریــن	حــد	آن،	ایــن	اســت	که	فــردی	یک	خلأ	ســاختاری	و	اساســی	را	در	
جامعــه	شناســایی	و	پــر	کند؛	لذا	کار	انســان	های	با	هوش	و	عاقل	این	اســت	که	خلأ	
یک	ملت	را	در	کلان	مسئله	شناسایی	کرده	و	آن		را	پر	می	کنند.	انفاقِ	واقعی،	انفاق	
انسان	هایی	است	که	نخست	خلأها	و	نیازها	را	شناسایی	می	کنند	و	سپس	با	حضورِ	

به	موقع	و	مؤثر،	به	دنبالِ	پر	کردن	خلأها	و	نیازها	هستند.
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Functionalism of Quranic requirements in the model of 
religious communication

Morteza Motahari1 , Shahnaz Hashemi2 ,Ali Jafari3

Abstract
The concept of guiding man along with preserving his human dignity 
is a goal that began with the creation of mankind and has continuously 
helped mankind to navigate the difficult path of material life with the 
revelation of God's prophets. In the past periods, religion had a strong 
presence in many areas of human life, but gradually, it degraded its 
place to individual faith, that too in the form of a completely personal 
matter, not an institutional or religious one. It is the inherent require-
ments of modernity. In today's world, the media in all its diverse man-
ifestations in conveying messages in various fields, including religion, 
is engaged in extensive activity according to its results and is the prod-
uct of the reflection of religious messages from existing convention-
al media in different forms and formats. Unbalanced conditions are 
conditions that society members observe. However, the Holy Quran 
has predicted and designed effective transmission methods to transmit 
the religious message in its various dimensions. This research has ex-
tracted a model with the library and documents method and delving 
into the interpretations that typically have a communication approach 
and has reached the requirements of the Holy Qur'an that the applica-
tion of these requirements, under the components of the fundamental 
principles of content, effective means of transmission, Source connec-
tions, receiver connections, and both source and receiver connections 
provide a platform that makes the religious message more effectively 
transmitted to the target audience. It is certain that the media, as a per-
suasive tool, has the ability to transmit religious messages to different 
audience groups, but it requires the application of these parameters 
by concerned communicators in order to make them communicate ef-
fectively and meaningfully to the elements. The audience should be 
helpful in a practical way.
Keywords: effective transfer; religious message; desirable bed; 
Audience
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نوع	مقاله:	پژوهشی

کارکردگرایی الزامات قرآنی در مدل ارتباط دینی1

 مرتضی مطهری2
شهناز هاشمی3
علی جعفری4

چكیده:
مقولــۀ	هدایــت	انســان	توأم	بــا	حفظ	کرامت	انســانی	او،	هدفی	اســت	که	با	
خلقت	بشــرآغاز	گشــته	و	پیوســته	با	نزول	وحی	به	انبیای	الهی،	بشــر	را	در	
پیمودن	مســیر	دشــوار	حیات	مادی،	یاری	رسانده		است.	در	ادوار	گذشته،	
دیــن	در	بســیاری	از	ســاحت	های	حیات	بشــری	حضوری	پررنگ	داشــت،	
امّــا	به	تدریــج،	جــای	خود	را	به	ایمــان	فردی،آن	هم	به	صــورتِ	امری	کاملاً	
شخصی	نه	نهادی	و	اعتقادی،	تنزل	داد		که	این	آسیب	متأثر	از	اقتضائات	
ذاتــی	مدرنیتــه	اســت.	در	دنیای	کنونی	رســانه	ها	در	تمامــی	مظاهر	متنوع	
گــون،	از	جمله	دین،	طبــق	برآیند	 خــود	در	انتقــال	پیــام	در	حوزه	هــای	گونا
خود	به	فعالیت	گسترده	مشغول	بوده	و	محصول	انعکاس	پیام	های	دینی	
از	رســانه	های	متعــارفِ	موجــود	بــا	شــکل	و	قالب	هــای	نامتوازن،	شــرایطی	
اســت	کــه	آحاد	جامعــه	نظاره	گر	آن	هســتند.	لکن	قــرآن	کریم	بــرای	انتقال	
گــون	آن،	روش	های	انتقال	مؤثــری	را	پیش	بینی	 پیــام	دینــی	در	ابعاد	گونا
و	طراحــی	نمــوده	اســت.	ایــن	پژوهــش	بــا	روش	کتابخانــه	ای	و	اســنادی	
و	کنــکاش	در	تفاســیری	کــه	نوعــاً	رویکــردی	ارتباطاتــی	دارنــد،	الگویــی	را	
اســتخراج	نمــوده	و	بــه	الزاماتــی	از	قــرآن	کریم	دســت	یافته	کــه	به	کارگیری	
ایــن	الزامــات،	ذیل	مؤلفه	هــای	اصول	بنیادیــن	محتوا،	ابزار	مؤثــر	انتقال،	
ملازمــات		منبــع،	ملازمــات	دریافــت	و	ملازمــات	توأمــان	منبــع		و	دریافــت،	
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است	که	در	سال	1402در	پژوهشگاه	حوزه	و	دانشگاه	اجرا	شده	است.			
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بستری	فراهم	کرده	که	سبب	تحقق	انتقال	مؤثرتر	پیام	دینی	به	مخاطب	
هدف	می	گردد.	مســلم	اســت	که	رســانه	در	جایگاه	ابزاری	اقناعی،	قابلیت	
انتقــال	پیــام	دینــی	بــه	گروه	های	مختلــف	مخاطــب	را	دارد،	امّــا	لازمۀ	آن،	
کاربســتِ	ایــن	پارامترها	به	دســتِ	ارتباط	گرانی	دغدغه	مند	اســت	تــا	او	را	در	
ارتباطــی	مؤثر	و	مانا	نســبت	به	عنصــر	مخاطب	به	صــورتِ	کاربردی،	یاری	

رسان	باشد.
کلیدی:	انتقال	مؤثر؛	پیام	دینی؛	بسترمطلوب؛	مخاطب. واژگان 

1- مباحث مقدماتی
ویل	دورانت	معتقد	اســت	که	هیچ	برهه	ای	از	حیات	بشــر	خالی	از	دین	و	اعتقادات	
دینــی	نبــوده	و	هیــچ	جامعــۀ	شناخته	شــده	ای	در	طــولِ	تاریــخ،	بــدون	دیــن	وجــود	
نداشــته	اســت.	هیچ	فرهنگ	و	تمدنی	هــم	بدون	ارتباطات،	نمی	توانــد	پویا	و	زنده	
باشــد.	فرهنــگ	از	ارتباطــات	و	ارتباطــات	از	فرهنــگ	جــدا	نیست.)پروســر،	1978:	
336(	دیــن	هــم	بــرای	فرهنگ	و	تمــدن	جوامع	عنصری	ضروری	اســت؛	پس	دین	
نیــز	بــدون	ارتباط	محقق	نخواهد	شــد.	دین	از	یك	منظر	درجوهــرۀ	خود	یك	مقولۀ	
ارتباطــی	و	از	جنــس	پیام	اســت.	دین	نه	فقط	ارتباط	به	شــمار	می	آیــد،	بلکه	عرصۀ	
ارتباطــات	نیــز	در	حقیقت،	خــود،	منفك	از	مقوله	هــای	دینی	در	طولِ	تاریخ	انســانی	
نبــوده	اســت؛	به	همین	جهت،	برخی	معتقدند	که	همۀ	فرهنگ	هــا	و	ارتباطات،	ذاتاً	
،دینــی	هســتند.	)شــولتز،1387:	931(	تا	آنجــا	که	عده	ای	معتقدند	که	همۀ	أشــکال	
ارتباطاتــی	مقدس	انــد.	زیــرا	لازمــۀ	هــر	پیــام	ایــن	اســت	کــه	پیام	ســاز	دلالت	هایــی	
روحانی	و	گرایش	های	قبلی	را	فرض	بگیرد،	ولی	شــکل	های	شناخته	شــدۀ	مقدســی	
از	ارتباطــات	هــم	وجــود	دارنــد	کــه	از	همتاهــای	سکولارشــان	تشــخیص	پذیرترند.	
)متســن،	1388:	37(	ادیــان	الهــی	در	حوزه	هــای	چهارگانــۀ	ارتبــاط	در	بعد	تکوینی	
و	تشــریعی،	ســخن	فراوان	دارند.	اســلام	به	حوزه	هــای	چهارگانۀ	ارتباطات	انســانی	
عمق	و	گســتردگی	بخشیده	است.	در	این	جهان	بینی	الهی،	خداوند	متعال	در	مرکز	
خلاقیّت	قرار	دارد	و	انسان	در	مرکز	مخلوقات	زمینی،	به	مثابۀ	خلیفۀ	او،	نقش	رابط	
حقیقــی	میان	موجــودات	زمین	و	خداونــد	متعال	را	برعهــده	دارد.	درجات	مختلف	
«	)آل	عمران/163(	ترســیم	کنندۀ	درجۀ	 ِ در	ایــن	میدان	ارتباطی	»هُُمْ دَرَجاتُ عِنْدَ اللَّهَّ
وجودی	و	در	حقیقت،	ماهیت	ارتباطی	انسان	با	خالق	جهان	از	یك	سو	و	مخلوقات	
وی	از	سوی	دیگرند.	از	این	رو،	دین	نه	فقط	مجموعه	ای	از	بایدها	و	نبایدها	به	شمار	
می	آید،	بلکه	درحقیقت،	فضایی	ارتباطی	اســت	که	در	آن	جایگاه	هرانســان،	بســته	
به	چگونگی	انتخاب	وی	در	عالم	امکان،	ترسیم	می	شود.	)بشیر،1389:	162(	پس	
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هدایت	مخاطبِ	انسانی	قرین	با	خلقت	بشر	بوده	و	نخستین	پیام	هدایت	از	سوی	
خداوند	به	مخاطبِ	انســانی	به	حضرت	آدم)ع(	نازل	شــد	و	خداوند	در	طول	اعصار	
متمــادی،	پیوســته	بــا	نــزول	وحی	بــه	پیامبران	کــه	حامــلان	و	ابلاغ	کننــد	گان	وحی	
الهی	هســتند،	بشــر	را	در	پیمودن	مسیر	دشوار	حیات	مادی	معاضدت	کرده	تا	آنکه	
در	عصرخاتمیــتِ	نبــیِ	مکرّم	اســلام،	قــرآن،	معجزۀ	آخریــن	پیامبر	الهی،	نقشــۀ	راه	
تمام	نمای	ســعادت	انســان	را	ترســیم	نمود.	تمامی	ادیان	الهی	در	استفاده	از	رسانه	
بــرای	رســاندن	وحــی	الهی،	بهره	منــد	بوده	و	مکتب	مترقی	اســلام	نیز	از	این	ســنت	
مســتمره	اســتثنا	نبــوده	و	ســازوکارهای	آن	در	قــرآن	کــه	به	مثابۀ	آخریــن	وحی		الهی	
که	متصف	به	احســن	الحدیث	و	ابلغ	الموعظه	اســت،	منعکس	گردیده	و	بیان	کنندۀ	
عظمــت	قرآن	و	ضرورت	تفکر	در	شــیوه	های	بیــان	مفاهیم	دینی	در	حوزۀ	مخاطب	
است.	مبلغّان	دینی	و	تمام	کسانی	که	دغدغۀ	دینی	دارند،	همواره	با	توجه	به	شرایط	
و	فرصت	هــای	تبلیغــی			برای	نشــر	باورهای	دینــی	خود	به	مخاطب،	از	رســانه	بهره	
برده	انــد.	حتــی	برخی	از	رســانه	ها	تحت	تأثیــر	ضرورت	های	ناشــی	از	تبلیغ	دین	به	
وجود	آمده	اند	و	برخی	دیگر	در	پرتو	این	کاربری،	رشد	و	بالندگی	یافته	اند؛	بنابراین،	
اســتخدام	رســانه		و	تکنولوژی	های	ارتباط	جمعی	جهت	اشــاعه	و	انتقال	پیام	دین	
بــه	خیل	مخاطبان،	ســنّتی	دیرین	بوده	و	اساســاً	منطق	نظــری	و	عملی	دین	داران	
در	مواجهۀ	با	رســانه،		حتی	رســانۀ	برخواسته	از	مدرنیته،	رویکرد	سلبی	نبوده،	بلکه	
بیشتر	بر	به		کارگیری	آنها	در	راستای	تأمین	اهداف	آرمانی	مفاهیم	دینی	بوده	است.	
مطالعــات	تاریخــی	پیرامــون	رســانه	های	مورد	اســتفادۀ	دین	و	رســانه	های	مؤثر	در	
ابــلاغ	پیام	های	دینی،	نشــان	می	دهد	که	حساســیت	ها	و	مناقشــاتی	کــه	دهه	های	
اخیــر	در	خصــوصِ	تعامــل	دین	و	رســانه	های	نوین،	به	ویژه	رســانه	های	تصویری	و	
نمایشــی	و	فضاهــای	وب،	یک	ســویه	و	تعاملــی	بوجود	آمــده،	هیچ		یك	در	خصوصِ	
رســانه	های	موســوم	به	رســانه	های	ســنتی،	همچون	وعظ	و	خطابه	و	کتابت،	ورود	
پیــدا	نکــرده	اســت.	در	هر	صــورت،	پذیــرشِ	داوطلبانه	در	این	ســطح،	دلیــل	بر	این	
نکته	اســت	که	میان	رســانه		با	زبان	و	پیام	دین،	حداقل	در	تلقّی	عموم	دین	داران،	
سازگاری	وجود	دارد.	تا	آنجا	که	در	قرن	اخیر،	توجه	به	رسانه	ها	در	میان	ادیان،	رشد	
قابل	توجهی	یافته؛	مثلاً	تله	اونجلیســم1	و	تبشــیرگری2	دینی	که	به	وســیلۀ	واتیکان	

1.	تله	ونجلیســم	به	معنــایِ	تبلیــغ	دیــن	از	طریــق	تلویزیون	اســت.	ایــن	اصطلاح	بیشــتر	بــرای	فعالیت	های	
تلویزیونی	و	رادیویی	یک	جریان	مسیحی	به	نامِ	اونجلیست	ها	)انجیلی	ها(	به	کار	می	رود.

2.		جریــان	تبلیــغ	و	تبشــیر	مســیحیت،	بــدون	در	نظــر	گرفتــن	اختلافات	فرق	و	مذاهب	مســیحی	با		تشــکیل	
اردوگاه	صلیبی	در	سطح	جهان	با	تمام	امکانات،	اقدام	به	جذب	مسلمانان	و	پیروان		دیگر	ادیان	می	نمایند � 
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)قلب	مســیحیت	کاتولیك(	با	اتخاذ	موضعی	کاملاً	مثبت،	رســانه	ها	را	هدایای	الهی	
قلمــداد	می	کنــد	و	ارتباط	گــران	نیــز	به	دلایلــی	چــون	حضــور	دیــن	در	هســتۀ	مرکزی	
فرهنگ	و	جامعه	و	جذّابیت	های	ذاتی	پیام	های	دینی،	انگیزه	های	تبلیغی،	رهایی	
از	ســلطۀ	فرهنگ	ســکولار،	تقاضای	گســتردۀ	مخاطبــان،	ضرورت	هــای	برنامه	ای،	
گزیر	بــه	بهره	گیری	مســتقیم	و	غیر	مســتقیم	از	 نیازهــای	انســان	نویــن	و..	خــود	را	نا

گون	برنامه	ای	یافته	اند.	 مصادر	دینی	و	انعکاس	آن	در	قالب	های	گونا

بیان مسئله
ادیــان	آســمانی	ابعــاد	چهارگانــه	ای	دارنــد	کــه	بــرای	انتقــال	پیام	های	برخاســته	از	
هر	یک	از	این	ابعاد	و	نیازهای	انسان	نوین	و	مقتضیات	زمان	و	مکان	و	تیپ	شناسی	
	توجهی	از	اشــکال	و	قالب	های	انتقــال	پیام	دینی	مواجه	 مخاطــب،	بــا	تنوع	در	خورِ
می	شــویم	کــه	ســختی	و	پیچیدگــی	خــود	را	در	مقــام	عمــل	نشــان	می	دهــد؛	بــرای	
مثال،	یك	پیام	گاه	در	قالب	ســخنرانی	یا	میزگرد	و	رویکردی	گفتگو	محور	به	راحتی	
قابــل	ارائــه	و	انتقال	ماســت؛	در	حالی	که	تبدیل	آن	به	قالب	های	تصویری	مســتلزم	
بهره	گیری	از	تخصص	های	ویژه	و	اعمال		تصرفات	متناسب	خواهد	بود	و	بالعکس.	
چالش	هــای	فــرارو	ما	را	برآن	داشــت	که	به	مانیفســتی	مراجعه	کنیم	تــا	خطای	ما	را	
در	انتقــال	پیــام	دینــی	به	مخاطبِ	هــدف	به	حداقل	برســاند.	قرآن	کریــم	پایۀ	این	
انتقال	و	تعامل	را	متضمن	تحقق	شرایطی	دانسته	که	این	لوازم،	خود،	ترسیم	کنندۀ	
الگویی	اســت	که	تحقق	محورهای	این	الگو،	پیام	های	برخاســته	از	مفاهیم	دینی	
را	بهتر	و	مؤثرتر	به	مخاطب	منتقل	می	نماید.	در	نگاه	هایدگر،	دین	در	عالم	ایمان	
است	که	ظهور	می	کند	نه	در	عالم	ما	که	عالمی	نیست	انگارانه	است	و	در	آن،	انسان	
خویشکارانه	و	آزادانه	با	ابتدایِ	به	موضوعیت	نفسانی	و	سوژه،	پشت	به	دین	کرده	
اســت.	)مددپور،1384:	116	(	در	این	پژوهــش،	به		جهتِ	اهمیت	جایگاه	مخاطب،	
به	دنبــالِ	یافتــن	ایــن	الزامــات	از	آیات	شــریفۀ	قــرآن	کریــم		و	بر	خلافِ	نظــر	هایدگر،	

تحقق	آن	در	میدان	واقعی	اجتماعی	هستیم.	

پیشینۀ تحقیق
ج	از	آموزه	هــای	دینی،	پیرامون	ســازوکارهای	 در	بــابِ	الگوهــای	ارتباطاتیِ	مســتخر
انتقال	پیام	دینی،	مقالاتی	نگاشته	شده	است؛	صادقی	تبریزی	و	حاجی	زاده	)1390(	
در	مقاله	ای	باعنوانِ	"روش	های	دعوت	و	تبلیغ	قرآنی	از	دیدگاه	علامه	طباطبایی"،	
مهمتریــن	و	کامل	تریــن	منبع	برای	تبلیغ	را	قرآن	کریم	دانســته	و	اصولی	چون	تعهد	
بــه	اخــلاق	و	ارزش	ها،	پیش	آهنگی	اســوه	ها،	مطابقــت	گفتار	و	کــردار،	بهره	گیری	از	
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 شیوه	های	غیرمستقیم	عملی	و	توجه	به	شرایط	و	مقتضیات	زمان	را	ذکر	نموده	و	به	
مؤلفه	هایــی	همچــون،	برانگیختــن	عقل	و	دعوت	به	تفکر،	ســاده	گویی،	شــناخت	
استعداد	و	قابلیت	مخاطبان	و	برخورد	متناسب	با	آنان،	صراحت	و	شفاف	سازی،	نگرش	
 یکســان	و	پرهیز	از	تبعیض	و	تفاوت،	اشــاره	نموده	است.	بیات	و	عقیلی	)1393(	در	
مقاله	ای	دیگر	با	عنوانِ	"اخلاق	انتقال	مفاهیم	دینی	با	رویکرد	کرامت	انسانی	از	نگاه	
قرآن	کریم"،	بیان	داشته	که	هر	حوزۀ	علمی،	هندسۀ	معرفتی	ویژۀ	خود	را	دارد	که	برای	
دسترسی	به	هدف	باید	آن	را	رعایت	نمود،	از	جمله	نیازمندیهای	هر	رشتۀ	علمی،	تبیین	
هستی	شناسی،	معرفت	شناسی	و	روش	شناسی	آن	است.	تبیین	موضوعات	سه	گانۀ	
مذکــور	بــه	بیان	هدف،	ابــزار،	منابع	و	معیارهای	آموزشــی	با	رویکرد	کرامت	انســانی	
 کمک	جدی	و	اساسی	می	کند.	اسکندری	و	چابکی	درزآبی	)1391(	در	مقاله	ای	دیگر	
با	عنوانِ	"عوامل	مؤثر	در	عناصر	ارتباطی	از	دیدگاه	قرآن	کریم"	که	براســاسِ	الگوی	
هنجــاری	ارتباطاتــی	قرآن		کریم	و	تأثیرپذیری	عنصر	فرســتنده	از	چهار	عامل	اصلی	
فطــرت،	تفاوت	پیش	زمینه	ها،	ویژگی	های	شــخصیتی	و	پایــگاه	اجتماعی		و	عنصر	
پیــام	تدوین	شــده	اســت.	از	عوامل	تکرار	پیــام،	تعدد	پیام	رســان	و	قالب	های	پیام	
و	عنصــر	کانــال	از	عامل	های	ابزارهــای	انتقال	پیام	و	عنصر	گیرنــده،	علاوه	بر	چهار	
عنصــر	فرســتنده،	از	چهــار	عامــل	ظرفیــت	درونــی،	آزادی	در	انتخــاب	پیــام،	تنــوع	
کید	می	کند.	در	مقالات	 زیستی	و	تعدد	نیازها	به	منزلۀ	مهمترین	عوامل	تأثیرگذار	تأ
مذکور	هریک	به	بعدی	از	ابعاد	این	پژوهش	به	صورتِ	سطحی	اشاره	نموده	است،	
امّــا	آنچــه	انجــام	ایــن	تحقیق	را	ضــروری	کــرده	اســت،	جانمایی	ویــژۀ	مخاطب	در	
گرد	ارتباط	دینی	است	و	اینکه	از	لحاظ	شکل	و	محتوا	چه	شاخص	هایی	 الگوی	فرا

باید	رعایت	شود	تا	پیام	دینی	بهتر	منتقل	شود.			

لات تحقیق فرضیه و سؤا
گر	این	فرضیه	را	مســلم	بگیریم	که	رســانه	قابلیت	انتقال	پیام	دینی	در	بســیاری	از	 ا
ســاحت	ها	را	دارد	و	پیچیده	ترین		و	کارآمدترین	ابزار	القای	اندیشــه	و	تســخیر	کنندۀ	
آرام	گروه	هــا	و	جوامــع	بــوده	و	عمده	تریــن	فعالیّــت	کارگــزاران	ارتباطاتــی	در	عرصــۀ	
گرد	ارتباط،	یعنی	مخاطب،	متمرکز	است،	با	رقابت	شدید	 رســانه	بر	عنصر	اصلی	فرا
رســانه		برای	جذب	مخاطب	بــا	نگرش	های	مختلف،	اســتفاده	از	روش	های	تأمین	
رضایت	و	اقناع	و	توجه	به	نیازها	و	دیدگاه	های	مخاطبین	ضرورتی	دو	چندان	یافته	
و	مخاطب	مختصاتی	دارد	که	شــناخت	آنها	فرآیند	ارســال	پیام	را	تســهیل	می	کند	و	
پیامی	باید	ارسال	گردد	که	متناسب	با	نیاز	مخاطب	باشد.	)رفیع	پور،1377:	504(	
حال	ســؤال	این	اســت	که	بایســته	های	قرآنی	انتقال	پیام	و	شاخص	های	اثرگذاری	
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پایــدار	پیــام	در	حوزۀ	دریافت،	کدام	اســت؟	قرآن	چه	ســاز	وکاری	بــرای	انتقال	مؤثر	
	دریافــت	پیام	در	ذهن،	نگــرش	و	رفتار	مخاطــب	پیش	بینی	نموده	 و	انعــکاس	آثــارِ
گرد	ارتباط،	طبق	آموزه	های	قرآنی،	چگونه	است؟	 اســت؟	جانمایی	مخاطب	در	فرا
و	مخاطــبِ	پیــام	دینی	چه	مختصاتی	دارد؟	فراهم	نمودن	کدام	بســتر	انتقال	پیام	

را	به	مخاطب	تسهیل	می	نماید؟	

2 . مبانی  نظری 
تبییــن	بســترهای	انتقال	پیام	دینی،	مســتلزم	پرداختن	به	تعریف	دیــن	و	به	تبعِ	آن	
پیام	دینی	و	ارتباط	دین	و	رسانه	و	دیدگاه	های	تعاملی	و	تفسیر	عنصر	مخاطب	است.		

2-1. ماهیت شناسی دین
گــونِ	درون	دینــی	و	برون	دینــی،	تعاریفــی	برای	دین	ارائه	شــده	و	 از	منظرهــای	گونا
به	نــدرت	می	تــوان	تعریفی	یافت	که	بر	همۀ	آنچه	با		عنوانِ	دین	در	جوامع	انســانی	
از	آن	ســخن	می	رود،	منطبق	باشــد.	از	یک	نگاه	دین	مجموعه	ای	از	معارف	نظری	
و	عملی	شامل	عقاید	و	باورها،	اخلاقیات،	رهنمودهای	معطوف	به	سلوك	عبادی	و	
عرفانی	و	احکام	ناظر	به	رفتارهای	فردی	و	اجتماعی	اســت	که	در	راســتای	نیل	به	
اهداف	متعالی	تدوین	و	تنظیم	شــده	است.	گلیفورد	گیرتز1،	مردم	شناس	معاصر،	بر	
آن	است	که	دین	هم	جهان	بینی	است	و	هم	خلقیات	و	رفتارها،	ارزش	ها،	نگرش	ها	
و	عواطــف.	دیــن	ترکیبــی	اســت	از	ایده	ها	و	باورهــای	مربوط	به	جهــان	و	گرایش	به	
احســاس	و	رفتــار	بــر	طبق	ایــن	ایده	هــا.	)پالــس،	1394	:	4	و	363(	ایــان	باربور2	نیز	
زندگــی	عرف	اهل	دیــن	را	دور	زدن	بر	محور	هجرت	های	بزرگ،	یعنی	تولد،	ازدواج،		
مرگ	و	همچنین	خدمت	به	بشر	و	جامعه،	شامل	شفقت	و	عدالت،	تذکر	و	بزرگداشتِ	
رویدادهــای	تاریخــیِ	عمده،	مانند	آیین	ها	و	شــعائر	مقدس	و	اعیــاد	و	فراتر	از	همه،	
عبادت	و	طاعت	خداوند،	می	داند.	)باربور،	1394:	303(	بیشتر	کسانی	که	از	نسبت	
میان	دین	و	رســانه	ســخن	گفته	اند،	صراحتاً	یا	تلویحاً	به	تعاریفی	استناد	جسته	اند	
کــه	دیــن	را	از	منظــر	جامعه		شــناختی	و	مردم		شــناختی	به	مثابۀ	بخشــی	از	یك	نظام	
فرهنگــی	تلقّــی	کرده	اند.	این	نقش	را	البته	ادیانی	همچون	اســلام	و	مســیحیت	که	
متضمن	سه	نظام	ایمانی	و	اعتقادی،	نظام	دینی		و	نظام	اخلاقی	به	صورتِ	متداخل	
هســتند،	می	تواننــد	ایفــا	کننــد.	)همیلتــون،	1394:	4	و	273(	دین	با	هــر	تعریفی،	از	
جنــس	پیــام	بوده	و	ریشــۀ	دیــن	بینش	هــا	و	نتیجــۀ	آن	در	گرایش	هــا	و	عمل	کردها	

1. G.Geertz
2.  Barbour  
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آشــکار	می	شــود	و	از	این	حیــث،	پیــام	دینــی	منبعــث	از	مبانــی	مذکــور،	خصیصــۀ	
ذاتــی	گســترش	طلبی	دارد.	دیــن	می	خواهد	بگوید	که	انســان	ها	چگونه	بیندیشــند	
 و	چگونــه	عمــل	کننــد	و	ایــن	جز	بــا	یافتــن	مخاطــب،	معنی	نــدارد.	اندیشــه	ای	که	
به	دنبــالِ	یافتــن	مخاطب	و	گســترش	پیام	خویش	نباشــد،	یا	به	درســتی	و	حقانیّت	
خویش	بی	اعتماد	است	و	یا	به	تداوم	و	پویایی	خود	بی	علاقه.	به	همین	دلیل	است	
	کلی	با	مفهوم	پیامبری	و	تبلیغ	گره	خورده	است.	دین	اسلام	 که	مفهوم	دین	به	طورِ
نیــز	خــود	را	پیامــی	می	دانــد	که	به	دل	هــای	مخاطبان	مســتعد	فرســتاده	و	آنان	نیز	
به	نوبــۀ	خــود،	باید	پیامبری	برای	همۀ	آدمیان	باشــند	و	همه	را	دعوت	به	شــنیدن	

این	پیام،	پذیرش	و	در	نهایت	بسط	بیشتر	آن	کنند.	

2-2. ارتباط دین و رسانه 
بــدون		تردیــد،	دیــن	مجموعــه	ای	از	معــارف	قدســی	اســت	کــه	بــا	فرهنــگ،	میراث	
مــادی	و	غیرمــادی	بشــر	در	فرآینــد	زیســت	اجتماعــی	در	گســتره	ای	بی	حد	و	حصــر	
و	در	بســتری	بــه	درازی	تاریــخ	همــواره	بــا	هــم	روابــط	دوســویه	و	متقابــل	داشــته	و	
دارنــد.	)جعفری،	1379:	36-35(	البته	ادیان	بزرگ	الهی	ســطحی	وســیع	تر	از	این	
ارتباط	را	جســت	وجو	می	کنند.	دین	اســلام	بــه	دلیل	صبغۀ	الهــی،	وحیانی،	ماهیت	
جهان	شــمولی،	فراتاریخــی،	جاودانگــی،	اندماجی	و	ملاحظۀ	توأمــان	دنیا	و	آخرت،	
جامعیت	و	مختصاتی	از	این	قبیل	نه	بخشی	از	فرهنگ	که	به	مثابۀ	گوهر	و	هستۀ	
کانونی	آن	تلقّی	می	شود	و	نه	در	عرض	سایر	نهادها	که	در	طول	آنها	و	در	موقعیتی	
فرانهــادی	جای	می	گیرد.	لکن	بــه	بیان	هوور1،	آنچه	در	تجدّد	متأخر	در	غرب	روی	
کید	بیشــتر	بر	روی	مذهبی	اســت	که	زندگی	و	عمل	می	شــود؛	این	مذاهب	 داده،	تأ
	زاینده	ای	درون	قلمرو	رسانه	ها	ادغام	شده	و	به	سرعت	 زیسته	و	تمرین	شده	به	طورِ
رســانه	ای	می	شــوند.	)هــوور،	1386:	461(	لــذا	در	حوزۀ	ارتباط	دین	و	رســانه،	چنین	
بــه	نظــر	می	رســد	که	فرهنگ	از	یك		ســو	بســتر	و	عرصۀ	دادوســتد	دین	و	رســانه	و	از	
ســوی	دیگر	خود	در	ســطحی	گســترده	محصول	و	معلول	این	تعامل	اســت.	بحث	
از	ارتباطــات	بــه	معنای	اســتفاده	از	ابــزار	و	تجهیزات	اســت	و	واژۀ	ارتبــاط2	به	معنی	
ارتباطــات	میان	فــردی	و	یــا	میان		گروهــی	اســت؛	یعنــی	ارتبــاط	فــرد	بــا	فرد	یــا	فرد	با	
جمــع.	ولــی	ارتباطات3	به			معنایِ	وســایل	ارتباطات		جمعی	یا	مدیا4	اســت.	منظور	از	

1. S.m. hoover
2. communication
3. communication
4. media
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ارتباطــات	دینــی،	ورود	به	فضایی	مجازی	با	اســتفاده	از	ابــزار	و	تجهیزات	به	منظورِ	
ابلاغ	پیام	های	دینی	است.	هدف	ارتباطات	دینی،	فراهم	کردن	بستری	است	که	در	
پرتو	آن	ارتباط	انسان	با	انسان،	انسان	با	طبیعت،	دنیا	و	آخرت،	بر	محور	ارتباطات	
توحیدی	میان	خدا	و	انســان	شکل	بگیرد.	لذا	ارتباطات	دینی	با	اهمیت	تر	از	رسانۀ	
دینی	اســت.	گرچه	منظور	از	ارتباطات1	ابزار	و	تجهیزات	نوین	ارتباطی	اســت،	ولی	
هنگامــی		که	پســوند	دینی	به	اینترنت،	ماهواره،	تلویزیــون،	وبلاگ	ها	و	غیره	اضافه	
می	شود،	مقصود	پیام	های	دینی	و	ابلاغ	آن	پیام	ها	با	استفاده	از	تجهیزات	نوین	به	
مخاطبان	است.	به	لحاظ	در	برگیرندگی،	ارتباطات	دینی	تمام	موضوعات	و	مفاهیم		
دینی	را	می	تواند	در	برگیرد	و	متناســب	با	نیازهای	مخاطب	پردازش	و	منتقل	شــود.	
بــا	دخالــت	رســانه	های	جدیــد	در	انتقال	پیــام	دینی،	قیــود	محکم	مکانــی	و	زمانی	
گرد	ارتباطات،	 برخی	از	رسانه	های	سنتی	مرتفع	و	بستر	جدیدی	فراهم	می	شود.	فرا
	اخص	که	معمولاً	ارتباطات	انسانی	نامیده	می	شود،	 عموماً	و	ارتباطات	دینی	به	طورِ
گردهای	روان	شــناختی	است.	عناصر	 بســیار	پیچیده	و	مبتنی	بر	مجموعه	ای	از	فرا
گرد	شــامل	پیام،	فرســتندۀ	پیام،	گیرنــدۀ	پیام،	زمــان	انتقال	پیام،	 اساســی	ایــن	فرا
شــیوۀ	انتقــال	پیام	و	مکان	انتقال	پیام	اســت.	ارتباطات	دینــی	دارای	چهار	کارکرد	

اصلی	است	که	عبارتند	از:	
الــف(	کارکــرد	ارشــادی:	جهــت	برانگیختــن	احساســات	معنــوی	و	ترغیــب	رفتــار	بر	
مبنایِ	باورهای	دینی	که	در	مجالس	وعظ	و	خطابه	و	انتقال	پیام	به	شــیوۀ	چهره	

به	چهره	است.	
ب(	کارکرد	اطلاع		رسانی:	انتقال	پر	سرعت	اطلاعات	و	اخبار.	

گاهی	های	مخاطبان.	 ج(	کارکرد	آموزشی:		با	هدف	ارتقاء	سطح	دانش	و	آ
د		(	کارکــرد	پرکــردن	اوقــات	فراغــت:	بازی	هــای	رایانــه	ای2	و	طراحــی	و	نقاشــی	بــا	

مضامین	دینی.	

2-3 . ابعاد دینداری و ساحت های ارتباطاتی نوین
مفاهیــم	دینــی	در	چهــار	بعــد	قابل	بررســی	و	توجه	به	ظــرف	رســانه	ای	انتقال	حائز	

اهمیت	است:
 الــف ( بعــد پیامــدی:	که	شــامل	پیامد	عمل	می	شــود؛	مانند	توصیه		بــه	صلۀ	ارحام،	
دادن	صدقــه،	ســحرخیزی	و	بیــداری	بین	الطلوعیــن	و	غیــره.	و	بازتــاب	پیامــد	آنها	
بــرای	مثال،	صدقه	دادن	عمــر	را	طولانی	می	کند	یا	بیــداری	بین	الطلوعین،	روزی	را	

1. communication
2. game
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زیــاد	می	نمایــد.	این	بعد	در	وبلاگ	ها	و	ســایت	ها	قابل	اشــاعه	و	انتقال	به	مخاطب	
است.	

ب( بعداعتقادی:	از	آنجا	که	دین	اسلام	دینی	مدون	و	مکتوب	است	و	پیام	و	محتوای	
ارتباطات	ما	نشئت	گرفته	از	آیات	شریفۀ	قرآن		و	روایاتی	است	که	به	صورتِ	مکتوب	
در	دســترس	مــا	قــرار	دارنــد،	لذا	احادیــث،	بیان	اصــول	و	فروع	دیــن	و	قصص	قرآن	

می	تواند	در	سایت	ها	و	اتاق	های	گفتگو	بارگزاری	یا	از	طریق	ایمیل	ارسال	شود.	
ج( بعــد عملــی و مناســكی:	آمــوزش	اعمــال	و	مناســکی	چــون	وضــو،	نمــاز	و	حــج	با	
اســتفاده	از	تکنولوژی	هــای	نویــن	ارتباطــی	)موشــن	گرافی،	فیلــم(	قابــل	آمــوزش	و	

انتقال	است.	
د( بعــد تجربــۀ دینــی:	انتقــال	تجــارب	در	فضــای		مجــازی؛	ماننــد	پاســخگویی	بــه	

سؤالات	شرعی،	پاسخ	به	شبهات	و	استفتائات.	

4. نظریه های تعاملی دین و رسانه
	اعم،	 چنانچه	در	فرضیه	هم	اشاره	شد،	ما	بر	این	عقیده	هستیم	که	رسانه،	به	طورِ
قابلیــت	انتقــال	پیــام	دینــی	به	مخاطــب	را	دارد	و	نظریــات	تعاملی	مؤیــد	این	نکته	

بوده	و	در	این	مورد،	سه	نظریۀ	شاخص	مطرح	است	و	به	آنها	می	پردازیم.
الــف( دیــدگاه  ابزارگرایانــه:	در	قامــوس	ایــن	نظریــات،	رســانه		ماهیّــت	کامــلاً	ابــزاری	
داشــته	و	ایــن	ابــزار	می	تواند	در	اختیــار	مفاهیم	و	مضامین	دینی	باشــد؛	همان	گونه	
ابزارگرایانــه،	 نــگاه	 در	 گیــرد.	 قــرار	 ضدِدینــی	 مفاهیــم	 اختیــار	 در	 می	توانــد	 کــه	
رســانه	در	ذات	خــود،	واجــد	هویــت	فرهنگــی		مســتقلی	نیســت	و	بــه	مثابــۀ	ابــزار	
فرصــت	 هــر	 در	 و	 باشــد	 مختلــف	 و	 متفــاوت	 پیام	هــای	 خدمــت	 در	  می	توانــد	
به	شــکلی	خــاص،	ظهور	و	بــروز	نماید.	برخی	متفکران	تلقی	ســنتی	از	فناوری	و	ابزار	
انگاشــتن	آن	را	در	اندیشــه	های	ارســطو	نیز	جســت	و	جو	کرده	اند؛	چنانکه	هووِر	نیز	
بــر	همیــن		مبنــا			فنــاوری		را	فاقــد	معنــا	می	دانــد	و	آن		را	صرفــاً	وســیله	ای	در	خدمــت	
اهدافــی		معیــن	می	داند.	)هووِر	و	لاندبی،	1977:	66-67(	و	چنانچه		تقســیم		بندی	
نیــل	پســتمن1	در	مــورد	فرهنگ	هــا	قابــل	قبــول	باشــد،	فرهنگ	هــای		تکنوکــرات	و	
به	ویــژه	تکنوپولــی،		نمی	توانند	از	فناوری	رســانه	به	عنوانِ		ابزار	بهره	مند	شــوند؛	امّا	
فرهنگ	هــای	ابــزاری	توانایی	اســتفاده	را	دارند.	تکنوپولی،		خواســته	یا	ناخواســته،	
ماهیــت		ذات	گرایانــۀ	فناوری	و	شــرایط	ذاتی	خود	را	بر	همۀ	شــئون	زندگی	انســانی،	
همچــون	جنبه	هــای	فرهنگــی		و	سیاســی	و	اقتصــادی	و	دینــی،	تحمیــل	می	کنــد.

1.Postman, neil.
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)پســتمَن،	1995:	80(	بــه	عقیــدۀ	پســت		رابرتســون1،	دیوانگــیِ		تمام		عیــار	و	بلاهــتِ	
گر	گفته	شــود،	کلیســا	نباید	به	پذیرش	تلویزیون	تــن	در	دهد؛	ابلهی	 محض	اســت	ا
گر	کلیســا	نخواهــد		با		قوی	ترین		وســیله		و	ابزار	تعلیــم		و	آموزش		و	 و	دیوانگــی		اســت	ا
پرورش	در	آمریکا،	ســر	و	کار	نداشــته	باشــد.	)همان،	240(	آرمســترانگ2	هم	رســانه	را	
ابزاری	خنثی	و	بی	طرف	تلقی	می	کند	که	می	توان	از	آن	برای	مقاصد	خیر	خواهانه	ای	
چون	انتشار	و	پخش		کتابِ	مقدس		و	یا	روایات		و	احادیث	دینی	استفاده	کرد.	)هووِر	

و	لاندبی،	1977:	20(		
گرایانه(:	رســانه	ذاتاً	دارای	هویت	فرهنگی	و	تاریخی	 ب( دیدگاه ذات گرایانه )اقتضا
مســتقلی	اســت،	لــذا	در	تعامــل	بــا	دیگــر	ابعــاد	زندگی	انســانی،	بایــد	به	تناســب	و	یا	
عدم	تناســبِ	ایــن	ذات	و	ماهیــت	بــا	هویت	هــای	دیگــر	توجــه	کامل		داشــت.	البته	
ذات	گرایــان	هرگونــه	اســتفادۀ	دینــی	از	رســانه	را	متناقض	ماهیت	دیــن	نمی	دانند.	
بیــن	متفکــران	ایــن	عرصــه	دو	رودیکــرد	عمــده	قابل	احصاء	اســت؛	یکی		فلســفی		و	
وجودشناســی		و	دیگــری	فرهنگــی.	هایدگــر	بــه	خطــر	ذاتی	فناوری	اشــاره		داشــته	و	
تهدیــد	بشــر	با	فنــاوری	را	در	درجۀ		دوم	این		تهدیدات	قلمداد	نموده	و	بیان	داشــته	
 که	انقلابِ	فنّاورانه	ما	را	مسحور	به	پذیرش		و	عمل	کردن	بر	اساسِ	تفکر	حسابگرانه	
به	عنــوانِ		تنهــا	نــوع	تفکــر	کــرده	اســت؛	درنتیجه	انســانیتِ	اصیــل		و	اصالــت	ذاتی	
بشــر	زایــل	شــده	اســت.)هایدگر،	1966:	56(	درحقیقــت	او	بــا	بررســی	بنیادهــای	
هستی		شناســانۀ	تکنیــک	برای	نخســتین		بــار،	تلاش	نمــوده	که	فنّــاوری	را	از	تعابیر	
ذهنی	گرا	و	صرفاً	ابزارگرایانه		نجات	دهد	و	آن	را	به	یکی	از	پرسش	های	اصلی		فلسفه	
	هایدگر،	تــلاش	در	زمینۀ	دینی	برای	رســانه	و	یا	 بــدل	کند.)همــان،	10(	لــذا	به	نظــرِ
رسانه	ای	کردن	ادیان	بیهوده	بوده؛	چرا	که	فناوری	و	دین	دو	ماهیت	مستقل	و	جدا	

از	هم	هستند	و	هیچ	گونه	تعاملی	برای	آنها	نمی	توان	متصور	شد.	
ج( دیــدگاه متعامــل:	در	دهه	هــای		اخیــر،	اســتفادۀ	رهبــران	دینی		از	رســانه،		به	ویژه	
کیــد	بر	تعامــل	این	دو	 مســیحیان،	بــدون	توجــه	بــه	مبانی		نظــری،	بهره	گیــری	و	تأ
نهــاد	مهــم	اجتماعــی،		صــورت	گرفتــه	و	واتیکان	بــا	دیدگاهــی	کاملاً	مثبــت	به	این	
موضــوع		نگریســته	و	رســانه	ها	را	هدیه	هــای	الهی	قلمــداد		نموده	اســت.	)واتیکان،	
و	 هــوور	 اســتوارت	 فعالیت	هــای		 معاصــر،	می	تــوان	 اندیشــمندان	 بیــن	 در	 	)1997
همکارانش	را	تلاشــی	در	جهت		تعامل	گرایی	دین	و	رســانه		محسوب	کرد	که	با	اشاره		
بــر	نقــش	رســانه	ها	در	فرآینــد	خلــق	و	آفرینــش	نمادها	و	همچنیــن		تفســیر	و	کاربرد	

1. Robertson.
2  William Howard Armstrong.
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کیــد	می	کنــد.	)هــووِر	و	لاندبــی،	1977:	5(	  ایــن	نمادهــا	بــر	تعامــل		رســانه	و	دین	تآ
مک	کوئیــل	دیــن	و	رســانه	را	دو	نهــاد	اجتماعــیِ		معرفت	بخــش	معرفــی	نمــوده	و	از	
ایــن	طریــق	به	راه	های		تعامل	آنها	می	پردازد.	)شــاه	محمدی،	۱۳۸۲:	135(	برخی	از	
طریق	طرح	مسائل	مشترک،	به		دنبالِ	یافتن	راه	های	ارتباط	دین	و	رسانه	بوده	اند.	
کید	کنــد؛	اول	آنکه	رســانه	ها	در	پــی		ایجاد	 لیــن	کلارک	ســعی	کــرده	بر	ســه		محــور	تأ
معنــا	هســتند	و	مســئلۀ	معنا	پیش	از	هر	چیــز،	در	دین	مورد	توجه	قرار	گرفته	اســت.	
دوم	آنکه		رســانه	ها	نیازمند	آن	هســتند	که	تبیین	روشــنی	از	ارتباط	دین	شــخصی	و	
دیــن	نهادین	بیابند	و	این	مســئله	ای		اســت	که	در	آن	دین	مــورد	توجه	قرار	گرفته.	
ســوم	توجه	رســانه	ها	به	مســائل		سیاســی	و	در	کنــار	آن	گرایش	آموزه	هــای	دینی	به		

موضوعات	سیاسی،	به	ویژه	مسئلۀ	عدالت،	است.	)کلارک،	1998:	98(	

2-5. ماهیت شناسی مخاطب
	ســاده	بــه	خواننــدگان،	بیننــدگان	یا	شــنوندگانِ	هر	رســانه	یا	پیام	 مخاطــب	به	طورِ
اطــلاق	می	شــود؛	امّــا	در	واقع،	از	نظر	تئــوری	و	کاربردی،	اختــلاف	نظرهایی	در	موردِ	
مفهوم	مخاطب	وجود	دارد؛	زیرا	این	مفهوم		به		پدیده	ای		اشاره	دارد	که		دائماً	در	حالِ	
	دگرگونــی		اســت		و	روز	بــه		روز	پیچیده	تر	و	متنوع	تر	می	شــود.	)مک	کوایــل،1380:10(	
بــا	رقابت	شــدید	رســانه	ها	برای	جذب	مخاطــبِ	عام،	اســتفاده	از	روش	های	تأمین	
رضایــت	و	اقنــاع	مخاطب	و	توجه	به	نیازها	و	نگرش	های	آنان	بســیار	اهمیت	یافته	
و	بــا	رشــد	شــبکه		های	اطلاعاتــی	بــا	مخاطبانی	روبه	رو	هســتیم	که	هــم	می	توانند	از	
 بیــن	پیام	هــای	دریافتی	دســت	به	انتخــاب	بزنند	و	هم	بــر	منبــع	ارائه	دهندۀ	پیام	
تأثیر	گــذار	باشــند.	مخاطبانــی	کــه	نگرش	های	شــان	بیش	از	حد،	تغییر	شــکل	یافته	
و	بر	اســاسِ	نیازهــای	رو	به	تزایــدِ	خود،	هــرآن		به	دنبالِ	پیام	خاص	و	جدید	هســتند.	
در	نظــر	مخاطبِ	عام،	منبع	باید	پاســخگوی	انتظارات	و	نیازهای	آنها	باشــد	که	در	
بلند	مــدت،	بــرای	منبع	ایجــاد	اعتبار	کرده	و	با	افزایش	اعتبــار،	بین	منبع	و	دریافت	
نوعی	اعتماد	ایجاد	و	مخاطب	پیام	های	ارســالی	را	مســلّم	و	قطعی	قلمداد	می	کند؛	
پیام	هــای	دینــی	نســبت	بــه	مخاطــب،	با	توجــه	بــه	درهم	پیچیدگی	دیــن	در	تمام	
ابعاد	و	عناصر	جوامع	دینی		و	نقش	اثرگذار	آن	بحث	ارتباط	رسانۀ	دینی	و	مخاطب	
 بــرای	شــناخت	بیشــتر	کارکردهــای	رســانه	در	تمامــی	جوامــع	دینــی،	اهمیــت	پیــدا	
دیــن	دار	 را	 خــود	 مخاطــب،	 هــم	 و	 رســانه	 هــم	 کــه	 خصیصــه	 ایــن	 بــا	 می	کنــد؛	
می	داننــد.	از	ســوی	دیگــر	مهمتریــن	کارکــرد	رســانه	در	جوامــع	دینــی،	پاســخگویی	
دینــی	 رســانه	های	 افزایــش	 مــوازات	 بــه	 اســت.	 دینــی	مخاطبیــن	 انتظــارات	 بــه	
و	 یافتــه	 افزایــش	 نیــز	 از	رســانه	های		دینــی	 اســتفاده	 بــه	 تعــداد	علاقه	منــدان	 بــر	
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ســیدنی	 اســت.	 جهــان	 سراســر	 در	 دیــن	 پیــامِ	 مخاطبــانِ	 خیــل	 نشــان	دهندۀ	
کــه	یک	ســوم	 از	اینترنــت	در	آمریــکا،	نشــان	داده	 	مورنینــگ		هرالــد1	در	اســتفاده	
بهــره	 اینترنــت	 از	 خــدا،	 بــه	 شــدن	 نزدیــک	 بــرای	 برخــط2	 آمریکائی	هــای	  از	
گوست	 	آمریکایی		در	ماه		آ برده	اند.	این		تحقیقات		از	جستجوهای	126	میلیون		کاربرِ
2003	استخراج		شده	است.	)نوروزپور،	1382:	254(	به	طوری	که	با	سرچ	کلمۀ	مذهب	
در	گوگل،	می	توان	بیش	از	32	میلیون	وب		ســایت	در	زمینۀ	مذهب	یافت.	)کاتلین،	
2007:	83(	پــس	مخاطــبِ	عصری	محــوری	در	همــۀ	اشــکال	و	گونه	هــای	مختلــف	
ارتباطاتِ	نوشــتاری،	صوتی	و	تصویری	و...	برای	همۀ	گروه	های	ســنّی	و	تخصصی	
در	هر	شرایط	زمانی	و	مکانی،	به	حساب	آمده	و	مخاطب	شناسی	و	شناخت	نیازهای	
دینی	آنان،	یکی	از	عرصه	های	مهم	پژوهشی	است.	)میر	سعید	قاضی		و	اسماعیلی،	
1381:	12(	مســئلۀ	مخاطــب	و	آشــنایی	بــا	انتظــارات	او	کلید	درك	بســیاری	از	اســرار	
 مربوط	به		شــیوۀ	کار	رســانه	ها	و	تأثیرات	آن	و	ماندگاری		ارتباطات		اجتماعی	اســت.	
)مک	کوایــل،1380:	87(	بــا	عنایــت	به	پیشــرفت	وســایل	مدرن	ارتباطــی	در	جوامع	
کنونی،	برای	فهم	انتظارات		و	شــناخت		خواسته	ها،	علایق		و	سلیقه	های	مخاطبان	
گانۀ	هر	یــك	از	نهادهای	 از	رســانه،	بدون	شــك،	تحلیــل	نقش	ها	و	کارکردهــای	جدا
فرهنگ،	دین	و	وســایل	ارتباط	جمعی،	کاری	عبث	خواهد	بود	و	در	این	راســتا،	باید	
پیچیدگــی	و	درهم	تنیدگــی	کارکردهــای	ایــن	نهادهــای	مختلف	را	در	نظر	داشــت.	

)هوور	و	لاندبای،	1382:	103(	

2-6. گونه شناسی مخاطب
ح	 اندیشــمندانِ	ارتباطات،	اساساً	برای	مخاطب،	گونه		شناسی	های	مختلفی	را	مطر
نموده	انــد.	کانتــر3	در	گونه		شناســی	خــود	مخاطــب	را		بــه	ســه	گروه	تقســیم	نموده	
است.	الف(	مخاطبان	متغیر	و	نقش	آنها	در	مصرف	محصولات	فرهنگی	که	در	این	
کید	بر	این	اســت	که	در	کنار	شــناخت	قواعد،	ساختارها	و	مخاطبانِ		 دســته		بندی	تأ
برنامه	ها،	نقش	مخاطبان	در	انتخاب	برنامه	ها	و	ژانرهای	مختلف	باید	مد	نظر	قرار	
گیــرد.	ب(	مخاطبــان	به	مثابــۀ	گروه	های	مرجع	که	در	این	دســته	بندی،	مخاطبان	
نقــش	اصلــی	را	در	شــکل	گیری	محتــوای	برنامه	هــا	دارنــد	و	بــا	تمــاس	یــا	برخــورد	
چهره	به	چهــره،	نظــرات	و	افــکار	خود	را	بــا	تولیدکننــدگان	پیام	در	میــان	می	گذارند.	
ج(	مخاطبان	به	مثابۀ	بازارهای	مجزا	که	با	توجه	به		گســترش	شــبکه	ها	و	محتواها،	

1. sydney morning herald.  
2. online.
3. Kanter.
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روابــط	پیچیــده	ای	بین	مخاطب،	تولید	کننده	و	واقعیات	بازار	به	وجود	آمده	اســت	
و	بــا	تغییر	شــرایط	مــادی	و	اجتماعی،	تمامــی	محصولات	فرهنگی	مخاطبان	شــان	
تغییــر	می	کنــد.	)عالــی	زاده،	1387:	27-21(	وبســتر	و	فالــن1	در	گونه	شناســی	خــود	
مخاطبــان	را	بــه	الــف(	بــه	مثابــۀ	قربانی	2در	مــدل	اثــرات؛	ب(	مصرف	کننــده3	در	
الگوی	بازار	و	ج(	پول	رایج	و	قابل	معاوضه4	در	مدل	کالایی،	گروه	بندی	می	نماید.	
)مک	کوایــل،1380:	32(	لکــن	مخاطــب	به	خطاب	هــای	دینی	در	هیچ	یــک	از	این	
تقســیم	بندی	ها	قــرار	نمی	گیــرد؛	چرا	که	او	یک	انســان	با	کرامت	اســت	که	قرار	اســت	
هدایت	یافته	و	به	مسیر	سعادت	رهنمون	شود؛	وی	نه	مشتری	است	و	نه	قربانی.		

2-6-1. گونه شناسی مخاطب از حیث دریافت پیام
ابتدا	مخاطب	به	دو	گروه	خاص	و	عام	تقســیم	می	شــود	و	در	مطالعات	رســانه	ای،	
اســاسِ	بحــث	روی	تــودۀ	مخاطبان5	یا	مخاطبِ	عام	اســت؛	تــوده	ای	ناهمگون	از	
افــراد	کــه	به	هر	دلیل،	رســانه	ای	خاص	را	برگزیده	اند.	مخاطبِ	عام،	ســلیقه،	علاقۀ	
نیــاز	و	احســاس	خــود	را	در	رســانه	می	جویــد،	امّــا	مخاطــبِ		خــاص	بــه	وظیفۀ	خود	
عمل	می	کند	و	رســانه	را		از	نظر	منافع	و	مصالح	همگانی	یا	ویژه،	از	نظر	می	گذراند؛	
مخاطــب	عــام	هویتــی	پنهــان	امّــا	مشــخص	دارد.	)محکــی،1380:	170(	مخاطــب	
	خاص	را	می	توان	به	مخاطبان		سیاســی،	مخاطبان		تجاری،	مخاطبان	دانشــگاهی	
و	علمی	و	مخاطبان	ســازمانی	دســته	بندی	کرد.	در	مــوردِ	جانماییِ	مخاطبِ	دینی،	

باید	او	را	در	دسته	بندی	مخاطبِ	خاص	قرار	دهیم.

2-6-2. تیپ  شناسیِ مخاطب بر اساسِ میزان و نحوۀ فعالیت
در	بحــث	مخاطــب	بــه	دو	واژۀ	فعّــال	و	منفعــل	بر	می	خوریــم	کــه	اقســام		فعالیت	را	
می	تــوان	بــه	زمــان	پیــش	از	پخش	برنامــه،	هنــگام	اســتفاده	از	رســانه	و	همزمان	با	
پخش		و	موقعیت	های	بعد	از	استفاده،	درك		و	به	یادآوری	پیام	ها،	گفت	وگو	در	مورد	

پیام	و...	مرتبط	دانست.	ویژگی	های	مخاطبِ	فعال	عبارت	است	از:
گزینش گری:	مخاطب	فعّال	دست	به	انتخاب	می	زند. 1ـ  

2 ـ تعمدی بودن:		استفادۀ	هدفمند	و	از	قبل	برنامه		ریزی	شده	دارد.	منفعل،	از	روی	
عادت،	به	کرّات	از	رسانه	استفاده	می	کند.

1. Webster & phalen  
2. Victim
3. Consumer
4. Coin of exchange
5. Mass Audiences



110

دوره اول
شماره اول
پیاپی: 1
بهار و تابستان
1401

گاهانه. 3 ـ نفع گرایی:	مخاطبِ	فعّال	منفعت		جو	است	و	به	صورتِ	کم	و	بیش	آ
4 ـ مقاومــت در برابــرِ تاثیــر:	هرقــدر	میــزان	فعالیّــت	مخاطــب	بیشــتر	باشــد،	در	برابر	

باور	سازی،	تاثیرگذاری	و	فریب	کاری	رسانه		مقاوم	تر	خواهد	بود.
5 ـ درگیرشدن:	غرق	شدن	در	تجربۀ	رسانه	ای،	برانگیختگی	عاطفی،	برانگیخته	شدن	
عواطف	انســانی	و	فرآیندهایــی	نظیر	هیجان		زدگی،	هم	ذات		پنــداری،	همدلی		و...	

مواردی	هستند	که	ذیلِ	عنوان	درگیری	مطرح	می	شود.
 6ـ تعامــل: مخاطــب	نــه	فقط	در	نقــش	گیرنده،	بلکــه	گاه	در	نقش	فرســتندۀ	پیام،	
ظاهــر	شــده	و	از	طریــق	ارائــۀ	بازخــورد	یــا	تولیــد	و	ارســال		پیــام،	در	برقــراری	ارتباط	
دو	ســویه	بیــن	رســانه	و	مخاطــب	تــلاش	می	کنــد	.)ســورین		و	تانــکارد،1381:	437(		

مشخص	است	که	مخاطبِ	پیامِ	دینی	در	جرگۀ	مخاطب	فعال	است.

3-  روش پژوهش 
روشِ	پژوهشیِ	این	مقاله	توصیفی	و	تحلیلی	بوده	و	ضمن	بررسی	منابع	کتابخانه	ای	
و	تفاســیر	شــیعی	و	اهل	ســنت	که	ترجیحاً	دارای	رویکرد	ارتباطاطی	هســتند،	آیات	
شــریفه	و	الزامــات	قرآن	در	حوزۀ	عناصر	ســه	گانۀ	ارتباط،	موردِ	مطالعــه	قرار	گرفته	و	
پس	از	اســتخراج	آیات،	بر	اساسِ	الگوی	ســه	عنصری	ارتباطات،	طبقه	بندی	شده	و	
بایســته	های	انتقال	پیام	و	شــاخص	های	اثرگذاری	پایدار	پیــام	در	حوزۀ	دریافت	از	
آیات	شریفۀ	قرآن،	به	دست	آمده	و	مناط	حاصله،	به	حوزۀ	ارسال	پیام	و	پیام	رسانیِ	
دینی	تســری	داده	شــده	اســت؛	و	سعی	شده	که	از	هم	پوشــانی	آیات،	حتی	الامکان،	
که	آیــات	شــریفه	علاوه	بر	ظاهر	عبــارات،	در	بردارندۀ	ســطوح	 اجتنــاب	شــود.	ازآنجا
و	بطــون	متعــددی	هســتند	و	کنایــات،	مجــازات	و	اســتعارات	زیاد	اســتفاده	شــده	و	
دســت	یابی	به	مرادِ	اصلی،	نیازمند	تدبّر	و	اندیشــۀ	فراوان	اســت،	ســعی	شده	است،	
دقــت	لازم	صورت	گیــرد.	قطعی	الصدور	و	قطعی	الدلاله	بودن	قرآن	کریم	و	مصادیق	
عینــی	تاریخــیِ	انتقــال	مؤثــر	پیــام	دینــی	بــه	مخاطبیــن،	به	ویــژه	در	صــدر	اســلام،	

می	تواند	مؤید	اعتبار	و	پایایی	تحقیق		باشد.	

4- یافته های  پژوهش
با	توجه	بــه	ماهیــت	ارتباطاتــی	دین	و	اهتمام	بــه	انتقال	مبانــی	و	پیام	های	خود	به	
انبوهــی	از	مخاطبین	و	با	توجه	به	اینکه	منشــور	ارتباطاتی	قــرآن	از	جانب	پرورگاری	
که	علم	و	حکمت	مطلق	است	و	رعایت	اصول	و	روش	های	کاربردیِ	انتقال	پیام	به	
مخاطب،	از	ســوی	پروردگار	عالمیان،	مســلم	است؛	براساسِ	یک	مدل	سادۀ	خطیِ	
ســه	عنصری،	جانمایــی	پارامترهــای	بسترســاز	و	الزامــات	قرآنــی	در	فرآینــد	انتقــال،	
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بدین	ترتیب	ترسیم	می	شود.

4 - 1. بسترهای قرآنی در انتقال پیام
دیــن	اســلام	در	اســتخدام	وجــوه	و	مظاهــر	رســانه	ایِ	عصــر	خــود،	ماننــد	ارتباطات	
امــر	 و	در	 بــوده	 آســمانی	 ادیــان	 نامــه،	پیشــگام	 و	 ارســال	پیــک	 و	 چهره	به	چهــره	
پیام	رســانیِ	دینی	و	ارائۀ	اصول	کاربردی	ارتباط	مطلوب	و	بهره	گیری	از	رســانه	های	
متعــارف	عصــر	خود	همچون	کتابت،	نامه	نگاری،	شعروداســتان...	گوی	ســبقت	را	
نســبت	به	ســایر	ادیان	ربوده	است.	انتخاب	نوع	ابزار	پیام	رسانیِ	ارتباط	گرانِ	دینی	
	اســلام،	نشانگر	این	مطلب	اســت	که	این	بهره	گیری	کارشناسی	شده	و	ابزار	 در		صدرِ
انتقــال	و	نــوع	پیــام	انطباق	اصولی	داشــته	کــه	منبعــث	از	آموزه	های	قرآنــی	بوده	و	
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موفقیّــت	در	امــر	پیام		رســانی	مؤیــد	این	مطلب	اســت؛	بنابراین،	تحقــق	این	اصولِ	
کاربردی،	به	فراهم	آمدن	بســتری	نیازمند		اســت	که	ســبب	تبادل	بهینۀ	پیام	هایی	
با	موضوع	و	محتوای	دینی	می	گردد.	قرآن	در	آیات	فراوانی	به	ترســیم	این	بســتر	و	

رعایت	الزامات	سه	حوزه	پرداخته	است.

4 - 1 - 1. اصول بنیادین پیام رسانی از حیث محتوا 
انتقال	مؤثر	پیام،	از	جهت	محتوا،	مستلزم	به	کارگیریِ	چند	اصل	بنیادی	است:

الــف( مســتدل  و برهانــی  بــودن:	اولیــن	گام	حصــول	اقنــاع	در	مخاطب،	اســتفاده	از	
اســتدلال	های	منطقــی	اســت.	محتــوای	پیام	دینــی	باید	از	ســاختاری	اســتدلالی	و	
برهانی	برخوردار	باشــد؛	چرا	که	انســان	پذیرای	محتوایی	مســتدل	و	منطقی	اســت.	
در	آیۀ	87	ســورۀ	بقره،	خداوند	می	فرماید:	»و	به	موســی	کتاب	تورات	را	عطا	کردیم	
و	از	پــی	او	پیغمبــران	فرســتادیم	و	عیســی	پســر	مریــم	را	بــه	معجزات	و	ادلّۀ	روشــن	
حجت	ها	دادیم...«	آیۀ	99	همین	ســوره	می	فرماید:	»و	ما	برای	ثبوت	پیغمبریِ	تو،	
آیات	و	ادلّۀ	روشــن	فرســتادیم...«	این	آیه	دربارۀ	یهودیان	نازل	گردید،	هنگامی		که	
خداوند	معجزۀ	عیسی	را	به	رسول	خود	گفته	بود	و	رسول	خدا	نیز	آن	را	بر	یهودیان	
گر	عیســی	این	همــه	معجزه	آورده	 ذکــر	کرده	بود؛	ســپس	یهودیان	گفته	بودند	که	ا
اســت،		پس		تو	که		دعوی		پیامبری	می	نمایی،	چرا	از	این	گونه	معجزات	نمی	آوری؟	
لات	برهانی	قرآن	 و	این	آیات	نازل	گردید.	)محقق،1361:	1/	18(	نمونه	ای	از	استدلا

را	در	آیۀ	73	حج	می	توان	مشاهده	کرد.
ب( ســادگی و روشــنی:	مفاهیــم	متعالــی،	غالبــاً	غامــض	و	بــرای	فهم	همۀ	ســطوح	
مخاطــب،	نیازمنــد	ساده	ســازی	و	قابــل	فهــم	بــودن	اســت.	پیچیدگی	یــک	مطلب	
کــه	مخاطبِ	پیــام	دین	همۀ	 موجبــات	انزجــار	مخاطــب	را	فراهم	مــی	آورد	و	از	آنجا
انســان	ها	هســتند،	رعایت	حال	این	جمعِ	ناهمگن	مقتضی	بیان	ســاده	اســت.	آیۀ	
138	آل	عمــران	می	فرمایــد:	»ایــن	قرآن	پیامی	اســت	برای	عموم	مــردم.	«	ثعلبی	در	
تفســیر	خود	بیان	داشــته	که	مقصود	از	ناس،	عموم	ناس	)تمامی	مردمان(	اســت.	
)ثعلبی،	1407:	3/	171(	وقتی	خطاب	به	عموم	است،	باید	مفهوم	پیام	ساده	باشد.
ج( اجتناب از تناقض :	محتوای	پیام	دینی	باید	عاری	از	هرگونه	تناقض	و	اختلاف	
باشــد؛	صدر	مؤیّدِ	ذیل	اســت	و	بالعکس.	در	آیۀ	82	ســورۀ	نساء،	خداوند	می	فرماید:	
گــر	از	جانــب	غیر	خــدا	بــود	در	آن	اختلافــی	بســیار	می	یافتنــد.«	ابــن	زیــد	در	 »...و	ا
تفســیر	آیه	می	گوید:	»به	درســتی	که		قــرآن		بعضش		بعض		دیگــر	را				تکذیب		نمی	کند	و	
نقــض		نمی	کنــد؛	بعــض		از	آن		بعــض	دیگــر	را.«	)طبــری،	1412:	5/	113(	تناقض		در	
محتــوای	پیــام،	نه	تنهــا	موجب	هدایت	مخاطــب	نمی	گردد،	بلکه	ســر	در	گمی	آن	را	
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بیشتر	می	کند	و	نقض	غرض	حاصل	می	آید	و	آنچه	آمده	تا	انسان	را	هدایت	نماید،	
بالعکس	سبب	ظلالت	او	می	گردد.

د( خاســتگاه فطری  و به دور از بدعت:	منشــأ	محتوای	پیام	دینی	متناسب	با	فطرت	
	آیۀ	83	ســورۀ	نســاء	 بــوده	و	از	هرگونــه	بدعت	گرایی	باید	پرهیز	شــود.	خداوند،	صدرِ
می	فرمایــد:	»آیــا	کافــران	دینــی	غیــراز	دین	خــدا	را	می	طلبنــد؟	و	حال	آنکــه	هرکه	در	
آسمان	ها	و	زمین	است،	مطیع	امر	خدا	است!«	در	تفسیر	این	آیۀ	شریفه،	شش	وجه	
ذکر	شــده	اســت	که	قول	چهارم	از	قتاده،	بیان	می	دارد:	»تســلیم	می	شــوند	مؤمنین	
	اجبــار	در	هنگام	مرگ.«	)طوســی،	1403:	2/	517(	دلیل	 از	روی	رضــا	و	کافریــن	بر	اثرِ
پذیــرش	همگانــی	چیزی	نیســت	جز	پیام	هــای	دینــیِ	منطبق	بر	فطریات	بشــری.	
به	تصریحِ	اواســط	آیۀ	27	ســورۀ	حدید،	پیام	های	فطریِ	دین	باید	عاری	از	هرگونه	
بدعت	از	ناحیۀ	ارتباط	گران	دینی	باشــد:	»...	لیکن	رهبانیّت	و	ترک	دنیا	را	از	پیش	
خــود	بدعــت	انگیختنــد.	ما	بر	آنها	جــز	آنکه	رضا	و	خشــنودی	خــدا	را	طلبند	چیزی	
ننوشــتیم...«	رهبانیّت	بدعتی	بود	از	جانب	خودشــان.	)صدیق		حسن		خان،	1407:	

)571	/6

4 - 1-2 . قالب های ابزاری انتقال
	پیام	دینی،	پیش	بینی	 قــرآن		به	کارگیــری	قالب	های	ابزاری	ذیل	را	در	انتقال	مؤثر	ترِ

نموده	است:
الــف( کاربســت مَثَــل: به	کارگیــری	مَثَل	و	حکایــت	موجب	فهــم	مطلوب	تر	مخاطب	
می	شــود	و	قــرآن	به	ســببِ	اهمیت	مخاطب،	ایــن	روش	را	در	جای	جــایِ	خود	به	کار	
بســته	اســت؛			در	آیاتی	چون	5	ســورۀ	جمعه،	13	سورۀ	یس،	45	سورۀ	کهف،	25و26 
ســورۀ	ابراهیــم	و	73	ســورۀ	حــج،	43	ســورۀ	عنکبوت،	89	ســورۀ	اســراء.	در	ذیل	آیۀ	
21	ســورۀ	حشــر	می	فرمایــد:	»...	ایــن	امثــال	را	بــرای	مردم	بیــان	می	کنیم	باشــد	که	
اهــل	)عقــل(	و	فکرت	شــوید.«	در	تفســیر	آیه،	علت	اســتفاده	از	مَثَل	را	روشن	شــدن	

)سمرقندی،	1395:	3/	432(	مطلب	برای	عموم	مردم	می	داند.
ب( نیک گفتــاری:	انتقــال	محتــوای	دینــی	بــه	مخاطــب	مســتلزم	اســتفاده	از	ادبیاتــی	
پســندیده	و	نیکوســت	که	آیاتی	مانند	21	ســورۀ	محمد،33	ســورۀ	فصّلت	و33	ســورۀ	
فرقان	به	آن	اشاره	دارد.	زیبا	سخن		گفتنِ	ارتباط	گر	دینی	می	تواند	در	یکی	از	قالب	های	
حکمت،	موعظه	و	جدالِ	احســن	،تحقق	یابد؛	یعنی	همان	تعبیری	که	آیۀ	125ســورۀ	
نحــل	متذکــرِ	آن	اســت	و	می	فرماید:	»)ای	رســول	ما!	خلق	را(	به	حکمــت	)و	برهان(	و	
موعظۀ	نیکو	به	راه	خدایت	دعوت	کن	و	با	بهترین	طریق	با	اهل	جَدَل	مناظره	کن	...«	
البته	این	جدال	باید	به	دور	از	خشمگینی	و	سخت	دلی	باشد.	)مکی،	1429:	6/	4115(		
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ج( دعــوت  بــه  تفكــر:	فراخوانــی	مخاطــب	بــه	تفکــر	در	چگونگــی	خلقــت	انســان،	
آســمان	ها	و	زمین	و	ســایر	مخلوقات	الهی	و	عبرت	از	سرنوشــت	گذشــته	گان	روشــی	
مناســب	بــرای	درک	و	تأثیــر	بهتــر	پیــام	دینی	در	نزد	مخاطب	اســت.	آیــات	17 – 20 
سورۀ	غاشیه،	3	و	4	سورۀ	ملک،	57 – 73	سورۀ	واقعه،	8		سورۀ	ق،	3	و	4		و	5		سورۀ	
جاثیه،	29		و30		ســورۀ	انســان،	17	ســورۀ	حدید،	67	ســورۀ	غافر،	37	ســورۀ	فصلت،	
21	سورۀ	زمر،	37	سورۀ	ق،10	سورۀ	محمد،	121	سورۀ	شعرا،	19 – 24	سورۀ	رعد،	35  
ســورۀ	عنکبوت،80	ســورۀ	مؤمنون	و60	سورۀ	قصص.	در	آیات20	و	21	سورۀ	ذاریات		
می	فرمایــد:	»)و	بدانیــد	که(	در	روی	زمین	بــرای	اهل	یقین	ادله	ای	)از	قدرت	الهی(	
پدیدار	اســت	و	هم	در	نفوس	خود	شــما	مردم،	آیا	نمی	نگرید؟«	تفکر	و	تعقل	در	این	

نشانه	ها	مایۀ	عبرت	و	یقین	است	برای	اهلش.	)ابن	عطیه،	1403:	5/	175(
د( بشارت  و انذار با تقدم نوید:	پیام	دین	همواره	با	دو	مؤلفۀ	بشارت		و	انذار	همراه	
بوده	و	محتوای	پیام		دین	برای	مخاطب،	باید	از	این	دو	مقوله	به	تناسب	استفاده	
نماید	و	این	نکته	را	مد	نظر	قرار	دهد	که	کفۀ	تشویق	و	پاداش	بر	کفۀ	تنبیه	و	اخافه	
تفوّق	داشــته	باشد.	روش	های	ابزاری	دیگری	همچون	ارائۀ	شاخص	و	معرفی	الگو	
در	آیــۀ	31	ســورۀ	آل	عمــران،	اجتنــاب		از	تکلّف		و	اصــرار	بر	ارتباطِ	مؤثــر	نیز	در	آیات	

قابل	رصد	است.

4 - 1 - 3 . الزامات منبع: 
در	ادامه،	به	ویژگی	های	الزامی	فرســتندۀ	پیام	به	مخاطب	دینی	اشــاره	می	شود	که	

تحقق	این	الزامات	در	منبع،	موجب	سهولت	اقناع	مخاطب	می	گردد.
الف( اخلاص:	به	تعبیر	آیات	شریفۀ	قرآن،	لازم	است	که	فرستنده	در	أمر	پیام	رسانی	
از	اخلاص	برخوردار	باشد	تا	در	انتقال	پیام	به	مخاطب،	نحو	مطلوب	حاصل	شود؛	
آیات	2	سورۀ	زمر	،	82		و83		سورۀ	ص	،40	سورۀ	حجر	و	14	سورۀ	غافر	که	می	فرماید:	
»پــس	خــدا	را	بخوانید	در	حالی	که	دین	را	برای	او	خالص	کرده	باشــید...«	ابن		وهب	
در	تفســیر	خود،	بیان	می	دارد	که	اخلاص	باید	در	پرســتش	و	یگانگی	خداوند	باشد.	
)دینوری،	1424:	2/	252(	یگانگی	و	توحید	عملی	در	تمامی	شــئون	جریان	داشــته،	
به	ویــژه	در	أمــر	دعــوت	به	دیــن	و	پیام		رســانی	در	این	حــوزه	به	مخاطــب؛	اخلاص	

عقدالفرید	و	مایۀ	بالندگی	تمام	گزاره	های	معنوی	است.
ب( هم ســنخی:	همســانی	فرســتنده	و	گیرنــده	و	برخــورداری	از	یــک	زبــان	مفاهمۀ	
مشــترک،	از	تســهیل	کننده	های	انتقال	پیام	برای	مخاطب	اســت	که	قرآن	در	آیات	
کیــد	دارد	و	می	فرماید:	»و	ما	هیچ	رســولی	 38	ســورۀ	رعــد	و	4	ســورۀ	ابراهیــم	بر	آن	تأ
را	در	میــان	قومــی	نفرســتادیم	مگــر	به	زبان	آن	قوم	تــا	آنها	)معــارف	و	احکام	الهی(	
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را	بیــان	کننــد...«	حتــی	برخی	گفته	انــد	با	زبان	و	لهجــۀ	قوم	خود.	)هــواری،	1426:	
314/2(	همســانی	فرســتنده		و	گیرنده	موجد	احساس	اشــتراک	مخاطب	با	ارتباط	گر	

شده	و	این	احساس	فضای	مناسبی	برای	انتقال	و	تبادل	فراهم	می	آورد.	
ج( رأفــت  و مهربانــی:	آیــۀ	159	ســورۀ	آل		عمــران	می	فرمایــد:	»به	مرحمــت	خدا	بود	
گر	تند	خو	و	ســخت	دل	بودی،	مــردم	از	گرد	تو	متفرّق	 کــه	بــا	خلق	مهربان	گشــتی	و	ا
کنــده	می	شــدند.	)یزیــدی،	1425:	111/1(	 می	شــدند.«	رهایــت	می	کردنــد	یعنــی	پرا
مخاطــب	دینــی	پیــام	فرســتندۀ	دلســوز	و	مهربان	را	آســانتر	می	پذیــرد	و	در	غیر	این	

صورت،	از	پذیرش	سر	باز	زده	و	مقاومت	می	کند.
د( بازنمایــی  پتانســیل های  گیرنــده:	در	آیۀ	31	ســورۀ	هــود،	خداونــد	می	فرماید:	»...
کی	را	که	به	چشــم	شــما	خوارند،	نخواهم	گفت	که	خدا	آنها	را	هیچ	 هرگز	مؤمنان	پا
خیــری	نرســاند	که	خــدا	بر	دل	های	با	اخلاصِ	آن	ها	داناتر	اســت	که	)آن	ها	را	عزیز	و	
گر	من	آنها	را	خوار	شــمارم،	از	ســتمکاران	عالم	به	شــمار	باشــم.«	 گرامی	داشــته(	و		ا
دمیدن	روح	امید	و	بارور	سازی	ظرفیت	ها	و	قابلیت	های	مخاطب،	او	را	در	أمر	تأثیر،	
مدد	می	رساند.	ویژگی	های	دیگری	مانند	سپاسگذار	بودن	در	آیۀ	15و16	سورۀ	نمل،	
شــرح		صدر	در	آیۀ	125	ســورۀ	انعام،	پرهیزگاری	در	آیۀ	27	ســورۀ	معارج	و	33	ســورۀ	
زمــر،	ارائــۀ	الگــو	در	آیۀ	21	و	22	ســورۀ	احزاب،	رفتــار	حکیمانه	در	آیۀ	159	ســورۀ	آل	
عمران	در	فرستنده،	می	تواند	مخاطب	را	در	دریافت	بهتر	پیام	دینی	کمک	نماید.

4 - 1 - 4 . الزامات  دریافت  کننده: 
مخاطب	پیام	دینی	برای	دریافت	مؤثرتر،	نیازمند	بستر	مناسبی	است	که	با	الزامات	

قرآنی	ذیل،	محقق	می	شود.		
الــف( ایمــان:	فراهم	کــردن	بســتری	که	بــاور	و	اعتقاد	گیرنــده	را	آمــادۀ	پذیرش	پیام	
	دینی	نماید،	از	گام	های	نخســتین	انتقال	مؤثر	محســوب	می	گردد.	اعتقاد	ابتدائی	
و	کلــی	به	اینکه	منشــأ	این	پیام	از	سرچشــمه	ای	لایزال	بــوده	و	هدفی	جز	راهنمایی	
و	ســعادت	مخاطــب	خــود	نــدارد،	می	تواند	گیرنــده	را	آمادۀ	دریافت	نمایــد.	ایمان	و	
سپس	یقین	به	حقانیت	پیام	دین	و	اطاعت	از	فرامین	الهی	که	محتوای	پیام	دین	
و	تســلیم	را	به	دنبال	دارد،	گام	های	بعدی	این	فرآیند	اســت.	این	نکته	در	آیات	62  
ســورۀ	نور،	51	ســورۀ	شــعراء،	42	و	81	ســورۀ	نمل،	52	و	53	ســورۀ	قصص،	47	ســورۀ	
عنکبوت،	22	ســورۀ	لقمان،	44	ســورۀ	توبه،	111	ســورۀ	مائده،	103و	121و	208	ســورۀ	
بقــره،	29	ســورۀ	انســان،	101	-	108	ســورۀ	صافــات،	قابــل	ملاحظه	اســت.	در	آیۀ	51 
ســورۀ	نور،	خداوند	می	فرماید:	»...چون	به	ســویِ	حکم	خدا	و	رسول	شــان	بخوانند	
تــا	)رســول	بــه	حکم	خــدا(	میان	آنها	حکــم	کنــد	)از	دل	و	جان(،	خواهنــد	گفت	که	
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شنیده	و	اطاعت	می	کنیم...«	در	تفسیر	آیه،	مراد	از	»و	کسی	که	اطاعت	می	کند	خدا	
و	رســولش	را«،	آنچه	مؤمنان	به	آن	أمر	می	شــوند،	از	واجبات	و	مســتحبات،	اســت.	

)بیضاوی،	1418:	4/	112(
آزادی و امنیّــت:	از	آنجا	کــه	پیــام	دیــن	از	ماهیتــی	اعتقــادی	برخــودار	اســت،	 ب( 
مخاطب	برای	درک	و	پذیرش	یا	عدم	پذیرشِ	این	گونه	از	پیام	ها،	نیازمند	آزادی		و	
کراه	و	عدم	امنیت	در	انتقالِ	مؤثر،	ایجاد	کنندۀ	 اختیار	کامل	بوده	و	هرگونه	اجبار	و	ا
اختــلال	اســت.	قــرآن	در	آیــات	256	ســورۀ	بقــره	کــه	می	فرمایــد:	»کار	دین	بــه	اجبار	
نیســت.«	زیرا	از	کارهای	قلبی	اســت.	)طوســی،	1400:	2/	311(	و	آیۀ	6	سورۀ	توبه:	»و	
گاه	شــود(،	بدو	پناه	ده	تا	کلام	خدا	 گر	یکی	از	مشــرکان	به	تو	پناه	آورد	)که	از	دین	آ ا
را	بشــنود	و	پس	از	شــنیدن	ســخن	خدا،	او	را	به	مأمن	و	منزلش	برســان.	«	و	آیۀ	126 
ســورۀ	بقره:	».این	شــهر	را	محل	امن	و	آســایش	قرار	ده	و	اهلش	را	که	ایمان	به	خدا	
و	روز	قیامــت	آورده	انــد،	از	انــواع	روزی	ها	بهره	مند	ســاز.«	و	آیۀ	99	ســورۀ	یونس	»آیا	
کراه،	همه	را	مؤمن	و	خدا	پرســت	گردانی؟«	اشــاره	به	این	 تو	می	خواهی	تا	به	جبر	و	ا

مطلب	دارد.
گــر	مخاطب	بــه	اخلاق	نیکــو	متصف	و	از	 ج( تقــوا و اتصــاف بــه ســجایای  اخلاقــی:	ا
اخلاق	نکوهیده	مبرّا	باشد،	نسبت	به	پذیرش	حق	و	حقیقت	از	شرایط	مناسب	تری		
برخوردار	است؛	فارغ	از	اینکه	حق	مضمون	دینی	باشد	یا	غیر	دینی.	قرآن	در	آیات	9 
و10	سورۀ	حشر	پیش		زمینۀ	این	انتقال	در	مخاطب	را	دوری	گزیدن	از	اخلاق	ناپسند	
می	داند.	از	سویی	اجتناب	از	خلقیات	رذیله	ای	همچون	کینه،	حسد،	حرص	و	بخل	
 از	لــوازم	انتقــال	مطلــوبِ	پیــام	به	مخاطب	اســت	و	در	آیــۀ	9	این	ســوره	می	فرماید:	
»...	و	هر	کــس	را	از	خــوی	بخل	و	حرص	دنیا	نگه	دارند؛	آنان	به	حقیقت	رســتگاران	
عالمند.«	و	از	ســوی	دیگر	تخلّق	به	اخلاق	حمیده،	مانند	وفای	به	عهد	در	آیۀ	33 
سورۀ	معارج،	پایبندی	به		موازین	در	آیۀ	29	و30	سورۀ	معارج،	پرهیزگاری	در	آیۀ	10 
سورۀ	اعلی		و	56	سورۀ	مدثر،	توکل	در	آیۀ	13	سورۀ	تغابن	و	36		سورۀ	فصّلت،	نیک	
	رفتاری	در	آیۀ	33	و	34		ســورۀ	فصلّت،	خشــوع	در	آیۀ	16	سورۀ	حدید،	سپاسگذاری	
در	آیــۀ	61	ســورۀ	غافــر	و	صــدر	در	آیــۀ	2	ســورۀ	زمــر	و	119	ســورۀ	مائــده	و...	شــرایط	

مساعدی	برای	پذیرش	فراهم	می	آورد.

4- 1 - 5 . ملازمات توأمان منبع و دریافت
فرســتنده	و	گیرنده	در	مکانیزم	انتقال	پیام	با	معاضدت	یکدیگر،	می	توانند	شــرایط	

مطلوب	تری	برای	فرآیند	تأثیر	و	تأثر	با	به	کارگیری	مؤلفه	های	ذیل	فراهم	آورند.	
الــف( ثبــات و دوری از تردیــد:	برخــورداری	ارتباط	گر	دینی	و	مخاطــب	از	درجه	ای	از	
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کتور	بسترســازی	توأمان	اســت.	آیات	 یقین	به	حقانیّت	طریق	و	ثبات	قدم،	اولین	فا
147	ســورۀ	بقــره	و60	ســورۀ	آل	عمــران،	بیانگر	ایــن	موضوع	بوده	و	در	آیۀ	15	ســورۀ	
حجــرات	می	فرمایــد:	»منحصــراً	مؤمنــان	واقعــی	آن	کســانند	که	به	خدا	و	رســول	او	
ایمان	آوردند	و	بعداً	هیچ	گاه	شک	و	ریبی	به	دل	راه	ندادند...«	تردید	نکردند؛	یعنی	
شک	نداشتند.	)خازن،	1415:	4/	185(	عدم	تردید،	ناشی	از	ایمان	و	یقینی	است	که	
باید	به	موجب	آیات	2-	5	سورۀ	بقره،	3	سورۀ	نمل،	54	سورۀ	حج،	26	سورۀ	معارج،	

3	سورۀ	جاثیه	و	82	سورۀ	انعام	حاصل	گردد.	
ب( صــدق:	در	آیــۀ	15	ســورۀ	حجــرات	آمــده	اســت:	»...	اینــان	به	حقیقــت	راســتگو	
هســتند.«	فرآینــد	ایــن	پارامتــر	مشــترک	بیانگر	آن	اســت	که	راســتی	و	صــدق	پس	از	
تصدیــق	توأمــان،	اتفاق	می	افتد.	در	کتب	تفســیری،	چنین	بیان	شــده	که	تصدیق	
می	کننــد	بــا	قلب	شــان	به	آنچه	خداوند	بــر	پیامبر	فرســتاده	و	آن	را		اقرار	می	کنند	به	
زبان	های	شــان	و	می	پذیرنــد	آنچــه	به	آن	امر	شــده	اند	و	نهی	می	کننــد	از	آنچه	نهی	

شده	اند.)مکی،	1429:11/	7020(	
ج( پایــداری: ایــن	مؤلفــه	در	آیات	5	ســورۀ	حجرات،	120	ســورۀ	آل		عمران،	46	ســورۀ	
انفال،	31	و32	سورۀ	لقمان	قابل	رصد	است.	آیۀ	35	سورۀ	فصلّت	چنین	می	فرماید:	
»و	لیکن	به	این	مقام	بلند	)یعنی	در	پاداش	بدی،	نیکی	کردن(	کســی	نمی	رســد	جز	
آنان	که	)در	راه	دینداری(	مقام	صبر	و	ثبات	دارند	و	)در	معرفت	الهی(	صاحب	حظّ	
	الذین	صَبَرُوا«	بیان	داشته	که	نمی	بینند	

َّ
بزرگند.	ماوردی	در	وجه	دوم	»مایلقّاها	الا

بهشت	را	مگر	کسانی	که	صبر	می	کنند	بر	طاعت	خداوند.	)ماوردی،	1405:	5/	182(
ســورۀ	 	3 انعــام،	 ســورۀ	 	153 آیــات	 مطالعــۀ	 بــا	 انســجام طلبی:	 حق گرایــی  و  د( 
اعــراف،	46	ســورۀ	انفــال،	3	ســورۀ	محمــد،	125	ســورۀ	نســاء	و	1و2	ســورۀ	قریــش،	
بــه	ایــن	مطلــب	پــی	می	بریم	کــه	فرســتنده	و	گیرنــده	باید	حق	مــدار	باشــند؛	چرا	که	
حق	گرایــی،	نزدیکــی	قلب	هــا	و	وحدت	و	انســجام	را	به	دنبال	دارد	کــه	فراهم	کنندۀ	
بســتر	مناســب	تعامل	اســت.	آیۀ	63	ســورۀ	انفــال	می	فرماید:	»و	الفــت	داد	دل	های	
گــر	تــو	با	تمام	ثــروت	روی	زمین	می	خواســتی	میــان	آنها	 مؤمنــان	را،	دل	هایــی	کــه	ا
الفــت		دهــی،	نتوانســتی...«	اوس	و	خــزرج	کــه	ســالیان	متمــادی	بــا	هــم	جنــگ	و	
کرم)ص(	جمــع	گردیدند	 خونریــزی	داشــتند	گرد	وجــود	حقیقتــی	همچــون	پیامبرا
و	تبدیــل	بــه	یــک	گروه	بزرگ	بــه	نام	انصــار	شــدند؛	همان	گونه	که	کابلی	در	تفســیر	
 خــود	بیــان	داشــته	کــه	در	ایــن	اثنــاء،	حضــرت	محمــد	رســول	ا...)ص(	بــا	احــکام	
عالم	شــمول	توحیــد	و	معرفــت،	اتحاد	و	اخــوّت	مبعوث	گردیــد.	)دیوبندی،	1385:	

)513	/2
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و	 بصیــرت	 بــا	 تــوأم	 معرفــت	 و	 دانــش	 بــه	 مســلّح	بودن	 شــناخت:	 و  گاهــی  آ ه( 
تبــادل	 تســهیل	 در	 بســزایی	 تأثیــر	 دینــی	 پیــام	 فرســتندۀ	 و	 گیرنــده	 خردمنــدیِ	
دارد.	آیــات	3	ســورۀ	ملــک،	ذیــلِ	آیــۀ	7	ســورۀ	آل	عمران،	ذیــلِ	9	و	صدر	22	ســورۀ	
زمر،	29	ســورۀ	ص،	162	ســورۀ	نســاء،	83	ســورۀ	مائده،	28	ســورۀ	فاطر	و	43	ســورۀ	
 عنکبــوت	بــه	تبییــن	ایــن	محــور	پرداختــه	اســت.	خداونــد	در	آیــۀ	6	ســورۀ	ســبأ	
می	فرمایــد:	»و	آنان	که	اهل	دانــش	و	معرفت	گردیدند	)یعنی	مؤمنان	و	نیکان	اهل	
کتاب(،	یقین	دارند	که	قرآنی	که	بر	تو	نازل	شده	است	از	جانب	پروردگار	تو،	به	حق،	
نازل	گردیده	اســت«؛	منشــأ	یقین	آنها	به	تصریحِ	آیۀ	83	ســورۀ	مائده	که	می	فرماید:	
»هرآیینه	دشــمن	ترین	مردم	نســبت	به	مسلمانان،	یهود	و	مشرکان	را	خواهی		یافت	
و	بــا	محبّت	تــر	از	همه	کــس	به	اهل	ایمان	آنان	را	که	گویند	ما	نصرانی	هســتیم.	این	
)دوســتی	نصاری	نســبت	به	مسلمین(	بدین	سبب	اســت	که	برخی	از	آنها	دانشمند	
و	پارســا	هستند	و	تکبر	و	گردنکشــی	)برحکم	خدا(	نمی	کنند.«	دانش	و	معرفت	این	
گروه	است	که	دینوری	در	تفسیرخود،	ذکر	کرده	است	که	راهبه	های	مسیحی،	یعنی	
همــان	اصحــاب	صومعه،	به	همراه	دانشــمندان	این	مذهب...	)دینــوری،	1424:	1/	
207(	الزامات	توأمان	دیگری	در	گیرنده	و	فرســتنده،	مانند	تســبیح	و	اســتغفار	درآیۀ	
15	و16	ســورۀ	ســجده	و	1	-	3	ســورۀ	نصر،	نام	و	یاد	خداوند	درآیات	204	و	205	ســورۀ	
اعراف،	9	ســورۀ	منافقون	و	9	ســورۀ	جمعه	و	13	ســورۀ	غافر	و	28	سورۀ	رعد،	تحفظ	
برحقــوق	و	فرامیــن	الهــی	درآیات	21	ســورۀ	محمد،	21	-	26و	34	ســورۀ	معارج	و3	و	
4	ســورۀ	قریش	و	صدر2	ســورۀ	زمر	و	45	ســورۀ	بقره		و	13	ســورۀ	یس،	تهجد	در	آیات	
6	و	صدر20	ســورۀ	مزمّل	و	صدر	9	ســورۀ	زمر،	کسب		خشــنودی	الهی	درآیۀ	27	سورۀ	
حدیــد،	تــلاوت	قــرآن	درآیــۀ	4	ســورۀ	زمّل،	التــزام	به	هنجارهــای	اجتماعــی	درآیۀ	5 
ســورۀ	حجرات	و	23	ســورۀ	احزاب،	تخلق	به		اخلاق		حمیده	درآیۀ	3	سورۀ	حجرات،	
برشــماری	نعمتهــای	الهــی	درآیــۀ	122و	123	ســورۀ	بقره	و	11	ســورۀ	مائــده،	ایمان	و	
توکل	درآیۀ	2	ســورۀ	انفال	و	98	و99	ســورۀ	نحل،	تواضع	و	اعتدال	و	ســلامت	نفس	
درآیۀ	63	-	68	ســورۀ	فرقان،	دوری	ازتعلقات	دنیوی	درآیۀ	12	ســورۀ	طه	را	باید	به	

موارد	فوق	افزود.

5( نتیجه گیری
بر	اســاسِ	نظریــات	تعاملــی،	رســانه،	اعــم	از	ســنتی	و	مــدرن،	در	تمامــی	وجــوه	و	
مظاهــرش،	قابلیــت	انتقــال	مطلــوب	و	مؤثــر	بخــش	عمــده	ای	از	پیــام	دینــی	بــه	
مخاطــب	را	داشــته	و	برقــراری	ارتباط	مؤثــر	و	مانا	و	حصول	اقنــاع	مخاطبِ	هدف	از	
دغدغه	های	مهم	ارتباط	گران	این	حوزه	است	و	اساساً	مخاطب	حیاتی	ترین	عنصر	
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در	فعالیت	های	رســانه	ای	این	عرصه،	محســوب	می	شود	و	فرآیند	تولید	صرفاً	برای	
او	صورت	می	پذیرد	تا	موجبات	رستگاری	برترین	مخلوقات	پروردگار	را	فراهم	آورد.	
در	مــرور	آیات	شــریفۀ	قرآن	کریم	به	اهمیت	ویژۀ	جایــگاه	محتوای	پیامِ		دینی،	فرم	
و	قالــب	ارائــه	و	شــناخت	مخاطــب	هدف	و	متناسب	ســازی	شــکل	و	محتــوای	پیام	
بــا	گیرنــده	در	ابعــاد	مختلــف	وجــودی	آن،	پــی		می	بریــم.	تحقــق	موضوعــی	با	این	
درجــه	از	اهمیــت،	اقتضــای	بیان	ســازوکارهای	تســهیل	کنندۀ	انتقال	پیــام	دینی	را	
دارد.	مضمون	محتوا	در	پیام	های	دینی،	مشــتمل	بر	مبانی	اعتقادی،	اخلاقیات	و	
مناسک	عبادی	است	که	اتصاف	به	آنها	از	لوازم	و	مظاهر	دینداری	است.	اعتقادات	
ســازندۀ،	مبانــی	تفکراتی	و	نوع	نگــرش	و	جهان	بینی	دینــدار	را	پایه	ریزی	کرده	و	در	
مناســک	عبــادی	و	رفتارهــای	اخلاقــی،	بازتــاب	می	یابــد.	چنیــن	محتوایــی	جهــت	
انتقال	مطلوب	و	مؤثر،	نیازمند	فرمت	های	ویژه	و	ابزار	خاصی	است	تا	این	فرآیند	را	
آسان	تر	نماید.	هنگامی	که	پیام	دینی	منطبق	بر	فطرت	و	به	دور	از	هرگونه	بدعت	و	
خرافه،	مستدل	و	روشن	و	بدون	تناقض	در	قالب	نیکوترین	و	معقولانه	ترین	سخن	
که	در	مصادیق	عینی	تجســم	یافته	و	بین	بشــارت	و	انذار	در	ســخن،	توازن	یافته،	
از	منبعــی	که	با	دریافت	کننده	همســان	اســت	و	نگاه	اســتعلایی	نــدارد،	با	اخلاص	و	
دلســوزی	و	مهربانی	در	فضایی	انســانی	و	ایمانی	همان	گونه	که	هایدگر	به	آن	اشاره	
نمــود،	بــه	مخاطــب	مختــار	و	صــادق	و	پایــدار	در	مســیر،	منتقــل	گــردد،	از	بالاترین	
بهــره	وری	انتقــال	برخــوردار	اســت.	مصحف	شــریف	با	ارائــۀ	این	دســتورالعمل	ها	با	
توصیفی	که	بیان	شد،	تحقق	شرایطی	را	لازم	دانسته	و	به	ذکر	پارامترهای	کاربردی	
پرداختــه	اســت	و	به	تمــام	ارتباط	گــران	و	علی	الخصوص	ارتباط	گــران	دینی	توصیه	
می	نمایــد	کــه	بــا	کاربســت	آنهــا	بــا	کمتریــن	مؤنــه	بــه	بالاتریــن	درجــه	از	موفقیت	و	
تأثیرگذاری	نائل	آیند.	این	پارامترهای	بسترســاز	در	بخش	های	ملازمات	محتوایی	
پیام	دینی،	ملازمات	ابزاری	و	شــکلی	انتقال	پیام	دینی،	ملازمات	منبع	پیام	دینی،	
ملازمــات	دریافت	کننــدۀ	پیام	دینی	و	ملازمات	هم	زمــان	منبع	و	دریافت	کنندۀ	پیام	
دینی	ضمنِ	مؤلّفه	هایی	به	تفصیل	بیان	شــده	اســت.	این	منشــور	می	تواند	یاری	گر	

اصحاب	رسانۀ	طراز	انقلاب	اسلامی	واقع	شود.	
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Predicting the future of individuals and societies based on 
the executive algorithm and the operation flow process of 

divine social traditions in the Holy Quran

Mohsen Nassermanesh1, Hamed Fath Aliani2, Seyyed Hamid 
Hosseini3

Abstract
The transformation of human sciences in the new era is a necessary and ur-
gent need. Undoubtedly, the Islamization of humanities depends on bring-
ing Islamic sciences closer to the main source of Islamic sciences, which is 
the Holy Qur'an. A fair scientific look at the current state of Islamic scienc-
es is proof of the claim that the best solution for transformation in human 
sciences is transformation, in other words, returning to pure Islamic scienc-
es. It seems that due to the prevalence of doubt in Islamic and non-Islamic 
societies, especially in historical propositions, analysis and revision in the 
history of Quran and Islam is the beginning of the way of transformation 
in Quranic and Islamic sciences. The current conditions of human societies 
inevitably require a new look and approach to Quranic and Islamic scienc-
es, which causes pure Islam to be shown to other human societies in a new 
and of course modern way, and of course, this is important, which increases 
the faith and certainty of Islamic societies to the Quran and Islam. If we 
assume the behavior of the individual and the society in the path of move-
ment as an engineering operation, one of the ways to know the continuation 
of this path is to examine the human behavior and the divine tradition that 
governs the individual and the society. The method of implementing divine 
social traditions determines how to continue the life path of the individual 
and the society. There is a logical and extractable relationship between the 
factors necessary for the implementation of every tradition and the imple-
mentation of divine traditions, from creation and guidance to happiness or 
desperation, the expression of which leads to guidance and return to God.
The input with the initial information of this research is the verses that 
testify to the tradition or the results of previous researches. Information 
processing is through extracting the logic that governs the implementation 
of traditions and combining the obtained information and applying it to the 
verses of the witness, and the output of this algorithm will be flowcharts 
(graphical representation of problem solving steps) and operation flow pro-
cess diagrams, which are used. It is done from Excel and Visio softwares.
Keywords: executive algorithm; Localization; Evolution; divine social 
traditions; Operation flow process
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نوع	مقاله:	پژوهشی

پیش  بینی آیندۀ فرد و جوامع بر اساسِ الگوریتم اجرایی و فرآیند 
جریان عملیات سنت  های الهی اجتماعی در قرآن کریم

محسن ناصرمنش1
 حامد فتحعلیانی2
سیدحمید حسینی3

چكیده
تحول	علوم	انســانی	در	عصر	جدید،	یک	نیاز	ضروری	و	البته	فوری	اســت.	
بی	تردیــد	اسلامی	ســازی	علــوم	انســانی	در	گــروی	نزدیک	تــر	شــدن	علــوم	
اســلامی	بــه	اصلی	تریــن	منبــع	علوم	اســلامی	یعنی	قــرآن	کریم	اســت.	نگاه	
علمــی	منصفانــه	بــه	وضعیت	موجود	علوم	اســلامی	کنونی،	گــواه	این	ادعا	
اســت	کــه	بهترین	راهکار	برای	تحــول	در	علوم	انســانی،	همانا	تحول	و	به	
بیان	دیگر،	بازگشت	به	علوم	نابِ	اسلامی	است؛	به	نظر	می	رسد،	با	توجه	به	
شیوع	شبهه	در	جوامع	اسلامی	و	غیر	اسلامی،	به	ویژه	در	گزاره	های	تاریخی،	
کاوی	و	بازنگری	در	تاریخ	قرآن	و	اسلام	آغازگر	راه	تحول	در	علوم	قرآنی	و	 وا
گزیر	از	نگاه	و	رویکردی	جدید	 اسلامی	باشد.	شرایط	کنونی	جوامع	بشری	نا
به	علوم	قرآنی	و	اســلامی	اســت	که	ســبب	می	شــود	اســلام	ناب	به	شیوه	ای	
نوین	و	البته	مدرن،	به	ســایر	جوامع	بشــری	نشان	داده	شود	و	صد	البته	که	
ایــن	مهــم،	موجب	افزایش	ایمان	و	یقین	جوامع	اســلامی	به	قرآن	و	اســلام	
گر	رفتار	فرد	و	جامعه	در	مسیر	حرکت	را	عملیاتی	مهندسی	فرض	 می	شود.	ا
کنیم،	یکی	از	روش	های	شــناخت	ادامۀ	این	مســیر،	بررســی	رفتار	انســان	و	
کم	بر	فرد	و	جامعه	است.	روش	اجرای	سنت	های	اجتماعی	 سنت	الهیِ	حا
الهی،	چگونگی	ادامۀ	مســیر	زندگی	فرد	و	جامعه	را	مشــخص	می	کند.	بین	
عوامل	لازم	برای	اجرای	هر	ســنت	و	نیز	اجرای	ســنت	های	الهی،	از	خلقت	
و	هدایت	تا	سعادت	یا	استیصال،	رابطه	ای	منطقی	و	قابل	استخراج	وجود	

1.	دانشجوی	دکترای	گروه	علوم	قرآن	و	حدیث،	دانشگاه	آزاد	اسلامی،	همدان،	ایران.
m,masermanesh@gmail,com 
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دارد	که	بیان	آن	موجب	هدایت	و	بازگشت	به	سوی	الله	می	گردد.	
ورودی	بــا	اطلاعــات	اولیــۀ	ایــن	پژوهــش	آیــات	شــاهد	بــر	ســنت	یــا	نتایج	
پژوهش	های	پیشــین	اســت.	پردازش	اطلاعات	از	طریق	اســتخراج	منطق	
کــم	بــر	اجرای	ســنت	ها	و	ترکیب	اطلاعات	به	دســت	آمده	و	تطبیق	آن	بر	 حا
آیات	شاهد	است	و	نمایش	خروجی	این	الگوریتم	نیز	فلوچارت	ها	)نمایش	
گرافیکی	از	مراحل	حل	مسئله(	و	نمودارهای	فرآیند	جریان	عملیات	خواهد	

	Excel	و	Visio	انجام	شده	است. بود	که	با	استفاده	از	نرم	افزار
کلمــات کلیــدی: الگوریتم	اجرایی؛	بومی	ســازی؛	تحول؛	ســنت	های	الهی	

اجتماعی؛	فرآیند	جریان	عملیات.

۱. مقدمه
کم	بــر	حرکت	فرد	 ســنت	های	الهــی	اجتماعــی	از	دیــدگاه	قرآن،	عوامــل	و	قوانین	حا
و	جامعه	هســتند	که	مطالعۀ	آنها	ســبب	می	شــود،	یکی	از	چالشی	ترین	پرسش	های	
بشــر	در	خصــوصِ	آینــدۀ	فــرد	و	جامعــه،	پاســخ	داده	شــود.	پیش	بینی	آینــدۀ	تاریخ،	
کم	بر	مســیر	حرکت	فرد	و	جامعه	اســت	و	خدا	و	انســان	دو	 نیازمند	کشــف	عوامل	حا

عامل	اصلی	در	اجرای	سنت	های	اجتماعی	الهی	هستند.
بیــن	عوامــل	لازم	بــرای	اجــرای	هر	ســنت	و	نیز	اجرای	ســنت	های	الهــی	از	خلقت	و	
هدایت	تا	ســعادت	یا	اســتیصال،	رابطه	ای	منطقی	و	قابل	اســتخراج	وجود	دارد	که	
بیــان	آن	موجــب	هدایــت	و	بازگشــت	به	ســوی	الله	می	گــردد؛	همچنین	کشــف	این	
فرآینــد	اجرایــی،	به	نوعــی،	کشــف	اعجاز	علمی	قــرآن	در	زمینۀ	تبیین	مســائل	مهم	
جامعه	شناســی	خواهد	بود.	روش	گام	به	گامِ	اســتخراج	این	رابطه	و	نحوۀ	اجرای	آن	
بر	اســاسِ	آیــات	قرآن	را	می	تــوان	در	قالب	فرآیند	اجرایی	ســنت	های	اجتماعی	الهی	

بیان	و	ترسیم	نمود.

2. پیشینۀ پژوهش
موضــوع	ســنت	های	الهــی	اجتماعــی	از	مهمترین	مســائل	در	جامعه	شناســی	قرآنی	
اســت	که	ذیــلِ	بحث	قانونمندیِ	ســیر	حرکت	تاریخی	جوامع	بشــری	قرار	می	گیرد.	
به	ویــژه	در	قرون	اخیــر،	متفکرین	قرآنی	با	عینک	اجتماعی	به	موضوع	ســنت	های	

الهی	اجتماعی	می	نگرند.
شهید	صدر	در	کتاب	سنت	های	تاریخ	در	قرآن،	امکان	استخراج	سنت	های	تاریخی	
از	قرآن	را	با	عبرت	آموزی	از	سرگذشــت	پیشــینیان	پاسخ	می	دهد	و	بیان	می	دارد	که	
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زیربنــای	دگرگونی	هــای	اجتماعــی،	انســان	ها	و	تغییرات	آنها	ســنت	نهایی	پیروزی	
حــق	بــر	باطل	را	مشــروط	به	پای	مردی	و	تحمل	بلاها	و	مصائــب	در	میدان	جهاد	با	

کفر	می	داند.	)سنت	های	تاریخ	در	قرآن،	۷۱(	
علامــه	طباطبایی	مســیر	جامعــه	و	حرکت	تاریــخ	را	قانونمند	می	دانــد	و	اعتقاد	دارد	
پیشــینیان،	 از	 عبرت	آمــوزی	 و	 گذشــتگان	 سرنوشــت	 مطالعــۀ	 ضمــن	 انســان	ها،	
می	توانند	عوامل	پیشــرفت	و	احطاط	تمدن	ها	را	کشــف	کنند.	علامه،	ایمان	و	عمل	
صالــح	یــا	کفــر	و	فســاد	را	مهمتریــن	عوامــل	در	چگونگــی	اتفاقــات	آینــده	می	داند	و	
تصریــح	مــی	دارد	که	در	واپســین	حرکت	تاریــخ،	وراثت	زمیــن	از	آنِ	صالحان	خواهد	

بود.	)طباطبایی،	1382:	،	۷/	۳۴(	
ســاده	ترین	و	بهتریــن	شــیوۀ	طبقه	بنــدی	ســنت	های	اجتماعــی	را	شــاید	بتــوان	در	
فصل	دوازدهم	از	کتاب	جامعه	و	تاریخ	علامه	مصباح	یزدی	جستجو	کرد.	)مصباح	

یزدی،	1391:	۴۷۵(	
غلام	حیدر	کوشا	در	پژوهشی	در	الگوی	مطالعۀ	سنت	های	اجتماعی	در	قرآن،	ضمن	
هم	ســو	بودن	روش	مطالعه	اش	با	تفســیر	اجتماعی	قرآن،	سنت	های	اجتماعی	را	از	
چهار	حیثِ	موضوع،	عامل،	آثار	و	اهداف	بررسی	می	کند	و	با	استفاده	از	روش	تحلیل	
محتــوی	در	آیــات،	رابطــۀ	علــی	و	معلولی	پدیده	هــا	را	بیان	می	دارد.	ســپس	جایگاه	
خداوند	در	سلســله	علل	را	در	مطالعۀ	علمی	پدیده	ها	بررســی	و	پذیرش	الهی	بودن	
سنت	های	اجتماعی	را	توجیه	می	کند.	پس	از	آن،	نقش	انسان	در	تحقق	سنت	ها	را	
بر	اســاسِ	جملات	شــرطیه،	تعلیلیه،	تفریعیه،	رجائیه	و	غائبه	بیان	می	دارد.	)کوشا،	

	)۱۳۸۹
از	 مؤمنــان	 بــر	 غیبــی	 امدادهــای	 نــزول	 شــیوه	های	 در	 ابراهیمیــان	 سیدحســین	
گــر	انســان	در	نقــش	اصلــی	در	اجــرای	ســنت	ها،	 کــه	ا نظــر	قــرآن،	بیــان	مــی	دارد	
را	 خــود	 معنــوی	 قابلیت	هــای	 و	 کنــد	 اســتفاده	 الهــی	 عــام	 امدادهــای	 از	عوامــل	
تقویــت	کنــد،	مشــمول	امدادهــای	خــاص،	طبــق	یــک	ســری	شــرایط،	می	گــردد	و	
 حاصــل	ســخن	ایشــان	ایــن	اســت	کــه	امدادهــای	غیبــی	بر	اســاسِ	ضابطه	اســت؛	
گــر	مؤمنــان	ایمــان	و	عمــل	صالح	خــود	را	تقویــت	کننــد	و	مصائب	و	 به	طــوری	کــه	ا
ناملایمات	را	تحمل	نمایند	و	صبر	پیشــه	کنند،	مســتحقِ	ســنت	نصرت	ویژۀ	الهی،	

حتی	از	نوع	غیبی	آن،	مانند	نزول	فرشتگان	و	...	می	شوند.	)ابراهیمیان،	1394(	
علی	فهیمی	در	سنت	های	تاریخی	در	دو	سورۀ	رعد	و	ابراهیم،	روابط	علی	و	معلولی	
بر	جریان	های	اجتماعی	بشر	در	طول	تاریخ	را	مورد	مطالعه	قرار	می	دهد	و	به	بیان	
چگونگــی	طــرح	مباحــث	تاریخی	در	قــرآن	می	پردازد	و	دســتورات	ترغیبــی	قرآن	به	
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تفکر	در	احوال	گذشــتگان	و	عبرت	از	سرنوشــت	آنان	را	دلیلی	برای	قانونمند	بودن	
سیر	تاریخی	جوامع	می	داند.	)فهیمی،	1387(	

جعفر	وفا	در	»سیری	در	سنت	های	الهی«،	شرایط	و	اصول	کلی	تحقق	سنت	نصرت	
الهی	را	بررسی	می	کند	و	شرایط	استقامت،	ایمان	صادقانه	و	بازی	خدا	را	بر	می	شمرد.	
ســپس	روش	هــای	اجــرای	این	ســنت	را	از	قبیل	نــزول	ملائکه،	ایجــاد	رعب	در	دل	
دشــمنان،	صحنه	ســازی،	نــزول	آرامــش،	پذیرش	دعــا،	ایجاد	الفــت	و	خنثی	کردن	

حیله	ها	بیان	می	کند.	)وفا،	1391(
نیکو	دیالمه	در	بررسی	سنت	های	اجتماعی،	مداوله	و	اهداف	آن	به	بررسی	اهداف	

تربیتی	سنت	های	اجتماعی	می	پردازند.	)دیالمه،	۱۳۹5(	
محمد	رجبی	در	تبیین	جامعه	شــناختی	برخی	ســنت	های	اجتماعی،	نگاهی	گذرا	به	
ســنت	های	اجتماعــی	با	رویکرد	جامعه	شــناختی	دارد	و	تبیین	زوایــای	اجتماعی	این	
سنت	ها	را	برای	مهندسیِ	اجتماعی	جامعۀ	اسلامی	سودمند	می	داند.	)رجبی،	1393(	
حســن	حبیبی	در	ســنت	های	الهی	و	ســقوط	و	صعود	تمدن	ها،	علت	ســقوط	برخی	
اقــوام	گذشــته	را	مــورد	مطالعــه	قــرار	می	دهد	و	ضمن	کشــف	برخی	عوامل	مشــترک	
جوامعِ	موردِ	مطالعه،	عوامل	اصلی	ســقوط	تمدن	ها	را	فهرســت	می	نماید	و	در	ادامه	
عوامل	صعود	تمدن	ها	را	بر	می	شمارد	و	نتیجه	می	گیرد	که	بر	تاریخ	و	جوامع	بشری	

کم	است.	)حبیبی،	۱۳۹۷(	 ضابطه	و	قانون	تخلف	ناپذیر	حا
این	پژوهش	بر	آن	است،	مفاهیم	اولیۀ	دانش	جدید	مهندسی	سنت	های	اجتماعی	
الهــی	را	جهــت	راهــکاری	قرآنی	برای	تحول	و	بومی	ســازی	علوم	انســانی	پیشــنهاد	
دهــد؛	به	عبارت	دیگــر،	می	خواهیــم	بــا	تلفیــق	دانش	آنالیــز	و	تحلیل	سیســتم	های	
اجتماعی	با	دانش	تفســیر	و	با	یک	نگاه	و	رویکرد	سیســتمی	به	موضوع	بنگریم	که	
این	روش،	هم	موضوعی	محور	و	مسئله	محور	است،	هم	علمی	و	معتبر	خواهد	بود.	
پس	از	کشف	فرایند	اجرایی	هر	سنت	و	رسم	فلوچارت	و	نمودارهای	فرایند	عملیات،	
فرآینــد	اجرایی	کلیۀ	ســنت	های	معمــول	از	اعطای	خلقت	و	هدایت	تا	اســتیصال	یا	

سعادت	را	ترسیم	می	کنیم.

3. روش تحقیق
نــوع	و	روش	تحقیــق	ایــن	پژوهــش	از	نــوع	موضوع	پژوهی	بــا	گــردآوری	دیدگاه	ها	و	
تحلیل	و	جمع	بندی	آن	ها	اســت،	و	گســترۀ	موضوعی	آن،	میان	،رشته	ای	بین	علوم	
قرآنــی	و	مهندســی	صنایــع،	اســت	که	بــا	روش	متن	پژوهــیِ	تحلیل	محتــوا	و	تحلیل	
موضوعی	انجام	شده	است.	گردآوری	اطلاعات	به	صورتِ	کتابخانه	ای	انجام	شد.	
پس	از	مطالعۀ	پژوهش	های	پیشــین	با	اســتفاده	از	نرم	افزارهای	جســتجوی	قرآنی،	
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تقریباً	تمام	آیات	اجتماعی	قرآن	استخراج	گردید؛	سپس	با	استفاده	از	کلیدواژه	های	
هر	ســنت	اجتماعی	الهی،	آیات	دســته	بندی	گردید	و	درنهایت	با	استفاده	از	تحلیل	
کم	بر	اجرای	سنت	ها،	 محتوایِ	مضمون	آیات،	با	نگاه	و	رویکرد	سیستمی	منطق	حا
گانــه	و	به	صــورتِ	کلّــی،	از	آغــاز	تا	پایان،	بر	اســاسِ	یــک	طبقه	بندی	 به	صــورتِ	جدا

مختار،	انجام	گردید.

4. اهمیت و ضرورت شناخت سنت های اجتماعی الهی 
اهمیت	این	فرآیند	زمانی	مشــخص	می	شــود	که	هر	کس	یا	هر	جامعه	در	هر	مرحله	از	
زندگی	خود،	شرایطی	را	که	در	آن	قرار	دارد	با	این	فرایندِ	استخراجی	تطبیق	می	دهد	
که	این	کار	هم	ســبب	می	شــود،	جواب	پرســش	های	چالشی	فلســفۀ	نظریِ	تاریخ	را	
کنون	مشــمول	کدام	ســنت	الهی	شــده	است	و	 بفهمد	و	هم	اینکه	تشــخیص	دهد،	ا
اقدام	بعدی	او	در	جایگاهِ	انسان	که	مهمترین	عامل	اجرایی	در	این	سنت	ها	است،	

چگونه	باشد.	
شــناخت	این	فرآیند	موجب	می	شــود	عوامل	لغزش	یا	سقوط	در	لغزشگاه	های	مسیر	

شناسایی	شود	و	فرد	یا	جامعه	همواره	خود	را	به	صراط	مستقیم	نزدیک	کند.

5. تعریف سنت های الهی اجتماعی در لغت و اصطلاح علوم مختلف 
ســنت	در	ادبیــات	عرب	از	ریشــۀ	جملۀ	معروفی	تحت	عنوان	»آبــی	را	پیاپی	و	روان	
ریختــن«	گرفته	شــده	اســت؛	بنابرایــن	در	لغت،	به	معنــایِ	یک	چیزی	کــه	پیایی	و	
مســتمر	باشــد،	اســت.	عموماً	به	معنایِ	راه	و	روش	و	رســم	نیز	آمده	است	)جوهری،	

	.)۲۱۳۲/۵	:1407
در	اصطــلاح،	به	معنــای	طریقــۀ	معمول	و	رایج	اســت	که	به	طبعِ	خود،	غالبــاً	یا	دائماً	
جاری	باشــد	)طباطبایی،	1382:	16/	511(.	در	علوم	اجتماعی	اســلامی،	ذیلِ	بحث	
قانونمنــدی	تاریــخ،	ضوابــط	موجــود	در	رفتــار	الهــی	و	روش	تدبیــر	عالــم	از	ســوی	
کم	اســت	و	هم	 کم	بــوده	و	هم	بر	اقــوام	حال	حا خداونــد،	هــم	بــر	اقوام	گذشــته	حا
کم	خواهد	بود؛	بنابر	این،	ســنت	الهی	را	می	توان	قوانین	الهی	نیز	 بــر	اقــوام	آینده	حا

نامید.	)مکارم	شیرازی،	1374:	۱۷/	۴۳۷(	

6. سنت اجتماعی الهی در قرآن
ضوابطــی	کــه	در	افعال	الهی	وجــود	دارد	یا	روش	هایی	کــه	خدای	تعالی	امور	عالم	و	
آدم	را	برپایۀ	آنها	تدبیر	و	اداره	می	کند،	)مصباح	یزدی،	1390:	475(	سنت	اجتماعی	
الهــی	مطــرح	می	شــود	و	آنچــه	در	فلســفۀ	تاریــخ	به	نامِ	نظــام	جهان	و	قانــون	تاریخ	
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خوانــده	می	شــود	در	زبــان	دیــن،	ســنت	الهی	نامیــده	می	شــود.	)مطهــری،	1376:	
139(	بنابراین	منظور	ما	از	ســنت	های	الهــی	اجتماعی	در	این	پژوهش،	روش	های	
سیستمی	خداوند	در	تدبیر	امور	فرد	و	جامعه	است	که	می	توان	آن	را	قوانین	تاریخی	

غیر	قابل	تغییر	هم	نامید.	
واژۀ	سنت	۱۶	بار	در	۱۱	آیه	در	سورهای	نساء/	۲۶،	آل	عمران/	۱۳۷،	انفال/	38،	حجر/	
13،	اسرا/	77،	کهف/	55،	فاطر/	۴۳،	غافر/	۸۵،	فتح/	23،	احزاب/	38	که	همگی،	به	جز	
آیــۀ	۳۸	ســورۀ	احزاب	که	شــیوۀ	خدا	در	مــوردِ	پیامبران،	به	ویژه	حضــرت	محمّد)ص(	
اســت،	در	خصوص	عذاب	اهل	باطل	اســت.	برخی	آیات	هم	هستند	که	واژۀ	سنت	در	

آن	ها	نیست،	امّا	دقیقاً	به	سنت	اشاره	دارند؛	مثل	سنت	تغییر	در	آیۀ	53	انفال.	

7. اهمیت سنت های الهی اجتماعی
سرنوشت	و	احوال	مردمان	گذشته	و	آینده،	شبیه	به	هم	است	و	عبرت	از	گذشتگان،	
بْصَارِ:		پس	ای	هوشــیاران	عبــرت	گیرید.«	 وا يَــا أُولِى الْْأَ دســتور	الهــی	اســت:	»فَاعْتَــرُِ

)حشر/	2(
ســنت	های	الهی	در	قرآن،	جامعه	شناســی	اســلامی	و	قرانی	اند.	)وفا،	1391:	۴۸(	که	
پاســخگوی	پرســش	های	چالشــیِ	فلســفۀ	نظــریِ	تاریــخ،	نظیــر	قضا	و	قــدر	و	جبر	و	

اختیار	هستند.
هدف	اصلی	مباحث	جامعه	شناسی،	شناخت	و	کنترل	پدیده	ها	و	پیامدها	و	در	نهایت	
پیش	بینی	آیندۀ	جوامع	اســت	که	مطالعۀ	ســنت	ها	به	این	هدف	جامعه	شــناختی،	
رنگ	و	بوی	قرآنی	و	اســلامی	می	دهد؛	چنانچه	در	آیه	۱۰	ســوره	روم	آمده	اســت:	»ثُُمَّ 
ا یَسْتَهْزِئُونَ.«	آخر،	سرانجام	کار	 ِ وَكَانُُوا بِِهَ بُُوا بِآيَاتِ الَلَّهّ وأَى أَنْ كَذَّ ذِينَ أَسَــاءُوا السُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّ
آنان	که	بسیار	به	اعمال	زشت	و	کردار	بد	پرداختند،	این	شد	که	آیات	خدا	را	تکذیب	
و	تمسخر	کردند.	)زیرا	معصیت،	دل	را	تاریک	کند	و	چون	بسیار	شود	به	ظلمت	کفر	

انجامد(.	
	قرآن،	هدف	نهایی	از	ذکر	سنت،	اصلاح	و	هدایت	جامعه	است:	»قَدْ خَلَتْ  و	به	تعبیرِ
اسِ  بِــيَن * هَذَا بَيَانٌ لِلنَّ رْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَْمكَُذِّ مِنْ قَبْلِكُمْ سُــنَنٌ فَسِــيُْروا فِی الْْأَ
قِيَن.«	)آل	عمران/	137	و	138(	پیش	از	شما	مللی	بودند	و	رفتند.	 مُتَّ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْ
پــس	در	اطــراف	زمین	گردش	کنید	تــا	ببینید	چگونه	تکذیب	کننــدگانِ	)وعده	های	
خــدا(	هلاک	شــدند.	این	آیات	حجت	و	بیانی	اســت	برای	)عمــوم(	مردم	و	راهنما	و	

پندی	برای	پرهیزکاران.

8. ویژگی های سنت های الهی اجتماعی
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الف.	الهی	بودن:	احزاب/	62،	غافر/	85،	فتح/	۲۳؛
ب.	عمومیت	داشتن:	اسرا/	77،	بقره/	214،	انعام/	34،	احزاب/	۶۲؛	

ج.	عدم	تبدیل	و	تحویل	پذیری:	فاطر/	۴۳؛
د.	اختیار	و	آزادی	انسان:	رعد/	11،	روم/	۴۱،	نحل/	۳۶،	اسرا/	۷۱�

9. طبقه بندی سنت های الهی اجتماعی

1( سنت های عمومی
سنت	عمومی	هدایت؛	 
سنت	عمومی	آزمایش	و	ابتلا؛		 
سنت	عمومی	امداد؛	 

2( سنت های اختصاصی
ازدیاد	نعمت	دنیوی	و	مادی	در	مقابل	املا،	استدراج،	امهال،	ابتلا	به	مصائب؛	 
تحبیب	ایمان	و	کراهت	از	فسق	و	فجور	در	مقابل	تزیین	اعمال؛	 
ازدیــاد	نعمــت	معنــوی	اخــروی	و	هدایــت	ایصالــی	در	مقابــل	از	دســت	دادن		 

هدایت،	ضلالت	و	خذلان؛
پیروزی	مؤمنان	بر	دشمنان	در	مقابل	شکست	اهل	باطل	از	مؤمنان؛		 
وراثت	و	حکومت	صالحان	در	مقابل	تسلط	مجرمان	و	مترفان	و	استیصال.		 

3( دو عامل تغییردهندۀ فرایند اجرایی و نمودارهای فرآیند جریان عملیات
تغییر	از	طرف	انسان.		 
بدا	از	طرف	الله.	 

گانه 10. بررسی فرآیند اجرای هر سنت اجتماعیِ الهی به صورتِ جدا
	مســئله	کــه	همــان	الگوریتــم	اســت،	بــدون	توجــه	 بر	اســاسِ	روش	گام	بــه		گامِ	حــلِّ
بــه	ترتیــب	نــزول	یــا	ترتیــب	مصحــف،	آیــات	اجتماعــیِ	قــرآن	اســتخراج	شــد	و	از	
فهرســت	و	طبقه	بنــدی	پژوهش	هــا	و	مقالات	در	زمینۀ	ســنت	های	الهــی	اجتماعی	
نیــز	اســتفاده	گردیــد.	پــس	از	بیــان	الگوریتــم	اجرایــی	و	ســنت	الهــی،	معمول	تریــن	
بــرای	 لازم	 شــرایط	 و	 عوامــل	 و	 شــد	 فهرســت	 مختــار،	 طبقه	بنــدی	 در	 ســنت	ها	
اجــرای	هر	ســنت	بررســی	گردیــد؛	کیفیت	تحقــق	ســنت	ها،	فرایند	اجرای	هر	ســنت	
به	تنهایــی	و	ترتیــب	اجــرای	آنهــا	از	آغــاز	تا	پایــان	نیز	ترســیم	گردید.	آیات	شــاهد	بر	
 ســنت	های	الهی،	نتایج	پژوهش	های	پیشــین	و	عوامل	و	شــرایط	لازم	برای	اجرای	
کم	 هر	سنت،	داده	های	ورودی	در	نظر	گرفته	شد	و	با	آنالیز	سیستمی	آنها،	منطق	حا



134

دوره اول
شماره اول
پیاپی: 1
بهار و تابستان
1401

بر	اجرای	ســنت	اســتخراج	و	دســته	بندی	شــد	و	فرآیند	جریان	عملیات	ســنت	های	
کسل	و	ویزیو،	 الهی	اجتماعی،	به	روش	الگوریتم	و	فلوچارت	با	اســتفاده	از	نرم	افزار	ا

تدوین	و	به	شکلِ	نمودار،	فرآیندِ	عملیات	رسم	گردید.	
تــلاش	شــد	با	حداقل	بیــان	توصیفی	و	نزدیک	بــه	بیان	سیســتمی،	از	هر	آیه	یا	گروه	
کثر	تلاش	مان	این	 آیات	شــاهد،	یك	پارامتر	کلیدی	سیســتمی	استخراج	شــود	و	حدا
است	که	عبارت	استخراجی،	نزدیك	به	عبارت	قرآنی	یا	کلامی	باشد.	سپس	با	آنالیز	
این	عبارات	و	از	کنار	هم	قرار	دادن	آن	ها،	یك	نتیجه	سیستمی	را	برداشت	کردیم.	
گام	بــه	گامِ	مســائل	مرســوم	اســت،	ممکــن	اســت	عبــارت	 کــه	در	روش	 همان	طــور	
اســتخراجی	در	آیــۀ	بعــدی	در	میــان	عبارت	هــای	قبــل	قــرار	بگیرد	و	مــلاک	رعایت	
این	جایگاهِ	منطقیِ	عبارات،	آیات	شــاهد	خواهد	بود.	و	این	رویه	در	بررســی	فرآیند	

کم	خواهد	بود. اجرای	سنت	ها،	به	صورتِ	تک	تک	یا	از	آغاز	تا	پایان	حا
نمونه	هــای	اجرایــی	این	الگوریتــم	یا	مصداق	قرآنی	هر	ســنتِ	اجتماعــی	به	صورتِ	
تک	تک	یا	از	آغاز	تا	پایان	را	که	در	قالب	سرگذشــت	اقوام	پیشــین،	ذکر	شــده	است،		

گواهِ	محکم	هر	الگوریتم	بیان	کردیم	که	این	مهم	یکی	از	اهداف	نگاه	سیستمی	
به	سنت	های	اجتماعیِ	الهی	در	قرآن	است.	

مثال موردی: سنت عمومی   ـ هدایت
همان	گونــه	کــه	می	دانیم،	یکی	از	ســنت	های	اجتماعیِ	الهی	ســنت	هدایت	اســت.	
خداونــد	انســان	را	بــه	نیکوتریــن	حالــت	خلق	کــرد.	این	خلــق	از	نوع	اعطا	بــود	و	در	
فطرت	او	راهیابی	به	ســویِ	حق	را	قرار	داد	و	شــهادت	خود	انسان	محکم	ترین	گواه	
گرچــه	ماهیت	اولیۀ	این	هدایت،	تکوینی	اســت،	امّا	خداوند	از	 این	هدایت	اســت؛	ا
میان	هر	قومی	و	به	زبان	خودشــان،	رســولانی	را	به	سوی	هر	قوم	ارسال	کرد	و	کتاب	
 راهنمایــی	را	بــر	آن	نیــز	نــازل	کرد.	تــلاوت	آیات	الهی	موجب	تزکیۀ	انســان	می	شــود	
و	به	این	ترتیب،	کتاب	و	حکمت	الهی	به	واســطۀ	پیامبران	به	انســان	ها	تعلیم	داده	
می	شــود.	بــه	گواه	قــرآن،	هیچ	قومی	نیســت	مگــر	اینکه	رســولی	برای	هدایت	شــان	
ارســال	شــده	اســت	و	از	همین	روی،	هدایت،	اولین	و	عمومی	ترین	ســنت	اجتماعیِ	

الهی	است:
ءٍ خَلْقَهُ ثُُمَّ هَدَى.«	)طه/	50،	شعرا/	۷۸،	زخرف/	۲۷(	 ذِى أَعْطَى كُلَّ شََیْ ا الَّ َ »قَالَ رَبُُّنّ

اعطای	خلقت		هدایت	تکوینی
نسَْانِ مِنْ طِيٍن.«	)سجده/	7(	 ءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ ذِى أَحْسَنَ كُلَّ شََیْ »الَّ

اعطای	خلقت	نیکو		هدایت	تکوینی	
ينَ«  هُُمْ شَاكَِّرِ دُ أَكْثََرَ ائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِ ْ وَعَنْ شََمَ

انَِّهُمِ ْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيِهمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْْمَ ُ نَْهُمّ َ
»ثُُمَّ لََآتِیِ
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نسَْانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیٍم.«	)تین/	4(	 )سوره	اعراف،	آیه	17(؛	»لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
حْسَــنَ	

َ
همچنیــن	در	ســوره	های	تغابــن/	3،	غافر/	64،	مؤمنــون/	14،	صافات/	125	)أ

صُوَرَکُمْ(	و...
اعطای	خلقت	نیکو	به	انسان		شهادت	انسان	به	هدایت		هدایت	تکوینی	

ينُ  ۚ  ذَلِكَ الدِّ ِ لْــقِ الَلَّهّ اسَ عَلَيْهَــاۚ  لَا تَبْدِيلَ لِخَ تِِی فَطَرَ النَّ ِ الَّ يــنِ حَنِيفًاۚ  فِطْــرَتَ الَلَّهّ »فَأَقِــمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
اسِ لَا يَعْلَمُونَ.«	)روم/	30(	 ُ وَلَكِنَّ أَكْثََرَ النَّ الْقَیِمّ

 	هدایت	به	انسان	شهادت		فطری	هدایت		انسان	به	نیکو	خلقت	اعطای
هدایت	تکوینی	

ا  ــلُّ عَلَيْهَاۚ  وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىۗ  وَمَا كُنَّ ا یََضِ َ تَدِى لِنَفْسِــهِۖ  وَمَنْ ضَلَّ فَإِنََّمّ ا يَهْ َ »مَــنِ اهْتَدَى فَإِنََّمّ
بِيَن حَتَِیّ نَبْعَثَ رَسُولًا.«	)اسراء/	15(	 مُعَذِّ

بعثت	رسول	خدا)ص(		هدایت	یا	ضلالت		عذاب	
اۚ  وَمَا  اقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِِهَ ــودَ النَّ نَا ثََمُ لُونَۚ  وَآتََیْ وَّ ا الْْأَ بَ بِِهَ »وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِــلَ بِالَْآيَاتِ إِلَاّ أَنْ كَذَّ

وِیفًا.«	)اسراء/	59( نُرْسِلُ بِالَْآيَاتِ إِلَاّ تَخْ
ارسال	رسول		تکذیب	آیات	

ْ بِالْقِسْطِ وَهُُمْ لَا يُظْلَمُونَ.«	)یونس/	47( مْ قُضِىَ بَيْنَْهُمُ ةٍ رَسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُْهُ »وَلِكُلِّ أُمَّ
ا أَنْتَ مُنْــذِرٌۖ  وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ.« )رعد/	،7  َ هِۗ  إِنََّمّ ذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْــزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّ »وَیَقُــولُ الَّ

شعرا/	208،	لیل/	12(
ارسال	رسول	برای	هر	امت		تکذیب	آیات

مْ أَجْرًا  الِحَــاتِ أَنَّ لَْهُ ذِيــنَ يَعْمَلُونَ الصَّ ــرُ الَْمؤُْمِنِيَن الَّ شِّ ــتِِی هِىَ أَقْوَمُ وَیُُبَ دِى لِلَّ »إِنَّ هَــذَا الْقُرْآنَ يَهْ
كَبِيًْرا.«	)اسراء/	9(

ذُوا مِنْ دُونِِی وَكِيلًا.« )اسراء/	2،	 خِ نَا مُوسََى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِی إِسْرَائِيلَ أَلَاّ تَتَّ »وَآتََیْ
مائده/	16،	فاطر/	24(

ارسال	رسول	برای	هر	امت		انزال	کتب	آسمانی		تکذیب	آیات	
كَ  ۚ  إِنَّ یِْهِمْ كْمَةَ وَيُزَكِّ لْحِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَا ْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّ

لُو عَلَیْْهِمِ ْ يََتْ ا وَابْعَثْ فِیِْهِمْ رَسُولًا مِنْْهُمُ َ »رَبَُّنّ
لْحَكِیُم.«	)بقره/	129( أَنْتَ الْعَزِيزُ ا

ارســال	رســول	برای	هر	امت		انزال	کتاب	آسمانی		تلاوت	آیات		تعلیم	علم	
و	حکمت		تکذیب	آیات

مُكُــمُ الْكِتَابَ  يكُــمْ وَيُعَلِّ لُــو عَلَيْكُــمْ آيَاتِنَــا وَيُزَكِّ »كَمَــا أَرْسَــلْنَا فِيكُمْ رَسُــولًا مِنْكُــمْ يََتْ
مُكُمْ مَا لَِمْ تَكُونُُوا تَعْلَمُونَ.« )بقره/	151( كْمَةَ وَيُعَلِّ لْحِ وَا

مُهُمُ  یِْهِمْ وَيُعَلِّ ْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ
لُو عَلَیْْهِمِ ُ عََلىَ الَْمؤُْمِنِيَن إِذْ بَعَثَ فِیِْهِمْ رَسُــولًا مِنْ أَنْفُسِــهِمْ يََتْ »لَقَدْ مَنَّ الَلَّهّ

كْمَةَ وَإِنْ كَانُُوا مِنْ قَبْلُ لَفِِی ضَلَالٍ مُبِيٍن.«	)آل	عمران/	164( لْحِ الْكِتَابَ وَا
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  	تزکیه		آیات	تلاوت		آســمانی	کتاب	انزال		امت	هر	برای	رســول	ارســال
تعلیم	کتاب	و	حکمت		تکذیب	آیات

دِى مَنْ یَشَــاءُ ۚ وَهُوَ  ُ مَنْ یَشَــاءُ وَيَهْ ــمْ ۖ فَيُضِلُّ الَلَّهّ َ لَْهُ »وَمَا أَرْسَــلْنَا مِنْ رَسُــولٍ إِلَاّ بِلِسَــانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِنّ
لْحَكِیم.«	)ابراهیم/	4( الْعَزِيزُ ا

ــمَاءِ مَلَكًا رَسُــولًا.«  ْ مِنَ السَّ
لْنَا عَلَیْْهِمِ يَن لَنَزَّ شُــونَ مُطْمَئِنِّ رْضِ مَلَائِكَةٌ یَْمْ »قُــلْ لَوْ كَانَ فِی الْْأَ

)اسراء/	95(
ارســال	رســول	برای	هر	امت	از	میان	خودشــان	و	بــه	زبان	خودشــان		انزال	کتب	

آسمانی		تلاوت	آیات		تزکیه		تعلیم	کتاب	و	حکمت		تکذیب	آیات	
بنابراین براساسِ روش گام به گام، فرآیند اجرای سنت هدایت به شرحِ زیر خواهد بود:

 	هدایت	به	انسان	شــهادت		فطری	هدایت		انســان	به	نیکو	خلقت	اعطای
هدایت	تکوینی		ارسال	رسول	برای	هر	امت	از	میان	خودشان	و	به	زبان	خودشان	

	انزال	کتب	آسمانی		تلاوت	آیات		ترکیه		تعلیم	کتاب	و	حکمت
نمودار فرایند جریان عملیات سنت هدایت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 اعطاي خلقت 

 هدايت فطري 

 شهادت به هدايت 

 ارسال رسل 

 انزال كتب 

 تلاوت آيات 

 تزكيه

 تعليم كتاب و حكمت 
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11. بررسی کیفیت تحقق همۀ سنت های اجتماعیِ الهی از آغاز تا پایان
برای	کشــف	نحــوۀ	اجرای	الگوریتم	ســنت	های	اجتماعیِ	الهی	از	ســه	دیــدگاهِ	نوع	
اجرا	،مطالعۀ	موردی	اقوام	گذشته	و	نگاه	سیستمی	می	توان	موضوع	را	بررسی	کرد.	

نوع اجرا
قطعیــه: و	آن	نوعــی	از	اجــرای	الگوریتــم	اســت	که	به	صــورتِ	قطعی	اجــرا	می	گردد؛	
ماننــد	هدایــت،	مشــخص	شــدن	گــروه	حــق	و	باطل،	امــداد	عــام،	آزمایــش،	وراثت	

صالحون	و...:
ينُ  ۚ  ذَلِكَ الدِّ ِ لْــقِ الَلَّهّ اسَ عَلَيْهَــاۚ  لَا تَبْدِيلَ لِخَ تِِی فَطَرَ النَّ ِ الَّ يــنِ حَنِيفًاۚ  فِطْــرَتَ الَلَّهّ »فَأَقِــمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

اسِ لَا يَعْلَمُونَ.«	)روم/	30(	 ُ وَلَكِنَّ أَكْثََرَ النَّ الْقَیِمّ
شــرطیه:	و	آن	نوعــی	از	اجــرای	الگوریتــم	اســت	که	اجــرای	آن	به	شــرطِ	تحقق	یک	
ســری	عوامــل	دیگر	اتفــاق	می	افتد؛	مانند	تغییــر،	امداد	خاص،	اســتبدال،	هلاکت،	

هدایت	خاص،	پیروزی	حق	بر	باطل	و...:
رْنَاهَا تَدْمِيًْرا.«	)اسراء/	16( فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَّْرَ »وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُُهْ

وا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.«	)رعد/	11(	 ُ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَِیّ يُغَيِْرّ َ لَا يُغَيِْرّ »إِنَّ الَلَّهّ
سْقَيْنَاهُُمْ مَاءً غَدَقًا.«	)جن/	16(	 رِیقَةِ لَْأَ »وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عََلىَ الطَّ

تعلیلیــه:	و	آن	نوعــی	از	اجــرای	الگوریتــم	اســت	کــه	اجــرای	مرحلــۀ	دوم	آن	به	علتِ	
اجرای	مرحلۀ	اول	است؛	مانند	آزمایش	به	وسیلۀ	درجات	دنیوی	و...:

نْيَاۚ  وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  لْحَيَاةِ الدُّ ْ فِی ا ْ مَعِيشَــتَهمُ كَۚ  نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَْهُمُ تَ رَبِّ »أَهُُمْ یَقْسِــمُونَ رَحَْمَ
مَعُونَ.«	)زخرف/	32(	 ا يَجْ كَ خَيْْرٌ مِِمَّ تُ رَبِّ ا ۗ وَرَحَْمَ رِيًّ ذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْ خِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّ

تفریعیــه:	و	آن	نوعــی	از	اجرای	الگوریتم	اســت	که	در	نتیجۀ	یک	ســری	عوامل	اجرا	
می	گردنــد؛	ماننــد	تدمیر	که	نتیجۀ	اتراف	و	فســوق	اســت	یا	نصــرت	الهی	که	نتیجۀ	

صبر	و	تقوی	و	مانند	آن	است:
 ِ هَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الَلَّهّ ةً يَأْتِیِ ُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ »وَضَرَبَ الَلَّهّ

نَعُونَ.«	)نحل/112( ا كَانُُوا یََصْ وْفِ بِِمَ لْخَ وعِ وَا لْجُ ُ لِبَاسَ ا فَأَذَاقَهَا الَلَّهّ
رْنَاهَا تَدْمِيًْرا.«	)اسراء،/	16( فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَّْرَ »وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُُهْ

رجاییه:	و	آن	از	نوعی	از	اجرای	الگوریتم	اســت	که	باید	یک	شــرطی	قبل	از	آن،	اجرا	
شود؛	به	آن	امید	که	شاید	آن	گزاره	اجرا	گردد؛	حال	ممکن	است	اجرا	گردد	یا	نگردد:
كُــمْ تُفْلِحُونَ.«  َ وَابْتَغُــوا إِلَيْــهِ الْوَسِــيلَةَ وَجَاهِــدُوا فِی سَــبِيلِهِ لَعَلَّ قُــوا الَلَّهّ ذِينَ آمَنُــوا اتَّ ــا الَّ َ »يَــا أَيُهّ

)مائده/	35(
تَدُونَ.«	)زخرف/	10(	 كُمْ تََهْ دًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّ رْضَ مََهْ ذِى جَعَلَ لَكُمُ الْْأَ »الَّ

غائیــه:	و	آن	نوعــی	از	اجــرای	الگوریتــم	اســت	کــه	هــدف	نهایی	و	غایت	مســئله	ای	
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در	موردِ	آن	است؛	مانند	وراثت	صالحون	که	نتیجۀ	غایی	هدایت	است:
يَن.«	)آل	عمران/	96(	 عَالََمِ ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْ ذِى بِبَكَّ اسِ لَلَّ تٍ وُضِعَ لِلنَّ لَ بََیْ »إِنَّ أَوَّ

مطالعۀ موردی اقوام گذشته
یکــی	از	راه	های	کشــف	الگوریتمِ	اجراییِ	ســنت	های	اجتماعیِ	الهی	در	قرآن	اســت	
کید	قرآن	اســت	و	از	آن	جمله	شــاید	بتــوان	گفت	یکی	 ایــن	نوع	تفکر،	بیشــتر	موردِ	تأ
گــر	 از	کامل	تریــن	الگوریتم	هــای	اجــرا	شــده،	سرگذشــت	قــوم	بنی	اســراییل	باشــد.	ا
به	صــورتِ	فراینــدی	بــه	آنچــه	در	ســورۀ	أســرا	در	خصــوصِ	قــوم	بنی	اســرائیل	آمده،	

نگاهی	بیاندازیم،	شِمای	کلّیِ	اجرای	الگوریتم،	شکل	زیر	خواهد	بود:
کتــب		تبییــن	اصــول	زندگــی	طیبــه	 هدایــت	از	طریــق	ارســال	رســل		انــزال	
اتمــام	حجــت	 	 و	مهلــت	 	فرصــت	 باطــل	 اهــل	 و	 اهــل	حــق	 جداســازی	

در	نهایت،	امداد	صالحین		استخلاف	مؤمنان	به	جایِ	ایشان	

نگاه سیستمی
و	امّا	روش	ما	در	این	پژوهش،	نگاه	سیستمی	به	سنت	ها	و	کشف	الگوریتم	است:

هدفِ	نگاه	سیســتمی،	کشــف	رابطۀ	بین	ســنت	های	اجتماعیِ	الهــی	و	احیاناً	بیان	
ســنت	هایی	علاوه	بر	ســنت	های	معمول	و	در	نهایت	ترســیم	الگوریتم،	فلوچارت	ها	
و	نمودارهــای	سیســتم	اجرایــی	ســنت	های	اجتماعیِ	الهی	اســت.	پـــــس	از	کشـــــف	
الگوریتــــــم	اجرایــیِ	هر	سنـــــت	و	رســم	فلوچـــــارت	و	نمودارهای	فــــرآیند	عمـــــلیات	
)OPC= Operation Process Charts(،	فرآینــد	اجرایی	کلیۀ	ســنت	های	معمول،	از	

اعطای	خلفت	و	هدایت	تا	استیصال	یا	سعادت	را	ترسیم	می	کنیم.
گر	به	یک	مدل	سیستمی	منطقی	و	موردِ	تأیید	قرآن	)با	کمک	متخصصان	 قاعدتاً	ا
قرآنــی(	دســت	یابیــم،		در	مراحــل	بعدی	پژوهــش،	می	تــوان	نرم	افزار	یا	اپلیکیشــن	
کاربردی	سنت	های	اجتماعیِ	الهی	را	با	کمک	متخصصان	حوزۀ	فناوری	اطلاعات،	
طراحــی	و	اجــرا	کــرد	کــه	هم	برای	زندگــی	فرد	و	جامعه	مفید	باشــد	و	هــم	جوابگوی	

پرسش	های	چالشیِ	فلسفۀ	نظریِ	تاریخ	باشد:
عُونَ.«	)اعراف/	94( رَّ هُمْ یََضَّ اءِ لَعَلَّ رَّ »وَمَا أَرْسَلْنَا فِی قَرْيَةٍ مِنْ نَبِِیٍّ إِلَاّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّ

عُونَ«	)انعام/	42( ضَرَّ هُمْ يََتَ اءِ لَعَلَّ رَّ »وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّ
و	همچنین:	مؤمنون/	76،	دخان/	17�

ع  ارسال رسل  آزمایش  تضر
ا  ــلُّ عَلَيْهَاۚ  وَلَا تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىۗ  وَمَا كُنَّ ا یََضِ َ تَدِى لِنَفْسِــهِۖ  وَمَنْ ضَلَّ فَإِنََّمّ ا يَهْ َ »مَــنِ اهْتَدَى فَإِنََّمّ
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بِيَن حَتَِیّ نَبْعَثَ رَسُولًا.«	)اسراء/	15( مُعَذِّ
هدایت		هدایت	ایصالی

ضلالت		عذاب
ــرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْــزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَــابَ بِالْحَقِّ  ــيَن مُبَشِّ بِيِّ ُ النَّ ــةً وَاحِدََةً فَبَعَــثَ الَلَّهّ ــاسُ أُمَّ »كَانَ النَّ
نَاتُ  ُ الْبَیِّ ذِيــنَ أُوتُُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْْهُمُ ــاسِ فِیَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِۚ  وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَاّ الَّ لِیَحْكُمَ بَيْنَ النَّ
دِى مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ  ُ يَهْ لْحَقِّ بِإِذْنِهِۗ  وَالَلَّهّ ذِينَ آمَنُوا لَِماَ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ا ُ الَّ ۖ  فَهَدَى الَلَّهّ ْ بَغْيًا بَيْنَْهُمُ

مُسْتَقِیٍم.«	)بقره/	213(
هدایت		ارسال	رسل		قرارگیری	در	گروه	حق	و	باطل		هدایت	مؤمنان

کُلٍ	خَمْطٍ	
ُ
تَیْنِ	ذَوَاتَیْ	أ تَیْهِمْ	جَنَّ لْنَاهُمْ	بِجَنَّ رْسَــلْنَا	عَلَیْهِمْ	سَیْلَ	الْعَرِمِ	وَبَدَّ

َ
عْرَضُوا	فَأ

َ
»فَأ

	قَلِیل.«	)سبا/16( ثْلٍ	وَشَیْءٍ	مِنْ	سِدْرٍ
َ
وَأ

اعراض		هلاکت
ازِى إِلَاّ الْكَفُور.« )سبا/	17( ا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَ »ذَلِكَ جَزَيْنَاهُُمْ بِِمَ

		هلاکت قرار	گرفتن	در	گروه	کفر
ۖ  فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.«	)رعد/	 ْ ذِينَ كَفَرُوا ثُُمَّ أَخَذْتُْهُمُ »وَلَقَدِ اسْــتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّ

)32
		املا		عقاب هدایت		استهزا		قرار	گرفتن	در	گروه	کفر

ذَا إِلَاّ بشََــرٌ  نْيَا مَا هَٰ لْحَيَاةِ الدُّ بُُوا بِلِقَاءِ الَْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُُمْ فِی ا ذِينَ كَفَــرُوا وَكَذَّ »وَقَــالَ الَْملََِأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّ
ا تشَْرَبُُونَ.« )مؤمنون/	33(	 ا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَیَشْرَبُ مِِمَّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِِمَّ

		تکذیب		اتراف قرار	گرفتن	در	گروه	کفر
لِكِى الْقُرَى  ا مَُهْ ْ آيَاتِنَاۚ  وَمَا كُنَّ

لُو عَلَیْْهِمِ ا رَسُــولًا يََتْ َ عَثَ فِی أُمَِهّ لِكَ الْقُرَى حَتَِیّ یَُبْ كَ مَُهْ »وَمَا كَانَ رَبُّ
إِلَاّ وَأَهْلُهَا ظَالَِموُنَ.« )قصص/	59(

ا أُوتُُوا أَخَذْنَاهُُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُُمْ  ءٍ حَتَِیّ إِذَا فَرِحُوا بِِمَ ابَ كُلِّ شََیْ ْ أَبُْوَ
وا بِهِ فَتَحْنَا عَلَیْْهِمِ ُ ا نسَُــوا مَا ذُكَِّرّ »فَلَمَّ

يَن.« )انعام/	44	و	45( ِ رَبِّ الْعَالََمِ لْحَمْدُ لِلَّهَّ ذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَا مُبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّ
	مُبِینٌ.«	 نَا	لَکُمْ	نَذِیرٌ

َ
مَا	أ اسُ	إِنَّ هَا	النَّ یُّ

َ
و	هچنین	آیه	49	سورۀ	حج:	»قُلْ	یَا	أ

املا		هلاکت	
لْنَا مَكَانَ  عُــونَ * ثُُمَّ بَدَّ رَّ هُمْ یََضَّ اءِ لَعَلَّ ــرَّ »وَمَــا أَرْسَــلْنَا فِی قَرْيَةٍ مِنْ نَبِِیٍّ إِلَاّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَــاءِ وَالضَّ
اءُ فَأَخَذْنَاهُُمْ بَغْتَةً وَهُُمْ لَا یَشْعُرُونَ  ــرَّ اءُ وَالسَّ رَّ لْحَسَــنَةَ حَتَِیّ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّ ئَةِ ا ــيِّ السَّ
بُُوا  رْضِ وَلَكِنْ كَذَّ ــمَاءِ وَالْْأَ ْ بَــرَكَاتٍ مِنَ السَّ

قَــوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْْهِمِ * وَلَــوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُــرَى آمَنُوا وَاتَّ
ْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُُمْ نَائِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَهْلُ  ا كَانُُوا يَكْسِــبُونَ * أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِیَْهِمُ فَأَخَذْنَاهُُمْ بِِمَ
اسِرُونَ  لْخَ ِ إِلَاّ الْقَوْمُ ا ۚ  فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ الَلَّهّ ِ ْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُوا مَكْرَ الَلَّهّ الْقُرَى أَنْ يَأْتِیَْهِمُ
 ْ

ْ ۚ وَنَطْبَعُ عََلىَ قُلُوبِِهِمِ
رْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نشََاءُ أَصَبْنَاهُُمْ بِذُنُُوبِِهِمِ ذِينَ يَرِثُونَ الْْأَ دِ لِلَّ * أَوَلَِمْ يَهْ
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فَهُمْ لَا یَسْمَعُونَ.«	)اعراف/	94	تا	100(	
عُونَ.«	)انعام/	42( ضَرَّ هُمْ يََتَ اءِ لَعَلَّ رَّ »وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّ

ءٍ حَتَِیّ إِذَا  ابَ كُلِّ شََیْ ْ أَبُْوَ
وا بِهِ فَتَحْنَا عَلَیْْهِمِ ُ ا نسَُــوا مَا ذُكَِّرّ و	همچنین	آیه	44	ســورۀ	انعام:	»فَلَمَّ

ا أُوتُُوا أَخَذْنَاهُُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُُمْ مُبْلِسُونَ.« فَرِحُوا بِِمَ
ارســال	نبــی		ابتــلا		)یضرعــون	عامــل	تغییر	و	بــدا(		ایمان	و	تقــوا		امداد	
خاص		تکذیب		استدراج		ضلالت		هلاکت		باطل		وراثت	صالحان

كُُمْ كَيْدُهُُمْ  رُّ قُوا لَا یََضُ وا وَتَتَّ رُِ اۖ  وَإِنْ تََصْ ئَةٌ یَفْرَحُوا بِِهَ بْكُمْ سَيِّ سَسْــكُمْ حَسَنَةٌ تسَُؤْهُُمْ وَإِنْ تَُصِ »إِنْ تََمْ
يطٌ.«	)آل	عمران/	120( ا يَعْمَلُونَ مُحِ َ بِِمَ شَيْئًا ۗ إِنَّ الَلَّهّ

صبر	و	تقوی		)عامل	امداد	خاص(	
الِحُونَ.«	)سانبیاء/	105( ا عِبَادِىَ الصَّ رْضَ يَرِثُُهَ كَّْرِ أَنَّ الْْأَ بُُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ »وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِی الزَّ

پایان	تاریخ		قطعاً	وراثت	بندگان	صالح	
هَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِیّ وَمَنْ لَِمْ يَطْعَمْهُ  َ مُبْتَلِيكُمْ بُِّنَ نُودِ قَالَ إِنَّ الَلَّهّ ا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُ »فَلَمَّ
ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  ا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّ ۚ  فَلَمَّ ْ ۚ  فَشَــرِبُُوا مِنْهُ إِلَاّ قَلِيلًا مِنْْهُمُ فَ غُرْفَةً بِيَدِِهِ هُ مِنِیّ إِلَاّ مَنِ اغْتََّرَ فَإِنَّ
ِ كَُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ  ْ مُلَاقُو الَلَّهّ ُ ونَ أَنََّهُمّ ذِينَ يَظُنُّ الُوتَ وَجُنُودِهِۚ  قَالَ الَّ قَالُــوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَ

ابِرِينَ.«	)بقره/	249( ُ مَعَ الصَّ ِ ۗ وَالَلَّهّ فِئَةً كَثِيَْرةً بِإِذْنِ الَلَّهّ
		)عامل	پیروزی	حق	بر	باطل( صبر

يَن  دِدْكُُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَُّنِ ــمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَیُْمْ ارًا * يُرْسِلِ السَّ هُ كَانَ غَفَّ كُُمْ إِنَّ »فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ
ارًا.«	)سنوح/	10و	11	و	12( عَلْ لَكُمْ أَنُْهَ اتٍ وَيَجْ عَلْ لَكُمْ جَنَّ وَيَجْ

ئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْۗ   رْ عَنْكُمْ سَــيِّ عَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّ َ يَجْ قُوا الَلَّهّ ذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّ ا الَّ َ »يَا أَيُهّ
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیِم.«	)انفال/	29( وَالَلَّهّ

تقوی		هدایت	خاص		استغفار	)عامل	اجرایی	سنت	امداد	خاص(		غفران	
	امداد	خاص

وا مَا  ُ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَِیّ يُغَيِْرّ َ لَا يُغَيِْرّ ۗ  إِنَّ الَلَّهّ ِ بَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الَلَّهّ »لَــهُ مُعَقِّ
مْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ.«	)رعد/	11( ُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَْهُ بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ الَلَّهّ

تغییر	از	طرف	انسان		تغییر	از	طرف	الله
سْقَيْنَاهُُمْ مَاءً غَدَقًا.« )جن/	16( رِیقَةِ لَْأَ »وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عََلىَ الطَّ

استقامت		امداد	خاص
ــمَاءَ  نْ لَكُمْ وَأَرْسَــلْنَا السَّ كِّ رْضِ مَا لَِمْ نَُّمَ اهُُمْ فِی الْْأَ نَّ »أَلَِمْ يَرَوْا كَُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّ
ْ وَأَنشَْــأْنَا مِنْ بَعْــدِهُِمْ قَرْنًا 

ْ فَأَهْلَكْنَاهُُمْ بِذُنُُوبِِهِمِ
رِى مِــنْ تَحْــتِهمِ ارَ تَجْ نُْهَ ْ مِــدْرَارًا وَجَعَلْنَــا الْْأَ

عَلَیْْهِمِ
آخَرِينَ.«	)انعام/	6(

هلاکت	به	سبب	ذنوب		استبدال
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ــاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ  ــلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِىَ النَّ ا فَعَجَّ ُ مَغَانِِمَ كَثِيَْرةً تَأْخُذُونَُهَ »وَعَــدَكُُمُ الَلَّهّ
 ُ اۚ  وَكَانَ الَلَّهّ ُ بِِهَ دِيَكُُمْ صِرَاطًا مُسْــتَقِیًمَا * وَأُخْرَى لَِمْ تَقْــدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَــاطَ الَلَّهّ مُؤْمِنِيَن وَيَهْ آيَــةً لِلْ
يًْرا.«  ــا وَلَا نَْصِ دُونَ وَلِيًّ دْبَــارَ ثُُمَّ لَا يَجِ وُا الْْأَ ذِينَ كَفَــرُوا لَوَلَّ ءٍ قَدِيــرًا * وَلَــوْ قَاتَلَكُــمُ الَّ عََلىَ كُلِّ شََیْ

)فتح/	20	تا	22(
هدایت	خاص		امداد	خاص		پیروزی	حق	بر	باطل

 ْ ُ وَمِنْْهُمُ ْ مَنْ هَدَى الَلَّهّ اغُوتَۖ  فَمِــنْْهُمُ َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ ةٍ رَسُــولًا أَنِ اعْبُــدُوا الَلَّهّ »وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی كُلِّ أُمَّ
بِيَن.«	)نحل/	 رْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَْمكَُذِّ لَالَةُ ۚ فَسِــيُْروا فِی الْْأَ تْ عَلَيْــهِ الضَّ مَنْ حَقَّ

)36
ةٍ إِلَاّ خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ.«	)فاطر/	24( ا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بشَِيًْرا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّ »إِنَّ

خِرُونَ	
ْ
	یَسْتَأ

َ
جَلُهُمْ	لا

َ
جَلٌ	فَإِذَا	جَاءَ	أ

َ
ةٍ	أ مَّ

ُ
	أ و	همچنین	سورۀ	اعراف،	آیۀ	34:	»وَلِکُلِّ

	یَسْتَقْدِمُونَ.«
َ

سَاعَةً	وَلا
 	ضلالت		هدایت	باطل	گروه	و	حق	گروه	شــدن	مشخص		رســل	ارســال

تکذیب		هلاکت
بُُوهَــا عَذَابًــا شَــدِيدًاۚ  كَانَ ذَلِكَ فِی  مِ الْقِيَامَــةِ أَوْ مُعَذِّ لِكُوهَــا قَبْــلَ یَُوْ »وَإِنْ مِــنْ قَرْيَــةٍ إِلَاّ نَحْــنُ مَُهْ

الْكِتَابِ مَسْطُورًا.« )اسراء/	58(	
		هلاکت	قطعی	است. اهل	کفر

ْ أَحْسَنُ عَمَلًا.«	)کهف/	7( ُ ا لِنَبْلُوَهُُمْ أَيُهمّ رْضِ زِينَةً لَْهَ ا جَعَلْنَا مَا عََلىَ الْْأَ »إِنَّ
تحبیب	ایمان	و	تزیین	اعمال		آزمایش

مْرِ وَعَصَيْتُُمْ مِنْ  ْ بِإِذْنِهِ ۖ حَتَِیّ إِذَا فَشِــلْتُُمْ وَتَنَازَعْتُُمْ فِی الْْأَ ــونََّهُمُ ُ وَعْدَِهُ إِذْ تَحُسُّ »وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الَلَّهّ
 ْ نْيَا وَمِنْكُــمْ مَنْ يُرِيدُ الَْآخِــرَةَۚ  ثُُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْْهُمُ ونَۚ  مِنْكُمْ مَــنْ يُرِيدُ الدُّ بُّ بَعْــدِ مَــا أَرَاكُُمْ مَا تُحِ

ُ ذُو فَضْلٍ عََلىَ الَْمؤُْمِنِيَن.«	)آل	عمران/	152( لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَالَلَّهّ
ابتلا		مشخص	شدن	اهل	حق	و	اهل	کفر

هُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيٍن.«	)انبیاء/	111( »وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّ
آزمایش		امهال		استدراج

تِكُمْ  ةً إِلَى قُوَّ ــمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُُمْ قُوَّ كُُمْ ثُُمَّ تُُوبُُوا إِلَيْهِ يُرْسِــلِ السَّ »وَيَا قَوْمِ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ
رِمِيَن.«	)هود/	52( وْا مُجْ وَلَا تَتَوَلَّ

		امداد		ازدیاد	نعمت 		توبه		تغییر استغفار
ا كَفُورًا.«	)انسان/	3( ا وَإِمَّ ا شَاكَِّرً بِيلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ »إِنَّ

		مشخص	شدن	اهل	حق	و	اهل	کفر هدایت		اختیار
کم	بر	اجرای	ســنت	ها	و	همچنین	براســاسِ	مطالعۀ	 بنابراین	براســاسِ	قضایای	حا
مــوردیِ	اقوام	گذشــته	و	با	عنایت	به	کشــف	روابــط	بین	ســنت	ها،	الگوریتم	اجرای	
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سنت	های	الهی	اجتماعی	در	قرآن،	به	شکلِ	زیر	خواهد	بود:
 	امداد	عمومی	سنت		ابتلا	و	آزمایش	عمومی	سنت		هدایت	عمومی	سنت
ازدیــاد	نعمــت	دنیوی	و	مادی	در	مقابل	املا،	اســتدراج	و	امهــال		تحبیب	ایمان	
و	کراهت	از	فســق	و	فجور	در	مقابل	تزیین	اعمال		ازدیاد	نعمت	معنوی	اخروی	
و	هدایــت	ایصالــی	در	مقابــل	از	دســت	دادن	هدایت،	ضلالت	و	خــذلان		پیروزی	
گروه	حق	بر	گروه	باطل		وراثت	و	حکومت	صالحون	در	مقابل	تسلط	مجرمان	و	

مترفان	و	استیصال.
همواره	این	الگوریتم	در	هر	لحظه،	به	جز	بعد	از	اتمام	حجت،	از	طرف	انسان	و	الله	

قابل	تغییر	است.	
فرآیند اجرا
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موقعیــت	فــرد	و	جامعه	در	این	الگوریتم	در	هر	لحظــه،	به	جز	بعد	از	اتمام	حجت،	از	
طرف	انسان	و	الله	قابل	تغییر	است،	ولی	ساختار	الگوریتم	غیر	قابل	تغییر	است.

 12. عامل تغییردهنده: تغییر از طرف انسان و بدا از طرف الله

 

  

 
 

13. نتیجه گیری
کردیــم،	بر	اســاسِ	نــگاه	 پس	از	آنکــه	تعریــف	ســنت	در	لغــت	و	اصطــلاح	را	بررســی	

سیستمی	به	سنت	های	الهی	اجتماعی	در	قرآن،	به	این	نتیجه	رسیدیم	که:	
کــم	بــر	قانــون	الهــی	در	تدبیر		  اولاً	ســنت	الهــی	اجتماعــی	به	معنــایِ	منطــق	حا

جوامع	است.	
گــر	ایــن	ســنت	ها	را		  ثانیــاً	بــرای	شــناخت	بهتــر	ســنت	های	الهــی	اجتماعــی،	ا

کم	بر	اجرای	آنها	 طبقه	بنــدی	کنیم،	به	نتایج	دقیق	تری	در	بررســی	منطق	حا
دســت	خواهیم	یافت.	بهترین	الگوی	طبقه	بندی	سنت	های	اجتماعیِ	الهی،	
قرار	دادن	آنها	در	ســه	گروه	عمومی،	مخصوص	اهل	ایمان	و	مخصوص	اهل	

کفر	است.
ثالثــاً	قرارگیــری	در	گروه	اهل	ایمان	و	اهل	کفر	اســت	کــه	موقعیت	فرد	و	جامعه		 

را	در	فرآینــد	اجرایــی	ســنت	های	الهــی	اجتماعــی	تعییــن	می	کنــد	و	مهمتریــن	
شاخص	در	تعیین	موقعیت	فرد	یا	جامعه	در	این	فرآیند،	شاخص	ایمان	است.	

کیــد	ذات	اقــدس	الهــی	بــر	ایــن		  رابعــاً	به	جهــتِ	ماهیــت	قانون	بــودن	و	نیــز	تأ
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موضــوع،	ایــن	ســنت	ها	غیر	قابل	تبدیــل	و	تحویل	هســتند	و	تحقیقــاً	یا	تحت	
شرایط	خاصی	قطعاً	اجرا	می	شوند.	

خامساً	دو	عامل	مهم	در	تغییر	موقعیت	فرد	و	جامعه	در	این	فرآیند	)و	نه	خود		 
فرآیند(،	بدا	و	تغییر	از	طرف	الله	و	انسان	هستند.	

سادساً	می	توان	با	نگاه	سیستمی	و	البته	با	رعایت	اصول	دانش	تفسیر،	فرآیند		 
اجرایــی	ســنت	های	اجتماعیِ	الهی	را	تدوین	کرد؛	ســپس	فلوچــارت	هر	فرآیند	
را	در	قالــب	نمودارهــای	فرآینــد	جریــان	عملیات،	ترســیم	کرد،	آنــگاه	به	کمک	
دانش	آنالیز	سیستمی	و	همچنین	فناوری	اطلاعات،	موقعیت	فرد	یا	جامعه	را	
در	این	فرآیند،	مشــخص	نمود	و	بر	اســاسِ	روند	این	فرآیند	اجرایی،	آیندۀ	فرد	

یا	جامعه	را	پیش	بینی	کرد.	
کم	بر	ســنت	های		  مهمتریــن	نتیجــۀ	ایــن	پژوهــش،	این	اســت	کــه	منطــق	حا

اجتماعــیِ	الهــی	در	قــرآن،	به	روش	فرآیند	و	آنالیز	سیســتمی	قابل	تشــخیص	و	
ترسیم	است.
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